۰0 


و امت و سر 


علی اصغر رضوانی 
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دیباچھ 
پیشکفتار 
مباحث تمھیدی 


فتاوای وھابیان 


مفھومشناسی شرک 
مفھوم لغوی شرک 
مفھوم اصطلاحی ×ش رک 
تحوة تحقَّق مفھوم دش رک٠‏ 
تلازم بین توحید و نفی شرک 
اقسام شرک 
١‏ شرک در الومیت 
٢‏ شرک در خالقیت 
٣‏ شرک در ربوبیت 
۴ شرک در عبادت و طاعت 


مفھوم شرک در ربوبیّت 
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ہت ۶ سلسلە مباحث وھابیت شناسی 


شرک عبادی خفی 


حکم شرک در قرآن 

.١‏ شرک, گناھی نابخشودنی 

٢‏ شرک, ظلمی بزررگ 

٣‏ شرک موجب حبط عمل 

۴ شرک؛ موجب سقوط از مقامات عالی 
۵ ش رک سبب محرومیت از بھشت 
۶ شر ک,: گمراھی آشکار 

۷ شرک و ناپاکی باطنی 

۸ بیزاری خداوند از مشرکان 
سرچشمەھای شرک 

.١‏ پیروی از اوھام 

٢‏ حس گراپی 

۳ منافع خیالی 

۴ تقلید کو رکورانە 


١۔‏ حن 
٢‏ شیاطین 

٣‏ بٹھا 

۴ اولیای الھی و انبپا 
۵ فرشتەھا 


7 ستارگان 
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وھابیت وشرک ۷ ہی-۔ 


تاریخچه شرک و بتپرستی ۴ 
.١‏ قدمت شرک و بت پرستی ۴۱ 
٢‏ تنوع شرک و بت‌پرستی در طول تاریخ ۲ 
الف) تعبیر دمع اللہ ۴۴ 
ب) تعبیر (من دونه) ۴۵ 
ج) تعبیرھای مختلف از دمن دون اللہ ۴۵ 
یك ۔توجه بە موجوداتی غیر از خدا ٦٦‏ 

دو ۔عقیدہ بە خدایانی غیر از خداوند متعال ٦٤۷‏ 

سە ۔عبادت غیر خداوند متعال ٥٦‏ 
چھار ۔ھمانند قراردادن برای خدا ٦٦‏ 
پنج ۔شریک قراردادن برای خدا ٦۷‏ 


شش ۔ گمان بە تصرف استقلالی برای غیر خداوند _ ٦٦‏ 


ھفت ۔ اعتقاد بە ربوبیت غیر خدا ۷۰ 
ھشت ۔صدا زدن غیر خدا بە عنوان رب مستقل ۷۲ 
نە دید گاہ استقلالی مشرکان بە شفیعان ۸۱ 
دہ ۔اولیابی غیر از خدا ۸۳ 
جمعبندی آیات ۸۷ 


٣‏ نف 3- ک؛ ھمدف بعڈ - انبیبژا و ر گذ ەدوگوی 


ادیان ۸۸ 
شرک و مشرکان صدر اسلام ۹۱ 
انواع شرک در عصر جاھلیت ۹۱ 
١‏ شرک در الوھیت ۹۱ 
٢‏ شرک در عبودیت 1 
٣‏ شرک در ربوبیّت ۹۲ 
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ہت ۸ سلسلەه مباحث وھابیت‌شناسی 


۴ شرک در خالقیت 
پاسخ بە دو شبھه 
شبھه اول: شرک مشرکان در الوھیت 
پاسخ 
شبھه دوم: شرک مشرکان در عبودیت 


پاسخ 
شرک در ربوبیت نزد اھل کتاب 


مشرکان و اعتقاد بە دعای عبادت 
شرک مشرکان صدر اسلام از دیدگاہ وھابیان 
نقد دیدگاہ وھابیان 
مشکل اساسی مشرکان 
١۔‏ توجّه بە وسائط بی قابلیت 
٢‏ اعتقاد بە استقلال در توحه به واسطه 
نفی ولایت استقلالی برای اولیا در قرآن 
رد ادعای دروغین مشرکان در تقرب بە خدا 
71ذ عدم اذن الھی 
مشرکان و وسایل اختراعی 
دسته اول 
دسته دوم 
دستة سوم 
دستھ چھارم 
عدم خوف پیامبرَیٍإ از وقوع امت در شرک 


عدم جواز تطبیق آیات مشرکان بر مسلمانان 
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وھابیت وشرک ۹ ہی-۔ 


اعتقػ۹ادات مشرکان از منظر قررآن, روا(4ات و 


تاریخ ۱ۃ۴ك 
١‏ از منظر قرآن کریم ۴ك 
الف) اعتقاد مشرکان بە حیات بتھا ۴۱ 
ب) اعتقاد بە تصرفات بتھا م۴۳۴ 
ج) اعتقاد بە فرزند داشتن خداوند سبحان ۴۵ 
د) اعتقاد به استقلال بتھا ۷ 
یك ۔عدم تأثیر در برابر ارادہ خداوند متعال )۸ 

دو ترساندن از خدایان خود ”۸ 
سە ۔تصریح بە مساوات ۹ 
چھار ۔نھی از قرار دادن دنت برای خدا ٥“‏ 
پنج -اطلاق الھه بر غیر خدا ٥‏ 
شش ۔اطلاق کلمه مع؛ مت 
ھفت ۔رد اعتقاد بە استقلال با برھان تمانع ٥‏ 
ہھشت ۔استفادہ از کلمە (من دون اللہ؛ ٥٤‏ 

نە ۔استفادہ از لفظ (شرک و شریك) ۷ 
دہ ۔اعتقاد بە ملکیت در مورد معبودان ک 
7ص8 11 ۲ 
دوازدہ ۔ تعجب مشرکان از دعوت بە توحید ٣۲‏ 
سیزدہ ۔اعتقاد بە استقلال در ولایت و سلطه ٦۳‏ 


چھاردہ ۔اشمثزار مشرکان از دعوت بە وحدانیت ٣٦١‏ 


شبهه: عقیدہ مشرکان بە تأٗثیر طولی بتھا ۶۵ 
پاسخ ۶۶ 
٢‏ از منظر روایات ۹۷٠‏ 
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٣‏ از منظر تاریخ 
پاسخ به شبھات وهابیت پیرامون شرک 


(۷۳ 


۷۹ 


شبھه اوٴل: تال رسول خداعڑخچ بے جھمہت اخلاص در 


دعا 
پان 

شبهه دوم: شرک اکبر بودن استغاثه بە غیر خدا 
پاتغ 

شبھه سوم: شرک بودن صدا زدن واسطه 


پاہخ 


۱۷۹ 


۸۰ 


۸'۳ 


۸'۳ 


۸۴ 


۸۸۵ 


شبھهه چھارم: شرک بودن درخواست قوت و عزت از 


غیر خدا 
پاسخ 
شبھهه پنجم: مشرک بودن اکٹر مردم 


پاسخ 


۸۸۹ 


۰ 


8'8۱۷ 


“۷۲ 
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تاریخ اندیشه اسلامی ھمراہ فراز و فرودھا و آکندہ از تحول و 
ارز سافوع ردام تما وفریمابت فرایح تازتٹ 
پرتحول.ء فرقەھا و مذاھب گوناگون و با انگیزەھا و مبانی 
مختلفی ظھور نمودہ و برخی از آنان پس از چندی به 
فراموشی سپردہ شدہاند و برخی نیز با سیر تحول ھمچنان 
در جوامع اسلامی نقشش آفرینند. اما در این میان فرقه 
نیست, بر آن است تا اندیشەھای نااستوار و متحجرانه خویش 
را بە سایر مسلمانان تحمیل نمودہ و خود را تھا میدان‌دار 
اندیشه و تفکر اسلامی بقبولاند. 

از این ‌روء شناخت راز و رمزھا و سیر تحول و اندیشەھای این 
آقای علی اصغر رضوانی با تلاش پیگیر و درخور تقدیر بە 
زوایای پیدا و پنھان این تفکر پرداخته و با بھرەمندی از 


منابع تحقیقاتی فراوان بە واکاوی اندیشەھا و نگرشھای این 
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فرقه پرداخته است. 

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ایشانء امید است این سلسله 
تحقیقات موجب آشنایی بیشتر با این فرقه انحرافی گردیدہ 
و با بھرەگیری از دیدگاەھای اندیشمندان و صاحبنظران در 


چاپھای بعدی بر ارتقای کیفی این مجموعه افزودہ شود. 


انهە ولی التوفیق 
مرکز تحقیقات حج 


گروہ کلام و معارف 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


یکی از موضوعات مھم کە در مصادیق ان بین وھابیان و 
دیگر علمای مذاہب اسلامی اختلاف عمیق پدید آمدہ 
مرفرع رک امت 1رت ا زفابان کی ازاضال سلتانان از 
قبیل استغاثه بە ارواح اولیا و درخواست شفاعت از آنان را 
شرک میپندارند در حالی کە دیگر علما نە تنھا آنھا را شرک 
نمی دانند بلکە در راستای توحید می دانند. اینک جا دارد بهە 


این موضوع بپردازیم. 
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فتاوای وھابیان 


١۔‏ ابن تیمیه می گوید: 
از اقسام شرک آن است که کسی بە شخصی کہ از دنیا رفته بگوید: 
مرا دریابء از من شفاعت کن مرا بر دشمنم یارینماء و امثال این 
درخواستھا که تنھا خداوند به آنھا قادر است.' 

٢‏ محمد بن عبدالوهاب در بسیاری از عبارات خود نسبت شرک به 
مسلمانان دادہ و آنان را بە جھت آنکە در عقاید مخالف خود دیدہ تکفیر 
کردہ است. او می گوید: 

... فاعلم اك شرك الأولین یعني الذین قاتلھم رسول ال یا اخف 
من شرك اھل زمانتا...' 
.. بدان کە شرک اولینء یعنی کسانی که رسول خداي با آنان 


جنگید از شرک اھل زمان ما خفیفتر است... 


.١‏ الھدیة السنیةء ص۴۰۶. 
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ہت ۶ سلسلە مباحث وھابیتشناسی 


او ھمچنین می گوید: 
الذین قاتلھم رسول از اصح عقولا و اخفه شرکاً من ھؤلاء۔' 
کسانی کہ رسول خدايئا با آنان جنگید از ایٹھا [یعنی کسانی که 
محمد بن عبدالوهاب با آنان جنگید] عقلشان صحیحتر و شرکشان 
خفیفتر بودہ است. 

او در سخنی دیگر می گوید: 
شرك کفار قریش دون شرك کثیر من الناس الیوم.' 
شرک کفار قریش کمتر از شرک بسیاری از مردم امروز بودہ 
اآسیت:؛ 

وی در مواجھه با یکی از علمای زمائش؛ شیخ سلیمان بن سحیم 

حنبلی با ارسال نامەای می نویسد: 

نذکر لك اك انت و اباك مصرٴحون بالکفر و الشرك و النفضاق... 
انت و ابوك مجتھدان في عداوۃ هذا الدین لیلا و نھهارآ... اك 
رجل معاند ضال علی علم, مختار الکفر علی الإمسلام... و ھذا 
کتابکم فیه کفرکم۔" 
بە تو تذ کر می دھم کە تو و پدرت تصریح بە کفر و شرک و نفاق 
کردہاید... تو و پدرت شبائەروز در دشمنی با این دین می کوشید... 
تو مردی معاند گمراہ ھمراہ با علم و اختیارکنندہ کفر بر اسلامی... 


۔٣٠١ الدرر السنیة فی الأجوبة النجدیة ج ۱ء ص‎ ٢ 
۱٢ ھمانء ج ۰ء ص‎ ٣ 
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وھابیت وشرک ۱۷ سی - 


او در یکی از نامەھای خود خطاب بے یکی از علمای اھمل سنت 
می گوید: 
إفتائي بکفر شمسان و اولادھم و من شابھھم, و سمیّتھم طواغیت.' 
فتوای من بە کفر شمسان و اولاد آنان وھر کسی کے شبیيه 
آنھاستء و من آنان را طاغوت نامیدەام. 
او دربارہ اھالی (خرج) می گوید: (... انّما کفرنا ھؤلاء الطواغیت اھل 
الخرج و غیرھم؛'؛ ... ما این طاغوتها یعنی اھالی خرج و دیگران را تکفیسر 
نمودیما. 
٣‏ بن باز نیز می گوید: 
اما مایقع عند القبور من انواع الشرك و البدع في بلدان کثیرۃ فھو 
امر معلوم و جدیر بالعنایة و البیان و التحذیر منەء فمن ذلك 
دعاء اصحاب القبور و الاستغاثة بھم و طلب شفاء المرضی و 
النصر علی الأعداء و نحو ذلك: و ھذا کل من الشرك الأکبر 
الذي کان عليه اھل الجاھلیة.. ." 
اتا آنچە کنار قبرھا از انواع شرک و بدعتھا در شھرھای بسیار 
انجام کے امری معلوم و قابل توجه و بیان است و باید مردم را 
از آنھا برحذر داشت؛ از جمله آنھا صا زدن صاحبان قبرھا و 
کمک خواستن از آنھا و درخواست شفای مریضان و پیروزی بر 
دشمنان و مائند آن است و تمام این اعمال از شرک اکبر است که 


اھل جاهھلیت انجام می دادند... . 


١۔‏ الرسائل الشخصیة رقم ۱۱ء ص ۷۰ 
٢‏ ھمان. رساله ۳۴ء ص .۲۳٢‏ 
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ہت ۸ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


مفھومشناسی شرک 
مفھوم لغوی شرک 
ابن منظور می گوید: (الشَرْكَهُ و الشُر کهُ سَواء: مُخالۂ الششریکین؛'؛ 
(شرکە و شرکە هر دو بە معنای در آمیختن دو شریک است). 
ابن فارس می گوید: 
الشرکة هو ان یکون الشيء بین اثنین لاینفرد بە احدھما۔ و یقال: 
شارکت فلاناً فی الشیء إذا صرت شریکھ... ." 
شرک آن است کە چیزی بین دو نفر باشد و ھیچ کدام بے تتھابی 
حق تصرف نداشتہ باشند و گفته می شود: با فلان شخص در فلان 
چیز مشارکت کردم ھنگامی کە شریک او شوی.. . 
راغب اصفھانی می گوید: 
الشرکة و المشارکة: خلط الملکین. و قیل: هو ان یوجىد شيیء 
لائنین فصاعداً عینا کان ذلك الشيء أُو معني؛ کمشارکة الانسان 
والفرس في الحیوانیة," 
شرکت و مشارکت بە معنای درھم آمیختن دو صاحب مال است. و 
گفته شدہ: که چیزی برای دو نفر و بیشتر باشد چه آن چیسز عین 
با اسب در حیوانیت. 


١۔‏ لسان العربء ج۷ ص ۹۹. 
٢‏ معجم مقاییس اللغفقہ ج۳ ص ۲۶۵. 
٣‏ مفردات راغب, ص ۲۵۹. 
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وھابیت وشرک ۱۹ ہیے-۔ 


یقال: شریك و اشراك کما قالوا: یتیم و ایتام و نصیر و انصار 
و الأشراك ایضاً جمع الشرك و هو النصیب...' 
گفته می شود: شریک و اشراک؛ ھمان گونە کە گفتەاند: یتیم و ایتام 
و نصیر و انصار؛ و اشراک نیز جمع شرک بە معنای نصیب است... 
ابن منظور نیز می گوید: 
طریق مشترك اي یستوي فیە الناس: و اسم مشترك: تستوي فیه 
معاني کثیرة.' 
راہ مشترک یعنی راھی کے مردم در آن مساوی ھستند و اسم 
مشترک اسمی است کہ در آن معانی بسیاری مساوی ھستند. 
از این معانی استفادہ می شود کے در تعریف (شرک) تساوی و 
مساوات و عرضیت نھفته است. لذا اگر کسی چنین عقیدہای را دربارہ 
اولیای الھی نداشته بلکە معتقد بە طولیت باشد (ھمانند ناب و وکیل و 
وصی) و تمام کارھای آنان را بە اذن خدا بداند قطعاً عنوانذ شرک بر او 


منطبق نیست؛ چرا کە معتقد بە مالکیت آنھا نمی باشد. 


مفھوم اصطلاحی (شر ک> 

(شرک؛ در اصطلاح قرآنی در مقابل حنفیت بے کار رفته است. 
حنفیت بە معنای میل بە استقامت است که در توحید تجلی می پابد. لذا 
شرک در راہ استقامت و اعتدال نیست, بلکه برخلاف فطرت سلیم 


انسانیّت است. 
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ہت ۰٠۰‏ سللسلە مباحث وھابیتشناسی 


خداوند متعال می فرماید: 
بقل إنْي هَداني رَبي إلی عیراط مُْتقیم دیناً قِيَماً مِلَة إِبَْراهیم 
حَنیفاً وَ ما كانَ مِن الّمُشُر کین (انعام:١٦۱)‏ 
بگو: پروردگارم مرا بە راہ راست ھدایت کردہہ آیینی پا برجا (و 
ضامن سعادت دین و دنیا) آیین ابراهیم کە از آیین‌ھای خرافی 
روی ب رگرداند و از مشرکان نبود. 

ھمچنین می فرماید: 
و اذ أَقمْ وَجْهَكَ لللدین حنیفا وَ لا کون من الْمُشّرکین> 
(یونس: )۱۰١‏ 
و (بە من دستور دادہ شدہ کە:) روی خود را بە آیبنی متوجەساز که 
از ھرگونە شرک؛ خالی است و از مشرکان مباش. 

شیخ سلیمان بن عبدالل آل الشیخ در تعریف (شرک؛) می گوید: 
تشبیه للمخلوق بالخالق تعالی و تقدس فی خصائص الاإْلهیة - 
من ملك الضر و النفع و العطاء و المنع الذي یوجب تعلق الدعاء 
و الخوف و الرجاء و التوکل و انواع العبادة کلھا باللہ وحدہ.' 
تشبیه مخلوق بە خالق متعال و مقدس - در خصوصیات الوھیت - از 
مالکیت ضرر و نفع و عطا و منعء کە موجب تعلق دعا و خوف و 
امید و توکل و انواع تمام پرستش‌ھا بە خداوند واحد می ‌شود. 

هدف از استدلال بە کلام آل الشیخ عبارت (من ملک و...) است که 

اعتقاد بە ملکیت شرک ایجاد می کندہ نە آنکە معتقد بە طولیت و ھمراھی 


با اذن کلّی از خداوند متعال ہاشیم. 


١۔‏ تیسیر العزیز الحمیدء ص ۹۱. 
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وھابیت وشرک ۲٢‏ ہی - 


نحوۂ تحقق مفھوم <شرک> 
با بررسی مفھوم (شرک) بە دست می ‌آوریم که در تحقق مفھوم 
(ش رک) در عرض ھم بودن حداقل دو نفر اعتبار داردں نهە در طول مم 
بودن. 

علامهە مصطفوی در شرح و تفسیر مادہ (شرک) می نویسد: 
ان الأصل في ھذہ المادۃ هو تقارن فردین أو افراد في عمل أو امر 
بحیث یکون لکل واحد منھم نصیب فیه أو تأثیر... الشرك یتحق 
باشتراك مستقیم في العمل, و ھذا اش تأئیراآمن کونے ظھیراٌ 
فالظھریة مرجعھا إلی المعاونة و هي في المرتبة اللاحقة...' 
ھمانا اصل (واحد) در این مادہ عبارت است از تقارن دو فرد یا چند 
فرد در عملی یا امری بە طوری کە برای ھریک از آٹھا بھرہ یا 
تأثیری در عمل یا امر باشد... شرک با اشتراک مستقیم در عمصل 
تحقق مییابد و آن تأثیرش از ظھیر و کمک کار بودن بیشتر 
است؛ زیرا بازگشت ظھیر بودن به کمک کردن است کم مرتبەاش 
در رتبه بعد از عامل است... 

خداوند متعال می فرماید: 
و جَعَلوا لِلَه کا درا بن الْحَرٴثِ و الأہّعام نصیبا فَقالوا ھذا لِلَّه 
بزَغمِھم وَ ھذا لٹُرکائنا فما کانَ لِشْرَكائھم فلا يَصِلٗإِلی ال و ما 
کانَ لِلَه فهَ يَصِل إلی شُركائهم اء نا بَْکمو ا1۳7 
آتھا [مش رکان] سھمی از آنچے خداوند از زراعت و چھارپایىان 


آفریدہ برای او قرار دادند؛ [و سھمی برای بٹھا!] و بگمان خود 


.۴۸ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۶ ص‎ .١ 
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گفتند: این مال خداست! و این ھم مال شرکای ما [یعنی بتٹھا] 
است! آنچهە مال شر کای آنھا بودہ بە خدا نمی رسید؛ ولی آنچے مال 
خدا بودہ بە ش رکایشان می رسید! [آری؛ اگر سھم بتٹھا با کمبودی 
مواجه میشدہ مال خدا را بە بتھا می دادند؛ اتا عکس آن را مجاز 
نمی دانستند!] چە بد حکم می کنند [کە علاوہ بر شرک: حتی خدا را 
کمتر از بتھا می دانند]. 

از این بحث استفادہ می شود در تحقق مفھوم (شرک) اعتقاد بە عرضیت 


نھفته است و لذا اگر عقیدہ بە طولیت باشد برآن شرک اطلاق نمی شود. 


تلازم بین توحید و نفی شرک 
ھمان گونەہ کەه در مفھوم (ش رک) در عرض هھمبودن نھفت ھمچنین از 
مفھوم توحید نفی شرک استفادہ می شود. 

علامہ مصطفوی ١ل‏ می نویسد: 
ولمّا کان حق التوحید هو تسبیح الذات عن اي حے مادي و 
حدود عرضیة و طولیة فی البرزخیة و حدود ذاتیة فی عالم 
العقل؛ فھو تعالی نور مطلق و حیاۃ مطلق و وجود بحت منزّہ عن 
أي حد و وصف و تصوّٗر فیکون منزماً عن مقارنة وصف 
ومقابلة شيء و وجود شریك؛ فان مرجع هذہ الأمور إلی تحدیدہ 
خارحاً أو ذاتڈ فنفي الشريك یلازم التوحید...' 
و چون حق توحید و توحید ناب عبارت است از منزہ کردن ذات 


باری تعالی از ھر محدودیت مادی و عرضی و طولی در برزخ و 


.۴۹ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۶ ص‎ .١ 
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وھابیت وشرک ٣٢‏ ھی۔-۔ 


حدود ذاتی در عالم عقلء پس خداوند متعال نور مطلق و حیات 
مطلق و وجود محض منزہ از هر محدودیت و وصف و تصور است؛ 
پس خداوند از مقارنت با وصف و مقابله با چیزی و وجود شریکی 
منزّہ است؛ زیرا بازگشت این امور بە محدودیت خارجی یا ذاتی 


اقسام شرک 

شرک اقسامی دارد و مفھوم آنھا با یکدیگر فرق دارد؛ زیرا شرک یا 
متعلق بە عقیدہ است یا مربوط بەه عمل. نوع اوْل بر سه قسم اسٹ: 

,١‏ شرک در الوھیت؛ 

٦‏ شرک در خالقیت؛ 

٣‏ شرک در ربوبیت؛ 

. شرک در عبودیت. 

شرک مربوط بە عمل را شرک در عبادت و اطاعت می نامند کە بر دو 
قسم است: 

الف) شرک جلی: که در علم کلام و فقه مورد بحث قرار می گیرد. 

ب) شرک خفی: کە در علم اخلاق از ان بحث می شود و قرآن تمام 
این اقتام را پورسی کزده ائنث, 

.,١‏ شرک در الوھیت 

یعنی اعتقاد بە موجودی غیر از خداوند کە دارای تمامی صفات 
جمال و کمال بە طور استقلال است؛ لذا ہدین جھہت مستحق پرستش 


باشد. 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


قران کریم می فرماید: 
طِلَقَدْ کَفْر الّذِينَ قالوا إكٌ الله هُو الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرَيمَہ (مائدہ: ۱۷) 
آٹھا کە گفتند: خداوند ھمان مسیح بن مریم استء بەطور مسلم کافر 


شدند. 


٢‏ شرک در خالقیت 
یعنی انسان بە دو مبدأً مستقل برای عالم قائل شود؛ بە طوری که خلق 
و تصرّف در شئونات عالم بە دستشان است؛ ھمان گونە کە مجوس قائل 


بھ دو مبدا خیر بہ نام (یزدان) و شر بە نام (اهھرمن) می باشند. 


٣۳‏ شرک در رہبوبیت 
آن است کے انسان معتقد شود در عالم, اربہاب متعددی است 
و خداوند متعال رب الارباب است: بە این معنا کە تدبیر عالم بە هر یک 
از این ارباب کە قرآن از آن بە عنوان ارباب متفرق نام می برد بە طور 
استقلال تفویض شدہ است؛ هھمان گونه کە مشرکان عصر حضرت 
ابراھیم ؿا بە این نوع شرک مبتلا بودند. خداوند متعال می فرماید: 
ِفلَمًا جن عَلَبْهِ اللَيْل رَأی کَوكباً قال هذا ربٔي فَلَمًا أَفْل قال 
لا أُحِبٌ الِلینَ ٭ فَلمًا رای الْقَمر بازغاً قال ھذا ربٌي فَلًَا أَفل 
الشَمْس بازغَةً قال هذا ربٔي ھذا اکر فَلَكَا أََلتْ قال یا قَوْم إِني 
َريءٗ مِکًا تشْرِكُو ںہ (انعام: ١۷۔‏ ۷۸) 
ھنگامی کە (تاریکی) شب او را پوشانید؛ ستارہەای مشاھدہ کرد 


گفث: ہا ین پروردگار من است؟> اما ھنگامی که غروب کرد 
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وھابیت وشرک ۲۵ ھی-۔ 


گفت: لغروب کنندگان را دوست ندارم> و هنگامی که ماہ را دید 
کە (سینۂ افق را) می شکافد گفت: این پروردگار من است؟4 اما 
ھنگامی که (آن ھم) غروب کرد گفت: گر پروردگارم مرا 
راهنمایی نکند مسلماً از گروہ گمراھان خواھم بود۔> و هنگامی که 
خورشید را دید کە (سینۂ افق را) می‌شکافت: گفست: ‏ این 
پروردگار من است؟ این (کە از ھمه) بزرگتر است> اما هنگامی 
کە غروب کرد گفت: ای قوم من از شریکھایی کە شما (برای 
خدا) می ‌سازید بیزارم. 

ثعلبی بە سندش از عدی بن حاتم نقل کردہ که گفت: 

یت رَسُول اڑا وَ في عَقَي صلیب مِنْ ذب فقال لی: بَا 

عَدِي اِطرَح ذا الو مِنْ عُنَيكَ قال: فطر 


مو َقر سُورة الْْرائق هذِوِ الآیَة: بانَْدُوا أَخِارَمُم و رُعانهُمٌ 


أاباہ حَتّی فرع مِنْھَا فَقْلَت إِنّا لسن نمبدُهُم قال: أَوَلَیْس 
بُحَرَنُونَ ا أَحَلٗ اللہ فَتَحَرَنوه وَ يُجِلونَ مَا حَرَمَ ال فَتََْحِلُوا؟ 
قال: فلت بَلي. قال: فَتِلك عَبَادَثْهُمٌ' 

خدمت رسول خدائقاؤ رسیدم در حالی که کت صلیبی از طلا 
بود۔ حضرت بە من فرمود: ای عدی! این بت را از گردنت بردار. او 
می گوید: من آن را درآوردم و سپس خدمتش رسیدم در حالی کە 
این آیە از سورہ برائت را می خواند: (آنان دانشمندان و راھٰان را 
پروردگار خود بە حساب آوردند) تا ابنکه از قرائتش فارغ شد. بە 


او عرض کردہ: ما آنھا را عبادت نمی کنیم. حضرت فرمود: آیا 
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این ‌طور نیست کە آنان حلال خدا را حرام می کنند و شما نیز آن را 
حرام می دانید و حرام خدا را حلال می کنند شما نیسز حلال 
می ‌شمارید؟ عرض کردم: آری. حضرت فرمود: ھمین عبادت آنھا 


بە حساب می آید. 


۴ شرک در عبادت و طاعت 

بە این معناست کە انسان خضوع و تَذللش ناشی از اعتقاد بە 
الوھیت یا ربوبیت کسانی باشد که برای آنھا خضوع و تذلل و خشوع 
می ‌کند. 

این تقسیم بە جھت مورد ابتلا بودن در بحث با وھابیان مطرح 
گردید؛ زیرا مورد بحث و اختلاف با آنان در مصادیق مورد نزاع این چند 


نوع شرک است؛ گرچه اقسام دیگری نیز وجود دارد. 


مفھوم شرک در ربوبیّت 


ابوبصیر می گوید: از امام صادق إؿٍ در مورد قول خداوند عزوجل: 
باتّخدُوا أَخِارَمُمٌ و رُخبانهُمٌ رباب من دُونِ اللهہ سزال کرد حضرت 
فرمود: 

آا ولا مَا دَعَوْھُمْ إلی عبَادة أَلكُيِهم وَ لو دَعَوْھُم إلی عِبّادة 
نيِهم لَما أَجَابوهُمُ و لكِنٗ أَحَلوا لَهُمْ حَراساً وَ حَرَسُوا عَلَيْهِمْ 
۶د١٠‏ 


خلالاّ فَبِدُومُم مِنْ حَيْث لا ٹون 


آگاہ باش بە خدا سوگندا آنان را بە پرستش خود دعوت نکردند و 


١۔‏ کافی. ج ١ء‏ ص ۲۷۵۔ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





وھابیت وشرک ۲۷ ہی-۔ 


اگر چنین می کردند کسی از آنان نمی پذیرفت ولی برای آنھا 
چیزھای حرامی را حلال و چیزھای حرامی را حلال کردند و از 


راھی کە نمی دانستند آنھا را پرستیدند. 


تصریح قرآن بە وجود شرک در اطاعت 
خداوند متعال می فرماید: 
و إِنٗ الشیاطینَ لَیْوخُونَ إلی أَْلبائهھمْ لیُجادلوكُمْ وَ إِن أَطْتْمُوهُمْ 
ِنكُمْ لَمُْْرِكُو نہ (انعام: )۱١١‏ 
و شیاطین بە دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنندہ تا با شما بے 
مجادله برخیزند؛ اگر از آنھا اطاعت کنیدء شما هم مشرک خواهیسد 
بود! 
از این آیە استفادہ می شود برخی از آن جھہت کە مطیع بی‌چون و 
چرای اولیا شیطان ہودہاند. لذا مشرک خطاب شدہاند و شرک در اطاعت 
از اقسام شرک عملی است و با شرک ربوبی کە از اقسام شرک نظری 


است فرق دارد. 


شرک عبادی خفی 

خداوند متعال می فرماید: ۲ فرآیت مَنْ اتخذ إِلهَهُ هَواە...ی؛ (آیا دیندی 
کسی را کە معبود خود را ھوای نفس خویش قرار دادہ...؟) (جائیە: ۳۳) 

و نیز می فرماید: ہو ما یمن أَکْثرُهُم بالله إلاً و هُمْ مُْرِکُون)؛ (و بیشتر 
آنھا کە مدعی ایمان بە خدا ھستند مشرکند). (یوسف: )۱٠١‏ 

در این آیات ھواپرستی نیز شرک تلقی شدہ کە همان شرک نفی در 


اصطلاح علمای اخلاق است. 
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عقلء میزان شناخت کلیات شرک و توحید 

اینکە در عالم وجود غیر از خداوند سبحان موجود دیگری نیست که 
لے مال نالتی مار آتاو کس نت غاسات ساتھ اف 
بە عقل دانسته می شود و عقل است کە خلاف آن را شرک ربوبی و 
الوھی می داند ھمان گونە کە قیود آن نیز با عقل درک میشود گرچه 
قرآن و روایات نیز بە ان اشارہ کردەاند مثل اینکه اگر انسان دعای طلب 
و مسألت در اموری که سلطه غیبی است را بە نحو استقلال از غیر خدا 
بخواہد کە این شرک در ربوبیت است: ولی اگر بە نحو غیر استقلالی 
بودہ و با اذن الھی باشد ھرگز متصف بےه شرک نخوامد شد. و در 
مواردی کە عقل حکم بە شرک موردی دارد هھرگز خداوند متعال امر بە 
انجام آن نمی نماید. 

اتل نال نماد 

و لا يَأمْكُم ان تتَخڈوا الْملابْكَة و الَيّينَ ابا ابا أ يََمركُمْ بالکٹر 


سو و مو 


بعد إذْ أَثمْ مَسلمونکہ (آل عمران: ۸۰) 
و نە اینکە به شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 
خود انتخاب کنید. آیا شما راء پس از آنکە مسلمان شدید, بہ کضر 
دعوت می کند؟ 
و نیز می فرماید: فاِنُما يَأَمرْكُمْ بالسُوء و الفْحْشاءپ؛ (او [شیطان] شما را 
فقط بە بدیھا و کار زشت فرمان می دھد). (بقرہ: )۱٦۹‏ 
ھمان‌گونە کە اگر در موردی ضابطە ھیچ نوع شرکی وجود نداشت: 


در ھیچ نص شرعی حکم بە شرک بودن ان نمی شود. 
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وھابیت وشرک ‏ ۲۹ ہی-۔ 


حکم شرک در قرآن 
قرآن کریم برای مشرک و شرک احکام سنگینی را ذکر کردہ است. 
اینک بە برخی از آنھا اشارہ میکنیم: 


,١‏ شرک: گناھی نابخشودنی 
از آیات قرآن استفادہ می شود کە شرک بە خداوند گناھی نابخشودنی 
است. خداوند سبحان می فرماید: 

اك اللُ لا یَقْْرٌ اڈ يك یہ و يَغْْرُ ما دُونَ ذلك لِم یشاء و مَنْ 
بُشْرك باللہ فقد افتری اِلْما عَظِیما (نساء: )٠۸‏ 
خداوند [ھ رگز] شرک را نمی بخشد و پایین‌تر از آن را برای ھر 
کس بخواھد [و شایسته بداند] می بخشد و آن کس کە برای خدا 
شریکی قرار دھدء گناہ بزرگی مرتکب شدہ است. 


٢‏ شرک: ظلمی بزرگ 

کت الد فان س تاذ 
طو إِذْ قال لقُمانُ لابنه وَ هُو یه یا بُتيٗ لا تُشْر باللہ إٌ الثّرْك 
لَظلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان: )٣۳‏ 
[به خاطر بیاور] . را کە لقمان بە فرزندش - در حالی کے او 
را موعظه نت کن : پسرم! چیزی را ھمتای خدا قرار مدہ کە 


٣۳‏ شرک موجب حبط عمل 


7ف رن 
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عَملكَ و لتکوننٗ مِن الخاِرینہ (زمر: )٥٦‏ 
بە تو و ھمه پیامبران پیشین وحی شدہ کە اگر مشرک شوی؛ تسام 


اعمالت تباہ می‌شود و از زیانکاران خواھی بود. 


۴ شرک: موجب سقوط از مقامات عالی 

خداوند متعال می فرماید: 
طو مَنْ بُشرك باللہ فکانما خر ین الّماء فتخطلٌۃ الطیْ..پ 
(حج: 0(0 ۱ 
و هر کس ھمتابی برای خدا قرار دھدہ گویا از آسمان سقوط کردہ 


لک 
و پرند گان [در وسط ھوا] او را می ‌ربایند... 


۵. شرک, سبب محرومیت از پھمشت 

خداوند می فرماید: 
ان مَنْ بُشَرك باللہ فقَدْ حَرّم الله عَلَيْےِ الْجَنَّة و مَأواءُ الَارہ 
(مائدہ: ۷۲( 
هر کس شریکی برای خداوند قرار دھدء خدا بھشت را بر او حسرام 


کردہ و جایگاہ او دوزخ اسث: 


۶ شرک, گمراھی آشکار 
خداوند متعال می فرماید: 
طْو مَنْ بُشْرِ بالله قد ضل ضلالاً بیدا (نساء: )۱١١‏ 
و هر کس برای خدا ھمتابی قرار دھد در گمراھی دوری افتادہ 


اسث: 
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وھابیت وشرک ۳٣‏ ہی-۔ 


۷ شرک و ناپاکی باطنی 

و نیز خداوند سبحان می فرماید: 
یا أَيها الَذِينَ نوا إِنمَا المُٹْرِکُونَ نجس فلا یَتربُوا الم جد 
ارام بَعُدَ عايِھمٗ ہذاک (توبہ: ۲۸) 
ای کسانی که ایمان آوردہاید! مشرکان ناپاکند پس نبایسد بعد از 


امسالء نزدیک مسجدالحرام شوند. 


۸ بیزاری خداوند از مشرکان 


و نیز می فرماید: 


و اَذاّ مِنَ الله و رَسُولهِ لی الس وم الْحَجحّ الأَْبر کر اك الله بَريء 
من ا المُشركِین و رَسُولّهُ (توبہ: ۳) 
واین؛ اعلامی است از ناحيه خدا و پیامبرش بە [عموم] مردم در روز 


حج اکبر [روز عید قربان] کە خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند. 


کە در آیات بە آنھا اشارہ شدہ است. اینک بە برخی از آنھا اشارہ می‌کنیم: 


.١‏ پیروی از اوھام 
خزاوکہ سیحاج تابث 
مَنْ یدع مَم اللہ إلاً آخر لا بُرْانَ لَهُ ہو4 (مؤمنون: ۷( 
و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند مسلماً ‏ ھیچ دلیلی بر 


آن نخواهد داشت. 
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و نیز فرمود: 
پا تَمْبّدُونَ مِنٗ دُونہ إِلأ أَسْماءٗ سَکِنَمُوھا نَم وَ آباؤكُمْ ما أُنزْل 
اواب تق وس اکا 
این معبودھابی کە غیر از خدا می پرستیدء چیزھابی جز اسمھابی 
[بی مسمّا] کە شما و پدرانتان آنھا را [خدا] نامیدەاید نیست. خداوند 
هیچ دلیلی بر آن نازل نکردہ... 

ھمچنین فرمود: 
هو یَبْدُوَ مِن دُون اللہ ما لم بنزْل بہ سُلطاناً وَ ما لَیْس لم به 
ِلَمٌ وَ ما ِلظّالِمينَ مِن نصیر4 (حج: ۷۱) 
آنھا غیر از خداء چیزھابی را می پرستند که او ھیچ گونە دلیلی بر آن 
نازل نکردہ استء و چیزھابی را کە علم و آگاھی بے آن ندارند۔ 
ورای ستگرات یاو رو راعتعابی رت 


و فرمود: 


۶:9 


4 یں 
0 


ط..و ما یَتَبم الَّذِينَ يَدھُونَ بسن دُون اللہ شسرکاء إِنٗ یَتبِمُونَ إ 


چجے- 


الظنٌ و إِن هُمْ إِلأَ يَحَرَصُونٌ (یونس: )٦٦‏ 
.. و آٹھا کە غیر از خدا را ھمتای او می خوانند [از منطق و دلیلی] 
پیروی نمی کنند. آنھا فقط از پندار بی ‌اساس پیروی می کنند و آنھا 
فقط دروغ می ‌بافند. 
خداوند متعال فرمود: 
وم اّدُوا مِن دُون الوَةً قُلْ ھانوا بُرْهانكُمْ ھذا ذِکّْمَنَ مَعي و ذِکْرُ 
مَنْ قبلي بل اَكُٹرلْھُمْ لا يَعْلَمْونَ الحَقَ فَهُمْ مُْرضُو نہ (انیا: )٢٢‏ 


آیا آنھا معبودی جز خدا ب رگزیدند؟! بگو: دلیلتان را بیاورید. این 
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وھابیت وشرک ۳۳٣‏ ھی-۔ 


است کە پیش از من بودند. اما بیشتر آنھا حق را نمی دانند و بے 
نوا ي 
ھمین دلیل [از آن] رویگردانند. 


٢‏ حس گرابی 

غازتد سد اتت رفاو 
يك أَمْلٗ الکتاب ان تُرّل عَلَيْهھمْ کِتاباً مِنَ السّماء فَقْْ سَالوا 
ُوسی ابر مِن ذلكَ فقالوا اُرنا الله جَھرةٌ فَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَۃُ 


مہ 


بظَلمِھم...٭> (نساء: )۱٥١‏ 


اھل کتاب از تو می خواھند کتابی از آسمان [یکجا] بر آنھا نازل 
کئیء [در حالی که این یک بھانه است] آنھا از موسی؛ بزرگتر از 
این را خواستندء و می گفتند: خدا را آشکارا بے ما نشان دہ! و بے 
خاطر این ظلم و ستم صاعقه آنھا را فرا گرفت... 

از اینکە قوم حضرت موسی إئٍ از او خواستەاند تا خدا را آشکارا بےە 


آنان نشان دھد بە دست می آید حس گرابی آنان منشأً شرکشان بودہ است. 


٣‏ منافع خیالی 

نال ماس اکا 
طوَ يَبْدُونَ سن ڈُون اللہ سا لا يرهُم ولا يَنْممْهَمْ و بَفُولونَ 
ھڑلاء شُفعاؤنا عِنْد الله ثُل ا تَُتونَ اللہ ہما لا يَعلَمَ في السٌماوات 
وَ لا فِي الأرْض سُبْحائُ وَ تعالی عَمًا بَُکُو ںہ (یونس: ۱۸) 
آنھا غیر از خداء چیزھابی را می پرستند که نە بە آنھا زیان می ‌رساند 


و نە سودی می‌بخشد و می گویند: اینھا شغفیعان ما نزد خداوند 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


هستند. بگو: آیا خدا را به چیزی خبر می دھید کے در آسمانھا 
و زمین سراغ ندارد؟! منزہ است او و برتر است از آن ھمتایانی کە 
قرار میدھند. 
از اینکە خداوند متعال از معبودان مشرکان: نفضی مضرت و منفعت 
کردہ بە دست میآید آنان معتقد بە نفع و ضرر رساندن به بٹتھا بودہ و 
این امر موجب مشرک شدن آنھا شدہ است. 
خداوند سبحان فرمود: 
و اتَخڈُوا ِنْ دُون اللہ اَلهَة لَعلَهْمْیُنْصَرُو نہ (یس: ۷٢‏ 
آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند بە ایسن امیسد کە 
یاری شوند. 
از این آیە استفادہ می شود مشرکان گمان داشتەاند معبوداتی را که 
می پرستیدند آنان را بدون اذن الھی و بے نحو استقلال نصرت و یاری 
می کنند. 
خداوند متعال فرمود: 
و انّخَدُوا مِ'نْ دُون اللہ آلهَة لَکُونُوا لهُمْ عم (مریم:۸۱) 
آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند تا مایه عزتشان 


یکی از عوامل شرک مشرکان تقلید کورکورانے از آباء و اجدادشان 
بودہ است کە قرآن بە طور تفصیل بے آن اشارہ کردہ است. خداوند 


سبحان فرمود: 
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وھابیت وشرک ۳۵ ہی-۔ 


الوا ا جثتنا لتَلفتنا عَمًا وجدنا عَليْهِ آباءنا و تَکُوںَ لَکُمَا الْکْریاء 
في الأ٘ض و ما نَحْنْ لُکما مُوْمئین 4 (یونس: ۷۸) 
گفتند: آیا آمدەای کە ما را از آنچے پدرانمان را بر آن یافتیم 
منصرف سازی؛ و بزرگی [و ریاست] در روی زمین؛ از آن شما دو 
تن باشد؟! ما [ھ رگز] بە شما ایمان نمی آوریم. 

و نیز می فرماید: 
کل فَالوا إَِ رک0 باعل ا وَإَِ عَلی آشارھِم مُهدُون 
٭ و كذلكَ ما أَرْسَلنا ِنْ قبلْكَ في قَریَِ مِنّ نذیر إِلاً قال مُنْرَقُوھا 
نَا تن ا کااطلی آکت وَ نَا عَلی آشارهم مُقصدُون> 
(زخرف: ۲۲٦‏ و٢۲)‏ 
بلکه آنھا می گویند: ما نیکان خود را بر آیینی یافتیم؛ و ما نیسز بر 
پیروی آنان ھدایت یافتەایم. و این گونە در ھیچ شھر و دیاری پیش 
از تو پیامبر انذارکنندہەای نفرستادیم مگر اینکے ٹروتمندان مست 
و مغرور آن گفتند: ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و بر آثار آنان 
اقتدا می کنیم. 

ھمچنین فرمود: 
نقالوا نَىبَدُ اصُناماً فَنظَلُ لھا عاكِفِین ٭ قال مل یَنْمَمُونكُمْ إڈ 
تأَُوںَ 0 أَْ َْفتُونكُمٌ أَْ يَضَرُونَ ٦‏ قالوا بَل وحدنا امت 
کذِلك بَفْعلَو نُک (شعراء: ۷۱۔ )۷٢‏ 
گفتند: بتھا را می پرستیم و ھمه روز ملازم عبادت آٹھاییم. گفت: 
آیا هنگامی کہ آنھا را می خوانید صدای شما را می شنوند؟! یا سود 
و زیانی بە شما می رسانند؟! گفتند: ما فقط نیاکان خود را یافتیم که 
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ھمچنین می فرماید: 
طو إِذا قیل لَهُمْ انمُوا ما َنرّل الله قالوا بل تبعٌ ما ینا عَليْهِ آباءنا 
أَ و لوْ کان آباؤّهُمْ لا يَعْقلونَ شیْنَا وَ لا يَھُتدُو نہ (بقرہ: ۱۷۰) 
و هنگامی کم بە آنھا گفته شود: از آنچه خدا نازل کردہ است؛ 
پروی یی کو دہ نہ ما از آنچە پدران خود را بر آن یافتیم 
پیروی می ‌نماییم. آیا اگر پدران آنھاء چیزی نمی فھمیدند و مدایت 
نیافتند [باز از آنھا پیروی خواھند کرد؟1] 

و می فرماید: 
طوَ إذا تی َلَيهمْ آیانا بات قالوا ما ہذا إلأً َجْل بر ا 
یَصدَكُمْ عَمًا کانَ يَعْبُ آباؤكُمٌ (سبأ: )٠٤‏ 
و ھنگامی کە آیات روشنگر ما بر آنھا خواندہ می شود می گوبند: 
او فقط مردی است کے میخوامد شما رااز آنچه پدرانتان 


می پرستیدند باز دارد. 


شریکان خدا نزد مشرکان 
از آیات قرآن استفادہ می شود کە مشرکان مخلوقاتی را برای خدا 
شریک قرار دادہ و برای آنھا خالقیت یا رہوبیت استقلالی قائل بودند. 


اینک بە برخی از این مخلوقات اشارہ می کنیم: 


حن 
از آیات قرآن کریم استفادہ می شود کە برخحی از مشرکان صدر اسلام 


جن را شریک خداوند متعال در خالقیت می دانستند۔ 
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وھابیت وشرک ۳۷ ہیے-۔ 


بوَجَعَلوا للہ شرکاء الج نٌ وَحْلْقَهُمْ...ی (انعام: )٠٠١‏ 
آنان برای خدا ھمتایانی از جن قرار دادند در حالی که خداوند ھمه 


آٹھا را آفریدہ است... 


٢‏ شیاطین 
و نیز از برخی آیات استفادہ می شود کە برخی از مشرکانء شیاطین را 
شریک خداوند متعال در ولایت و سلطۂ استقلالی می دانستند. خداوند 
متعالَ می فرماید: 
ِهمْ نوا الشَیاطِینَ أَولیَاء سن دُون الہ وَتَحْسَبُودَ امم 
كُهَعَدُونَە (اعراف: )٠۰‏ 
آتھا (کسانی ھستند کە) شیاطین را بە جای خداوند: اولٰسای خود 


انتخاب کردند؛ و گمان می کنند ھدایت یافتەاند! 


٣‏ بتھا 
از برخی آیات استفادہ می شود کە برخی از مشرکانء بتھا را شریک 
خداوند متعال در خالقیت می دانستند. خداوند متعال می فرماید: 

طا فتعالی الله خنا يشْرِکُون ٭ اَبضْرُِود ما لأَ يَخْلَیُ شیا 
وَهُمْ بُخْلفونَ ٭ وَلا يَسْتطِبمُون لَهُمْ نصٰراً ولا أََفُمَهُمْ يَنصرُون> 
(اعراف: ۱۹۰ ۔ ۱۹۲) 
خداوند برتر است از آنچه ھمتای او قرار می دھند. آیا موجوداتی را 
ھمتای او قرار می دھند که چیزی را نمی آفرینندء و خودشان مخلوقند. 


و نمی توانند آنان را یاری کنند و نە خودشان را یاری میدھند. 
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و می فرماید: 
(إلّما تعْبَدُونَ ین دُونِ الله أَوٴثاناً وَتخْلَئُونَ إفکا..پ٭ (عنکبوت: ۱۷( 
شما غیر از خدا فقط بتھایی (از سنگ و چوب) را می پرستید 


و دروغی بە ھم می بافید. 


۴ اولیای الھی و انبیا 
از برخی آیات استفادہ می شود کە برخی از مشرکان, انبا و اولیای 
الھی را شرک خداوند متعال در اجابت دعا و برآوردەکردن حاجت به 
نحو استقلال می دانستند. خداوند متعال می فرماید: 
إ٥‏ الَذِينَ تَدْھُونَ مِن دُون الله عِباد أَتالكُمْ فادْعُوهُم فَلَيْسَجِیبُوا 
لكُمْ إِن کشم صاوقی نہ (اعراف: ۱۹۶) 
آتھابی 7ک غیر از غتامعی عواآلیة (و رس می کید)ہ ید گانی 
ھمچون خود شما ھستند؛ آٹھا را بخوانیدہ و اگر راست می گوبیسد 
باید بە شما پاسخ دھند (و تقاضایتان را بر آورند)! 
و نیز می فرماید: 
پولاَ بَأمْرکم ان تتَخڈوا الَمَلاْكَة وَالِْمين أَرْباہا.. > (آل‌عمران: ۸۰) 
و نە اینکە بە شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 


۵. فرشتەھا 


از برخی آیات استفادہ می شود کە برخی از مشرکانء فرشتەھا را 
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وھابیت وشرک ۳۹ ہی۔-۔ 
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طولا مرکم اُنْ تتَخڈوا الْمَلائِکۃ وَالنَينَ أَرْبا باہاًچ (آل‌عمران: ۸۰) 
و نە اینکە بە شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 


از برنحی تواریخ استفادہ میشود کە برخی از مشرکان: ستارگان ر 
مؤثر مستقل در نظام عالم سفلی و طبیعت می دانستند. حلبی در سیرہ 


خود می نویسد: 


کا ا٘صابّالسُْلمِينَ مَطْر فِي الحْدَیْمَ کم پیل آمشقل نعالوم (أيٴ 
َیْل١)ء‏ فَأمَرَ رَسُول الل یز مُنا دِيَهُ ان يُنادِي: الإ صلوا فِی رِحَالِكُمٌ 


و قَاليل صیحة یل الحَدَیييّ لم صلّي پھم (أَلاً تَدرُوںَ ماقال 
ربْكُمْ)؟ قَالُوا: الله ورَسُو أَعْلمٌ با فال ا عَرَوَجَل ٠‏ اصبَح بن 
ِبّادِي مُؤَيِنٌ و کافر فأمَّا مِن قال: مُطِرنا برَحْمَةِ اللہ وَ فضله 
َهُوَ مُومِن بالله و کافْر بالکواکِب, و مَنْ قال: مُطِرَنَا نم کذا نَهُوَ 
مُؤْمِن بالکواکِب و کافِرٌ بي۔' 

چون در حدیبیے مسلمانان با باران روبرو شدند شبانه کف 
کفشھایشان مرطوب نشد. رسول خدايا منادی خود را فرمود که 
ندا دھدء آگاہ باشید! در خیمەھای خود نماز گزارید. پیسامب رپا در 
صبح آن شب چون با آنھا نماز گزاردہ فرمود: آیىا می‌دانیسد کە 
پروردگار شما چە فرمودہ است؟ گفتند: خدا و رسولش آگاەتر 


۱ سے ان ے2 
است. حضرت فرمود: خداىی عزوجل فرمود: در بین بندگائم که 


5 السیرة الحلبيهء چ ۳ ص‌ ۵ 
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ہت ۰ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


صبح کردند برخی بە من مؤمن بودہ و برخی ھم کافر شدند؛ اقا 
کسی کە گفت: ما بە رحمت خدا و فضل او بە باران دست یافتیم 
او بە خدا ایمان آوردہ و بە ستارگان کافر شدہ است و کسی که 
گفتہ: ما از راہ فلان ستارہ بە باران دست یافتیم او بە ستارگان ایمان 


آوردہ و بە من کافر شدہ است. 
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,١‏ قدمت شرک و بتپرستی 


با رجوع بە کتاب‌ھای تاریخ قبل از ظھور بت پرستی استفادہ میشود 


خدا را عبادت و پرستش می کردہەاند بدین جھت بودہ است. 


ابن اثیر دربارہ بت پرستی در میان قوم نوح می نویسد: 


... و اما کتاب اللہ قال: فینطق بالّھم اھل اوثانء قال تعالی: طو 
قالوا لا تَذَرٴنٌ الهَتکكُمْ و لا تَذَرُنّ وَدا و لا سُواعاً و لا يَتُوث و 
َمُوقَ و نَا ٭ و قَدْ أَضَلُوا کیسرآھ' فان الضول الحق الّذي 
لا یشك فیه هو انَھم کانوا اھل اوثان یعبدونھا - کما نطق بە 
القرآن - و هو مذھب طائفة من الصابئین؛ فان اصل مذھب 
الصابئین عبادة الروحانیون: وھم الملائکة لتقربھم إلی الہ تعصالی 
زلفی. فانھم اعترفوا بصانع العالم و اه حکیم قادر مقاّس إلاً 
ھم قالوا: الواجب علینا معرفة العجز عن الوصول إلی معرفة 


١۔‏ نوح: ۲۳و۲۴۔ 
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ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


جلاله و انّما نتقرٗب إليه بالوسائط المقرّبة لدیه وھم الروحانیون, 
و حیث لم یعاینوا الروحانیون تقرٗبوا إلیھم بالھیاکل ومي 
الکواکب السبعة؛ لھا مدبّرۃ لھذا العالم عندھم. ثم ذھبت طائفة 
منھم - و ھم اصحاب الأشخاص - حیث رأوا انّ الھیاکل تطلىع 
و تغرب و تُری لیلا و لا تُری نھارا إلی وضع الأصنام لنکون 
تُصب اعیسٹھم لیتوسلوا بھا إلی الھیاکل, و الھیاکل إلی 
الروحانیین والروحانیون إلی صانع العالم فھذا أاصل وضع 
الأصنام أُوْلا و قد کان أخیراً في الصرب من هو علی مذا 
الاعتقاد و قال تعالی: ما نمْبهُمْ إِلأً ليْقَبونا إلی اللہ زْفی ' فقد 
حصل من عبادة الأصنام مذھب الصابئین و الکضر و الفواحش 
و غیر ذلك من المعاصی..." 

.. و اقا کتاب خدا فرمودہ کە قوم نوح بت پرست بودہاند آنجا کە 
می فرماید: و گفتند: دست از خدایان و بتھای خود برندارید (رے 
خصوص) -بتھای ود و سُواع و یغوث ویعوق ونسر رارھا 
نکنید. و آنھا گروہ بسیاری را گمراہ کردند6. ھمانا گفتار حقی که 
در آن شکی نیست اینکە قوم نوح دارای بتھایی بودەاند که آنھا را 
می پرستیدند - آنگونە کە قرآن بە آن اشارہ کردہ است,: و این 
مذھب طایفەای از صابئین بودہ است؛ زیرا اصل مذھب صابئین 
عبادت روحانیین یعنی ملائکە بودہ تا از این طریق بە خدای متعال 


تقرب یابند چون که آنان به صانع عالم اعتراف داشته و او را حکیم؛ 


.۶۸ کامل ابن اثیر ج ١ء صص ۶۷ و‎ ٢ 
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وھابیت وشرک ۴۳ ہی-۔ 


قادر و مقلاس میدانستند جز آنکە می گفتند: بر ما واجب است 
بفھمیم کە از رسیدن بە شناخت جلال خدا عاجزیم و تٹھا بہ توسط 
وسایل مقرب نزد خدا یعنی روحانیون است که می توانیم بے او 
نزدیک شویم و چون روحانیون را ندیدند به توسط ھیکلھا کە 
ھمان کوکب‌ھای هھفتگانە بود بە آن روحانیون تقصرب جستند؛ 
زیرا آن کو کب‌ھا نزد آنان مدبر این عالم بودہ است. ولی طایفےەای 
از آنان چون مشاهدہ کردند کە این ھیکل ھا طلوع و غروب داشته 
و شب دیدہ شدہ و روز دیدہ نمی شود لذا بە فکر افتادند تا بتھابی 
را در مقابل خود نصب کنند تا بە توسط آنھا بە آن ھیکلھا توسل 
جویند و بە واسطه آن ھیک لھا بےە روحانیون توسل جست و از 
طریق روحانیین بە صانع عالم تقرب جویند. و این اصل وضع بتھا 
در ابتدا بودہ است و در بین عرب‌ھا نیز اخیسراً افرادی بودند که 
چنین عقیدہای داشتەاند و لذا خداوند متعال دربارہ عمل آنھا 
می فرماید: ہما بتھا را عبادت نمی کنیم مگر آنکە ما را بە خداوند 
نزدیک سازند> پس از عیمادت بٹھا مذھب صابئین و کضر 


٢‏ تنوع شرک و بتپرستی در طول تاریخ 

چنانچه بیان شد. خداوند متعال در قرآن کریم قدمت شرک را بە 
عصر حضرت نوح إؿ برگرداندہ و بە تنوع شرک و عقیدہ مشرکان در 
طول تاریخ اشارہ نمودہ و بیان نمودہ کە وجە مشترک مشرکان در طول 


تاریخ ھمعرض قراردادن شریکان ہا خدا بودہ است و بے همین جھہت 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


اعتقاد در عرض ھم قرارگرفتن شریکان با خدا را نفی کردہ و اینکە غیر 
خدا بتواند بدون اذن او تصرفی (بە نحو عرضیت نے طولیىت) را داشته 


باشد رد نمودہ و آن را با تعبیرات مختلف بیان کردہ است: 


الف) تعبیر +مع الله> 

غواوند شال سے نان 
لا بل مَم اللہ إلھاً آخر خر فتقعد فتفْعْد مَذمُوماً مَخڈُولاًی (اسراء: ۲۲( 
ه رگز معبود دیگری را با خدا قرار مد کے نکوهیدہ و بیىیار 
و یاور خواھی نشست! 

و نیز می فرماید: 
و لا تَثْمَل مَم الہ إلهاً آخر تْلقی ِي جَھَنُم مَلوساً مدخُورآء 
(اسراء: ۳۹( 
و ھرگز معبودی با خدا قرار مد کە در جھنم افکندہ میشوی؛ در 
حالی کە سرزنش شدہہ و راندہ (درگاہ خدا) خواھی بود! 

ھمچنین می فرماید: 
ِقُل لَوْ کانَ مَعَه الهَةٌ کما لن إذ 
سیل (اسراء: )١٤‏ 
بگو: اگر آنچنان کە آٹھا می گوبند با او خدایانی بودہ در ان 


صورت,؛ (خدایان) سعی می کردند راھی بە سوی (خداوند) صاحب 


لابْتفوٴا إلی ذِي الْعَر٘ش 


ا 


عرش پیدا کنند. 
(معیت) دلالت ہر شرکت بە نحو عرضیت دارد و لذا آیات فوق شامل 
کسانی کە غیر خدا را خواندہ و از او بە نحو عرضیت درخواست حاجت 
کردہ می شود. 
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وھابیت وشرک ۴۵ ہے 


ب) تعبیر (من دونهە> 

خداوند سبحان می فرماید: 
ول اخوا الَّذِینَ رَحَضُمْ مِنْ دونه فلا ينْلكونَ کَتلف الضُرٌعَنْكُمْ 
وَ لا تخُویلاًپ (اسراء: )٤٥‏ 
بگو: کسانی را کە غیر از خدا (معبود خود) می پندارید بخوانیے۔! 
آنھا نە می توانند مشکلی را از شما برطرف سازندء و نے تغییسری در 
آن ایجاد کنند۔ 

از این آیە استفادہ می شود کسانی کە غیر خدا را صدا زدہ و از او 

درخواست حاجت کردہ بدون آنکه ارتباط را با خدا قطع کنندء مشمول 


این آیە نمی شوند. 


ج) تعبیرھای مختلف از من دون الله> 

در قرآن کریم ھنگامی کە سخن از اعتقاد مشرکان و عمل شرکآلود 
آنھا بە میان می ‌آید و آن را با کلمە (من دون الل) بیان می کند که دلالت 
بر دیدگاہ استقلالی مشرکان دربارہ خدایانشان دارد کە رابطه کارھای آنان 
را با خدا و تحت ارادہ و مشیت بودن آن را قطع کردەاند؛ آن را با 
تعبیرھای مختلف بیان می کند و دیدگاەھای آنان را در مورد بٹھا و 
خدایانشان غیر از خداوند متعال تبیین می نماید اعتقادی کە ھرگز قابہل 
انطباق بر مسلمانانی نیست کھ اعتقادشان دربارہ اولیای الھی این است کهھ 
دعای آنان مستجاب می ‌باشد و مورد قبول الھی است و می توانند بے اذن 
و ارادہ الھی معجزہ نمایندء خصوصاً آنکە حیات برزخی در جای خود 


ثابت شدہ و ہا حال حیات فرقی ندارد. و لذاست کە حضرت عیسی لا 
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ہت ۶ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


- مطابق آنچه در قرآن آمدہ - می فرماید: 
اي أَخْلَقٌ لكُمْ مِن الطینِ کین الطیْر َأنَقُخ یه فَیکُوں طیّر 


الله (آل عمران: )٦۹‏ 


سا 7 
ا بإِڈنِ 


من از گل چیزی به شکل پرندہ می سازم؛ سپس در آن می‌دمم و بە 
فرمان خداء پرندہەای می گردد۔ 
اینک به نمونەھایی از اعتقاد مشرکان نسبت بە خدایانشان کە با قطع 


ارتباط عمل آنان از خدا بودہ اشارہ می کنیم: 


یک - توجه بە موجوداتی غیر از خدا 

خداوند متعال می فرماید: 
پھذا خَلَقٌ اللہ فَأَرٌونی ماذا خَلَق الَذِينَ مِنٌ دُونہ بَل الظلِمُوكَ فی 
ضلال بین بە (لقمان: )١١‏ 
این آفرینش خداست؛ اما بە من نشان دھید معبودانی غیر او چە چیز 
را آفریدەاند؟! ولی ظالمان در گمراھی آشکارند. 

و نیز می فرماید: 
پآ لیس اللہ بکاف عَبْدَہٗ وَ بُخَوٴفُونَك بالَّذِينَ مِنْ دُونه و مَنْ بُغْللِ 
اتی لت او نے ا۳ك" 
آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بندەاش کافی نیست؟! اتا آتنا 
تو را از غیر او می ‌ترسانند. و هر کس را خداوند گمراہ کند ھیچ 
ھدایت کنندہای ندارد۔ 

از این آیات استفادہ می شود کە مشرکان موجوداتی غیر از خدا را 


مورد توجه قرار دادہ و آنھا را فاعل مستقل می دانستند. 
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وھابیت وشرک ۴۷۰ ہی-۔ 


دو - عقیدہ بە خدایانی غیر از خداوند متعال 
از برخی آیات استفادہ می شود کە مشرکان بە خدایانی غیر از خداوند 
متعال معتقد بودہ و برای آنان صفت الوھیت قائل بودەاند۔ اینک به برخی 
از آيات اشارہ می ‌کنیم: 
اول - خداوند متعال از قول حضرت هھودإئٍِ نقل میکند: 
طٰوَ یا قوٴم اسْتففْرُوا َتَكُمْ تم تُوبُوا لے بل المماء ء عَلَيیْکُمْ 
دڈراراً وَ یَرِدْكُمْ فو إلی فوََكُمْ و لا تتولُوٴا مُتْرمِینَ ٭ سالوا یسا 
هُودُ ما جتنا ؛ و ما تن بتارکي انا عَنْ قولكَ و ما نَحْنٌ 


لَكَ مین ؛ کے - 


+0 


اکا وآ نُشْرِكُونَ ٭ مِن دُونو فکِیدُوني 
تم لا تنظرُونِ : ہے تا یت 


دا َ شُو يد یناصِیّھا إ٥‏ ربٔي لی براط مُسْنَقِیم) 
(ھود: )٢٥٥٢ - ٥٥‏ 

وای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنیدہ سپس بەه سوی 
وبا زگردیدد تا آباراف)آسعاق را ہی ہثر یی یں شعافقریتد 
و نیروبی بر نیرویتان بیفزاید! و گٹھکارانہہ روی (از حق) برنتابیےد! 
گفتند: ای هودا تو دلیل روشنی برای ما نیساوردہای! و ما خدایان 
خود را بەخاطر حرف تو؛ رھا نخواھیم کردا و ما (اصلاً) بە تو 
ایمان نمی آوریم! ما (دربارہ تو) فقط می گوییم: بعضی از خدایان ماء 
بە تو زبان رساندہ (و عقلت را ربودہ)اند! (ھود) گفت: ہمن خدا را 
مم ھکاس کس ھر سان ا 


شریک (خدا) قرار می دھید... از آنچە غیر او (می پرستید)! حال که 
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ہت ۸ سللسلہ مباحث وھابیتشناسی 


چنین استء ھمگی برای من نقشہ بکشید؛ و مرا مھلت ندھید! (اما 
بدانید کاری از دست شما ساخته نیست!) من؛ بر لالله> کە 
پروردگار من و شماستء توکل کردہام! ھیچ جنبندەای نیست مگر 
اینکە او بر آن تسلط دارد؛ (اما سلطهەای با عدالت! چرا کے) 
تو ردگارمع راہ زاست آبیت 

دوم - دربارہ بە ھلاکت رساندن قوم عاد و ثمود و... می فرماید: 
و ما ظَلَمْناهُم وَ لکن ظَلَمُوا اَْقمَهُمْ فما انت عَنْهْمْ اَلنهُم الْي 
یَعُون مِنْ دُون الله مِن شيٴء لَكّا جاء َمْر رَبّكَ و ما زادُوهُمْ غبْرَ 
تتبیب 4 (ھود: )۱١١‏ 
ما بە آنھا ستم نکردیم؛ بلکە آنھا خودشان بر خویشتن ستم روا 
داشتند! و ھنگامی که فرمان مجازات الھی فرا رسیدہ معبودانی را کە 
غیر از خدا می خواندندہ آنھا را یاری نکردند؛ و جز بر ھلاکت آنان 
نیفزودند. 

سوم - دربارہ خدایان بابلىی‌ھا می فرماید: 
بقالوا من فعَل ھذا بآلھتنا إِنّه لَينَ الظّلِمینَ ؛ ٭ قالوا سَمِعنا ٗی 
رم يقالَ لَهُ إِيْرامِيمٌ 6 وی او ڈو سی 
َشْهَدُونَ ٭ ٭ قالوا أ نت فعَلّت ھذا بآلھتنا یا إِبَْرامِيم ٭ قال بُل 
فعَلَهُ كبيرُھُمْ ھذا فسْلوهُمْ إِنأ کالُوا ينْطِتُونَ ٭ فرَجَمُوا إلی 
َْفِهم فقالوا إِنكُم ام الظَاِمون * تم لُکُوا عَلی رُوْمِهمْ لَقْدْ 
عَلمْت ما ھژلاء يَنْطِثُونَ ٭ قال ا فتقبَدُونَ بن دُون الہ ما 
لا يْقنكُمْ فیا ولا يَضَرِكُمْ ٭ اف لَكُمْ وَلما تمْبَدُونَ من دُون 
الله ا فلا تعْقِلُون> (انبیاء: ۵۹ - )٦۷‏ 
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وھابیت وشرک ۴۹ ہی-۔ 


(ھنگامی کە منظرہ بت‌ھا را دیدندہ) گفتند: هر کس با خدابان ما 
چنین کردہہ قطعاً از ستمگران است (و باید کیفضر سخت ببیند)! 
(گروھی) گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بٹھا سخن 
می گفت کە او را ابراهھیم می گویند. (جمعیّت) گفتند: او را در برابر 
دیدگان مردم بیاورید تا گواھی دھند! (ھنگامی کے ابراھیم را 
حاضر کردندہ) گفتند: تو این کار را با خدایان ما کردہای: ای 
ابراھیم؟! گفت: بلکه این گار را یزر كسشان کے دہ ےار آکھتا 
یپرسید اگر سخن می گویندا آنھا بە وجدان خویش با زگشتند؛ و (بە 
خود) گفتند: حقٌاً کە شما ستمگرید! سپس بر سرھایشان وا ژگونے 
شدند؛ (و حکم وجدان را بەکلّی فرامسوش کردند و گفتند:) تو 
می دانی که اینھا سخن نمی گویندا (ابراھیم) گفست: آیا جز خدا 
چیزی را می پرستید کە نە کمترین سودی برای شما دارده ونە 
زیانی بە شما می رساندا! (نە امیدی بە سودشان دارید و نە ترسی از 
زیانشان!) اف بر شما و بر آنچە جز خدا می پرستید! آیا اندیشے 
نمی کنید (و عقل ندارید)؟! گفتند: او را بسوزانید و خدایان خود را 
بای کنید اگز کاری از شما ساخته است! (سرانجام او را بە آتش 
افکندند؛ ولی ما) گفتیم: ای آتش! بر ابراھیم سرد و سالم باش! 
چھارم - دربارہ خدایان رومیان می فرماید: 

طوَ رَبَطنا عَلی تُلُوبهمْ إذْٛ قَامُوا فقالوا ریا رَب السُماواتِ وٗ 
الض لَىٌ نطو مِن دُوند لھا لَقَد قُلَنا إذا شَططاً ٭ ہڑلاء قَوٗ 


تخَدُوا مِنْ ُوند اَلهَة لو لا يَأنُونَ عَلَيْهمْ بسلطانِ بین فَمَنْ اَظلَمٌ 
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مُا 


ں“ کّ٘شو ھ٥‏ ۔ ے٥ھھ‏ 


ِکن افْتری عَلَى اللہ کذباً ٭ و إِذِ اعتزلتموهم و ما يَعَبدُونَ إلاً اللہ 
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ہت ٠۰‏ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


یھ 


وا إِلی الکَهٔفِ بَنْثْرْ لَكُمْ رَبكُم مِنْ رَحْمّہ وَ بُھيَیْ لم سن 
أمْركُمْ مِرفقاً ٭ و تری الثمْسْإِذا طلعَت تتزاوَرٌ عَنْ كَهْفْهم ذات 
لیْمینِ وَ إذا غَربّتْ تَقِضنُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فی فَجْوّ من 
فلك مِنْ آیات الله مَن یھ الله هي مد و مَن بل قَلنْ ند 
لوا مرفداء سرت ٤۔-‏ ۱۷( 
و دلھایشان را محکم ساختیم در آن موقع کہ قیام کردند و گفتند: 
پروردگار ماء پروردگار آسمانھا و زمین است؛ ھرگز غیر او 
معبودی را نمی خوانیم؛ که اگر چنین کنیمء سخنی بە گزاف گفتەایم. 
این قوم ما ھستند که معبودھایی جز خدا انتخاب کردہاند؛ چرا دلیل 
آشکاری (بر این کار) نمی آورند؟! و چە کسی ظالمتر است از آن 
کس کہ بر خدا دروغ بیندد؟! و (بە آٹھا گفشیم:) ھنگامی کے از 
آنان و آنچە جز خدا می پرستند کنارەگیری کردیدہ بےە غار پناہ 
برید؛ که پروردگارتان (سایه) رحمتش را بر شما گسترانذہ ودر 
این امر؛ آرامشی برای شما فراھم می سازد! 
پنجم - دربارہ اعتقاد نصارا بە الوہیت عیسی و مریم !ون می فرماید: 
و إ قال الله یا یسّی ابْنَ مَریم ا انت ثُلّتَ لِللّاس اتَخدُوني و 
أُمٌي إِلهَیْنِ مِنٌ دُون اللہ قال سُبُحائكَ ما یکو لي أَنْ أَقُول ما لَیٗسَ 
لي بحَقٗ إِن کت ُلنه فقَّ عَلِمتةُ تغلمٌ ما في نشیي وَ لا أَعْلمٌما 
في نيك إِنّكَ انت عَلامٌ الثیُوب * ما قُلتْ لهْمْإِلاً ما أَمَتني بہ 
ان اعّدُوا الله ربي وَ ربِكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهمْ شھیدا سا دُنْتٗ یم 
فَلَكًا توقَيْتني کُنْت أنت الرقیب عَلَيهمْ و أنت عَلی کل شيٌء 


شس ٭ اں تعڈذتھم فائف' ص ه6 ٥‏ "+۰ 
شھی *٭ إِنْ تعَذبھم فإنھم عبادك و إِنْ تغفْر لھم فإنك انت الغزیز 
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وھابیت وشرک ۵۱ ہی-۔ 


الْحَكِيمٌ ٭ قال اللہ هذا يَوْمْیَنْغُمُ الصَادِقِینَ صِلْهْمْ لهمْ جَنَاتُ 
تَبْري مِنْ تَخْجھا الاھارٌ خالدینَ فیھا ابد رَضیي اللہ عَنهَمْ و رَضُوا 
َنْهُ ذلك الفوٰزالعظِيمٌ ٭ للَه مُلَك الماواتِ و الأرّض و ما فِبھنٗ 
و هُو عَلی 35 شیء قِی رہ (مائدہ: ۱١١‏ ۔ (٦٢١‏ 

و آنگاہ کە اود با عیسی بن مریم می گوید: آیا تو بە مردم گفتی 
کە من و مادرم را بەعنوان دو معبود غیر از خلا انتخضاب کنید؟! او 
می گوید: منزھی توا من حق ندارم آنچه را کە شایسته من نیست؛ 
بگویم! اگر چنین سخنی را گفتہ باشم؛ تو می دانی! تو از آنچه در روح 
و جان من استء آگاھی؛ و من از آنچە در ذات (پاک) توست: آگاہ 
نیستما بہ یقین تو از تمام اسرار و پٹھانی‌ھا باخبری. منء جز آنچه مرا 
بە آن فرمان دادی چیزی بە آٹھا نگفتم؛ (بە آنھا گفتم:) خداوندی را 
بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانی کے در 
میان آنھا بودم مراقب و گواهشان بودم؛ ولی ھنگامی کے مرا از 
میانشان برگرفتی؛ تو خود مراقب آنھا بودی؛+وتوبر هر چیسز: 
گواھی! (ہا این حالء) اگر آنھا را مجازات کضی, بسدگان تواند. (و 
قادر بە فرار از مجازات تو نیستند)؛ و اگر آنان را ببخشی, توانا 
و حکیمی! (نہ کیفر تو نشانه بی حکمتی است: و نہ بخشش تو نشانه 
ضعف!) خداوند می گوید: امروز روزی است که راستی زاستگویات: 
بہ آٹھا سود می ‌بخشد؛ برای آنھا باغھایی از بھشت است که نھرها از 
زیر (درختان) آن می گذردہ و تا ابد جاودانه در آن می‌مانند؛ ھم 
خداوند از آٹھا خشنود است: و ھے آنھا از خدا خشتودند؛ اسن؛ 
رستگاری ورگ اس احکرست اسنااشائ زیتن یو ات در 
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ہت ۵۲ 


ششم 


-ہودرسورہ مبارکه فرقان دربارہ خدایان امہتھای مختلف 


و اتُخڈوا من دُونم اه لا يَخلَقُونَ شیا وَ مم بُخْلَتُونُ 
ولا ينْلكُونَ لألَفْيِهمْ ضر ولا نَفعاً وَلا يَنْلِکُونَ مَوْتاً وَلا حَبا٤ٗ‏ 
ولا تُشُو راہ (فرقان: )٣‏ 

آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند؛ معبودانی که 
چیزی را نمی آفرینندہ بلکە خودشان مخلوقندہ و مالک زیان و سود 


خویش نیستندہ و نە مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویشند. 


ھفتم - خداوند متعال دربارہ خدایانی کە مشرکان راضی بە پرستش 


آنان شدند می فرماید: 


شَختی إِذا فتحَت يََجُوج و مََجُوج و هُم من کُلْ دب يَنْونَ 
٭ و افْترَب الْوَحْد الْحَقٌ فإذا مِيٴ شاخِصة أَبصارٌ الّذِينَ کَفَرُوا یا 
وَیْلنا قد کنا فِي غفْلٍَ مِن ھذا بل کنا ظالِمین ٭ إِنكُمْ وَما 
تَقبّدُونَ مِنْ دُونِ الله حَصّبٴ جَھَنَم اتُمْ لھا واردُونَ ٭ لَوْ کان 
مڑلاء اَلوَة ما وَرَدُرعا رَ کل تھا غالارت) (تیا ۹۹-49 

تا آن زمان که هیأجوج> و ھأجوج> گشودہ شوند؛ و آنھا از هر محلٌ 
مرتفعی بەسرعت عبور می کنند. و وعدہ حق [قیامت] نزدیک میشود؛ 
در آن هنگام چشمھای کافران از وحشت از حرکت بازم ی‌ماند؛ 
(می گویند:) ای وای بر ما کە از این (جریان) در غفلت بودیم؛ بلکە ما 
ستمکار بودیم! شما و آنچە غیر خدا می پرستیدء ھیزم جھّم خواهیسد 
بود؛ و ھمگی در آن وارد می ‌شوید. اگر ایٹھا خدایانی بودند هھرگز 


وارد آن نمی ‌شدند! در حالی کە ھمگی در آن جاودانهہ خواهھند بود. 
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وھابیت وشرک ۵۳ یو - 


و نیز می فرماید: 
جچھمام کت وھ کات انت 
عبادي ھؤلاء ام هُمْ ضلُوا الکبی لک (فرقان: ۱۷) 
(بە خاطر بیاور) روزی را کە ھمه آنان و معبودھابی را کە غیر از 
خدا می پرستند جمع می کند آنگاہ بە آنھا می گوید: آیا شما این 
بندگان مرا گمراہ کردید یا خود آنان راہ را گم کردند؟! 

ھمچنین می فرماید: 
(ھذا بوژ اَل ابی کشم یہ کون ٭ اخشروا الین ظَلَمُو 
وَ أَزْواجَهُمْ و ما کانوا يَمْبَدُونَ ٭ سن دُونِ اللہ امْدُومُمٌ إلی 
یراط الْجَحیم ٭ و قِقُومُمٌ ِنْمْ مَلولونَ ٭ ما لكُمْ لا تناصرُون 
٭ بل مُمٌ الیوْمَ مُنْتَسْلمُون ٭ و أَبَل بَنْضْھُمْ عَلی بَمْض 
ناوت ٭ قالوا إِلَكُمْ كُتُمْ تأتوننا عَن الیْمِین ٭ قالوا بل لم 
تکُولُوا مُؤمنین ٭ و ما کان لنا عَلَيْكُمْ مِنٌ سُلطانِ بَلْ کُنْتَمْ قو٘سا 
غاوینَ ٭ فَإلهمْ يومَيٍِ في العّذاب مُشتَرِكُو ن4 (صافات: )٢۳ -۲٢‏ 
(آری) این ھمان روز جداپی (حق از باطل) است کے شما آن را 
تکذیب می کردید! (در این ھنگام بە فرشتگان دستور دادہ می شود:) 
ظالمان و ھہردیفانشان و آنچهە را می پرستیدند... (آری آنچە را) جز 
خدا می پرستیدند جمع کنید و بەسوی راہ دوزخ ھدایتشان کنید!آتھا 
را نگھدارید که باید بازپرسی شوند! شما را چە شدہ که از ھم یاری 
نمی ‌طلبید؟! ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندندا! (و در این 


حال) رو بە یکدیگر کردہ و از ھم ىى سد گروھی :(می گت 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


شما رھبران گمراھی بودید کے بە ظاھر) از طریسق خیرخواھی 

و نیکی وارد شدید اتا جز فریب چیزی در کارتان نبود)! (آتھا در 

جواب) می گویند: شما خودتان ال ایمان نبودید (تقصیر ما 

چیست)؟! ما ھیچ گونە سلطەای بر شما نداشتیم؛ بلکە شما خود قومی 
طغیانگر بودید! اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما مسلّم شدہہ 

و ھمگی از عذاب او می چشیم! ما شما را گمراہ کردیم؛ ھمان گونے 

کە خود گمراہ بودیم! (آری) ھمه آنھا [پیشوایان و پیروان گمراہ] 

در آن روز در عذاب الھی مشت رکند! 
هشتم - دربارہ خدایان برحی از مشرکان عرب می فرماید: 

و انْخڈوا ِنْ دُون اللہ آَلهَ٤‏ لَعَلَهمْیُتْصرُونَ ٭ لا يَسْتِیئُون 
نصْرَهُم وَ هُم لَهُمْ جُنْه مُحضرُونَ ٭ فلا يَحْرَلْكَ قَوْلهُم إِنا نعْلمٌ ما 
ِرون وَ ما يعْلْنول (یس: ۷۶ ۷۱ 
آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش برگزیدند بە این امیسد کە 
یاری شوندا! ولی آنھا قادر بے یاری ایشان نیستند و این 
(عبادت کنند گان در قیامت) لشکری برای آٹھا خواھند بود کے در 
آتش دوزخ احضار می شوند! پس سخنانشان تو را غمگین نسازدہ ما 
آنچه را پنھان می دارند و آنچهە را آشکار می کنند می دانیم! 


نھم و نیز دربارہ اله دانستن فرشتگان و انبیا می فرماید: 


شر ول ھا سے 


ىہ ٭ ےچ 


طَ مَنْ یَقُلْ مِنْهُم إِني إِل مِن دُونہ فَذِلكَ نجْریسم جَھَتَمَّ كٰذلِكَ 
نُجْزي الظّالمی نہ (انبیاء: ۲۹) 

و هر کس از آنھا بگوید: من جز خداء معبودی دیگرم؛ کیفر او را 
جھنم می‌دھیم! و ستمگران را این گونە کیفر خواھیم داد 
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وھابیت وشرک ۵۵ ھی-۔ 


دھم - دربارہ قوم سبأً می فرماید: 

اي وَجَلتٗ امْرأۃً تمْلكُهُمْ و أوتیّت مِن کُل شيٌء و لھا عَر٘شُ 
عَظیمٌ ٭ وَجانھا و قوْتَھا يَنْجّدُونَ لشْمْسِ مِنْ دُون الله و زيُن 
لَهُمُ الشيطان أَعمالْهُمٌ فصدمُمٌ عَن الیل فِهُمْ لا بھُتدُوں ٭ أََ 
يَْجُدُوا لِلَہ الّذِي بج الخبء في السّماواتِ و الأرٛض وَ يَنْلمَ 
ما تخفُونَ و ما تَعِلونَ ٭ ال لا إله إِلأً هُوَ رب امرش الَعظظیم> 
زق(:>۴٢٢ج۹٦)‏ 

من زنی را دیدم کە بر آنانذ حکومت می کند و ھمه چیز در اختیار 
دارد و (به خصوص) تخت عظیمی داردا او و قومش رادیدم کےە 
برای غیر خدا_ خورشید - سجدہ می کنند؛ و شیطان اعمالشان را در 
نظرشان جلوہ دادہہ و آنھا را از راہ بازداشتہ؛ و از این رو ھدایت 
نمی ‌شوند! چرا برای خداوندی سجدہ نمی کنند کے آنچے را در 
آسمانھا و زمین پنھان است خارج (و آشکار) می سازدہ و آنچے را 
پنھان می دارید با آشکار می کنید می داند؟! خداوندی کے معبودی 
جز او نیست: و پروردگار عرش عظیم است! 

و صلّھا ما کانت تب مِنْ دُونِ الہ إِنّھا کانتا مِن قَوْم کافِرِين 


ساقَیّھا قال إِلَهُ صَرْحٌ مُمَرَهٌ مِنْ قواریر قالت رب إنی ظلمتُ 


کا وج...0 


فی وَ أَسْلَمتُ مَعْ سُلیْمانَ لِلَه رب العالمینہ (نمل: ٠٤‏ و )٤٤‏ 
و او را از آنچە غیر از خدا می پرستید بازداشت: کە او [ملکە سبا] از 
قوم کافران بود. بە او گفتہ شد: داخل حیاط (قصر) شو! ہنگامی که 


نظر بە آن افکند: پنداشت نھر آبی است و ساق پاھای خود را برھنه 
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ہت ۶ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


کرد (تا از آب بگذرہد؛ اقا سلیمان) گفت: (این آب نیستء) بلکە 
قصری است از بلور صاف! (ملکە سبا) گفت: پروردگاراامن بے 
خود ستم کردم؛ و (اینک) با سلیمان برای خداوندی که پروردگار 
عالمیان است اسلام آوردم! 


یازدھم - دربارہ خدایان اقوامی در جزیرۃة العرب می فرماید: 


کے 6 


و لَقَذ أمْلکُنا ما حَوْلَكُمْ بن الشُشری و صرُنا الآباتِ لَعَلهمْ 
يَرَحُونَ ٭ فلوْ لا نَصَرَمُم الَذِينَ انُضوا من دُونِ ال ثُرباناً 
الهةٌ بل ضَلُوا عَنهُم وَ ذلك إِلْكُهُمْ و ما کاوا یَلَْرُون> 
(احقاف: ۲۷ و ۲۸) 
ما آبادی‌ھایی را کە پیرامون شما بودند نابود ساختیم؛ و آیات خود 
را ب٭صورت‌ھای گوناگون (برای مردم آٹھا) بیكان کردیم شاید 
با زگردندا! پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند - به گمان 
اینکە بە خدا نزدیکشان سازد - آنھمارایٰاری نکردند؟! بلکے از 
میانشان کک شدندا! این بود نتیجه دروغ آٹھا و آنچه افترا مى‌بستند! 
سه - عبادت غیر خداوند متعال 
از برخی آیات استفادہ می شود کە مشرکان موجوداتی غیر از خداوند 
متعال را پرستش و عبادت می کردند؛ و این بە عمل موحدان در طلب و 
خواستن از اولیا با نظر غیر استقلالی ربطی ندارد و عبادت آنان به 
حساب نمی آید. لذا اشکال وھابیان و انطباق این آیات بر موحدان 
بی مورد است. 
اول - خداوند متعال دربارہ معبودانی غیر از خدا نزد اہمستٹھای 
مختلف می فرماید: 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ۵۷ ہی-۔ 


٥‏ کور 


بقل یا اھ اللّاسٌ إِن کتتُمْ في شكٗ مِن دیني فلا أَغبدُ الَذِینَ 
تقْبدُونَ مِنْ دُون الله وَ لکن أَعبْد الله الّذِي مَتوَاكُمْوَ ارت أَن 
ہُو من الموْینینَ ٭ و ا اَم وَجْهَك لان حَیغاً و لا نَكُونن 
ِن الّمُشرِکِی نہ (یونس: )۱٠١- ٥٠١‏ 

بگو: ای مردم! اگر در عقیدہ من شک دارید من آنٹھایی را کە جز 


خدا| می پرستید نمی پرستم! تتھا خداوندی را پر ستث می کنم کە شما 


وا 


را می میراند! و من مأمورم کە از مؤمنان باشم! و (بە من دستور دادہ 
شدہ کە:) روی خود را بە آیپنی متوجه ساز کە از ھرگونه شرک؛ 
خالی است؛ و از مشرکان مباش! و جز خداء چیزی را کە نه سودی 
بە تو می ‌رساند و نە زیانیء مخوان! کە اگر چنین کنی؛ از ستمکاران 
خواھی بود! 

و نیز می فرماید: 
طو یَعَبّدُودَ مِنَ دُونِ اللہ ما لَمْ نز یہ سُلّطاناً وَ ما لَیْس لهُمبه 
ِلَمٌ و ما لِلظّالِمِين مِن نصیر4 (حج: ۷۱ 
آنھا غیر از خداوندہ چیزھایی را می پرستند که او ھیچ گونە دلیلی بر 
آن نازل نکردہ استء و چیزھابی را کە علم و آگاھی بە آن ندارند! 
و برای ستمگرانہ یاور و راھنمابی نیست! 

ھمچنین می فرماید: 
و یَقْبدُونَ مِن دُون اللہ ما لا يَنْفْمْهُمْ وَ لا يَضَرَمُمْ وَ کانّ الکافْرُ 
عَلی رَبّهِ ظھیرا (فرقان: )٥٥‏ 
آنان جز خدا چیزھاہی را می پرستند که نە بہ آنان سودی می رساند 
و نە زیانی؛ و کافران ھمیشے در برابر پروردگارشان (در طرىق 


کفر) پشتیبان یکدیگرنڈ. 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


دوم - و نیز دربارہ پرستش غیر ملموس حاکمان طاغوت می فرماید: 


کے ھا 


و فان الو اف کر 7ر تار اف واحتنتائ کرو فا تک 
و لا آباؤنا و لا حَرَمنا مِنْ دُونه مِنْ شئء کَذِلك فَعَل الُذِينَ سن 
لم فَهَلَ عَلَى الرَٗسُل إِلأ الْلاع امن ٭ و لق بعتنا ففي کل مو 


رَمُولاً ان اغْدُوا الله وَ اجتَبُوا الطَاغُوت فَمِنْهُمْ مَنْ مٌدّی و 
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مِنهُم مَن مر حَقّتُ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فبِیرُوا في الارّ٘ض فانظُرُوا يف 
کان عاقبَة الّمُکذبی نپ (نحل: ۳٣‏ و )۳٣‏ 
مشرکان گفتند: اگر خدا می خواست: نە ما و نە پدران ماء غیسر او را 
پرستش نمی کردیم؛ و چیزی را بدون اجازہ او حرام نمی ساختیم! 
(آری؛) کسانی کە پب پیش از ایشان بودند نیز ھمین کارھا را انجام 
دادند؛ ولی آیا پیامبران وظیفەای جز ابلاغ آشکار دارند؟! ما در ھر 
امتی رسولی برانگیختیم کە: خدای پکتا را بپرستید؛ و از طاغوت 
اجتناب کنیدا خداوند گروھی را ھدایت کرد؛ و گروھی ضلالت 
و گمراھی دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ہبیٹیےد 
عاقبت تکذیب کنند گان چگونە بود! 

سوم - خداوند متعال دربارہ معبودھای بابلی می فرماید: 
ساشرے بج ریو س ‏ ہی 
أَفٌَ لَكُم وَلما تَعبّدُونُ مِنْ دُون الله ا فلا تعْقِلُونَ ٭ قالوا حَرَلُوهُ و 
انْصَُروا اَلَتکُمْ إن کُتتُمْ فاعِلین ٭ فُلَنا یا نار کُوني بَرْدا وَ سّلاماً 
عُلی إبرامیم> (انبیاء: (٦۹ - ٦٦‏ 
(ابراھیم) گنت آیا چو غدا چیزیٰ رام پرسید: کھت کمشرین 
سودی برای شما داردہ و نە زیانی بە شما می رساند! (نے امیدی به 


سودشان دارید و نە ترسی از زیانشان!) اف بر شما و بر آنچه جز 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی؛ مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ۵۹ ہی-۔ 


خدا می پرستید! آیا اندیشہ نمی کنید (و عقل ندارید)؟! گفتنته: او را 
بسوزانید و خدایان خود را یاری کنیدء اگر کاری از شما ساخته 
است! (سرانجام او را بە آتش افکندند؛ ولی ما) گفتیم: ای آتش! بر 
ابراھیم سرد و سالم باش! 

و نیز می فرماید: 
و ال عَلَيْهھمْ بَا إِبْرامیم * إ قال لأبيه وَ قوٍۂ سا تَمبدُونَ ٭ 
قالوا نب اُصُناماً فنظلٌ لھا صاکِفین ٭ قال عَل یَنْمَعُونكُم إِهْ 
َدھُونَ ٭ او یَْفتُونكُمْ أُوْ یَضرُونَ ٭ قالوا بَلْ وَجَدْنا آباءنا كَذِلكَ 
يَفْعَلُونَ ٭ قال أفَرََتْمْ ما کنٹم تبدُوںَ ٭ َنتْمْ و آباؤكَمُ 
الاَقْدمُونَ ٭ فَإِنهْمْ عَدُوٌ لي إِلأ رب الَعالمی نہ (شعراء: ٦٦۔‏ ۷) 
و بر آنان خبر ابراھیم را بخوانء ھنگامی کم بە پدر و قومش گفت: 
چە چیز را می پرستید؟! گفتند: بتھابی را می پرستیم؛ و ھمے روز 
ملازم عبادت آنھاییم. گفت: آیا ھنگامی که آنھا را می خوانید صدای 
شما را می شنوند؟! یا سود و زیانی بہ شما می ‌رسانند؟! گفتند: ما فقط 
نیاکان خود را یافتیم کە چنین می کنند.گفست: آیا دیدید (ایسن) 
مزفائی کیرٹ یرش سی کرس شاو تبرآن کین 
شماء ھمه آنھا دشمن من ھستند (و من دشمن آنھا)ء مگر پروردگار 
عالمیان! 

و می فرماید: 
و إِبرامِيمَ اذ قال لوہ اغبدُوا اللہ و اتوه ذِلْكٌٌ خَيْر لَكُمْ إِ 
کم تَعْلَمُونَ ٭ إِنّما تَبَدُونَ مِنْ دُون اللہ أرْثاناً و نَخلْٹُونَ إِنّکا 


إِن الّذِین تىجّدُون مِن دُونِ الله لا يَمَِلکون لكمْ رزقاً فابتغوا ند 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


الله الرٌزّقَ و اغیّدُوهُ وَ اشکُرُوا لَهُ إِلَيهِ تُرْجَمُوہ (عنکبوت: ۷ 
ما ابراھیم را (نیز) فرستادیم؛ ھنگامی که به قومش گفت: خدا را 
پرستش کنید و از (عذاب) او بپرھیزید کە این برای شما بھتر است 
اگر بدانید!ا شما غیر از خدا فقط بتٹھاپی (از سنگ و چوب) را 
می پرستید و دروغی بە ھم می ‌بافید؛ آنھابی را کە غیر از خدا 
پرستش می کنید مالک ھیچ رزقی برای شما نیستند؛ روزی را تتھا 
نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او را بەجا آورید کە 
بسوی او بازگشت دادہ می ‌شوید! 

قدار لت کازج فرعابذ: 

طفما کان جواب قوْمهِ إلاً ان ہو ہت 


النار 


مہ 


إِن فی ذِلكَ لآیاتِ لِقَوْم پؤمنوںنَ ٭ك و قال نما اْحَدتُم سن 
الله أوٴثاناً مَوَدٌ مَوَدَ بَيْكُمْ في الّحَیاۃِ الایا تم َوْمَ البامَۃ بَکُٹُرُ 
بَعْضکم بيَتَض و یَلْنُ بَهْ بَتضكُم بَعْضا و مَأواكْمٌ ار وَ ما لكُمْ مِن 


)۲٢ - ٢٢ ناصرین* (عنکبوت:‎ 


اما جواب قوم او [ابراھیم] جز این نبہود کە گفتضد: او را بکشید 


-. 


یا بسوزانیدا ولی خداوند او را از آتش رھاپی بخشید؛ در این 
ماجرا نشانەھابی است برای کسانی که ایمان می آورند. (ابراھیم) 
گفت: شما غیر از خدا بتھابی برای خود انتخاب کردەاید که 
مایه دوستی و محبت میان شما در تک دنا باشد؛ سپس روز 
قیامت از یکدیگر بیزاری می جوپید و یکدیگر را لعن می کنید؛ 
و جایگاہ (ھمه) شما آتش است و ھیچ یار و یپاوری برای شما 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


ھمچنین می فرماید: 


و إِكٌَ مِنْ شیعتہ لِہْرامِیمٌ ٭ إِذ جاء رَبَه بقلب سّلیم ٭ إِذْ قسال 
ایم وَقَوزید ما ذا نمو ٭أ کا اِهَة در ا4 دو ٭ تس 


ظكُمْ پرَب العالَمِینَ ٭ فنظر نظرۃً فی ِي الّتُوم ٭ فقال إِني سَیَيمٌ 
٭ فتولُوٴا عَنهُ مُذبرينَ ٭ فراغ إلی اَلهَتھم فقال ا لا تأکلوںنَ ٭ ما 
مچچ ‏ وت_ت_ ٭ فَقبلوا إلیه يََفُونَ 


ھ 


8 قال ا نبّدُوںَ ما تنْحّونَ ٭ وا خَلَقكُمْ وّما تعْمَلُونك 
(صافات: ۸۴ - )۹٦‏ 
و از پیروان او ابراھیم بود؛ (بە خاطر بیاور) ھنگامی را که با قلب 
سلیم بە پینکا پروردگارش آمد؛ ھنگامی کےەبە٭پدروقومش 
گفت: اینھا چیست که می پرستید؟! آیا غیر از خدا بە سراغ این 
معبودان دروغین می ‌روید؟! شما دربارہ پروردگار عالمیان چە گمان 
می برید؟! (سپس) نگاھی بە ستارگان افکند.. و گفت: من بیمارم 
(و با شما بە مراسم جشن نمی آیم)! آنھا از او روی برتافتہ و بے او 
پشت کردند (و بەسرعت دور شدند.) (او وارد بتخانه شد) مخفیانه 
نگاھی بە معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت: چرا (از ایسن 
غذاھا) نمی خورید؟! (اصلاً) چرا سخن نمی گویید؟! سپس بە سوی 
آنھا رفت و ضربەای محکم با دست راست بر پیکر آنھا فرود آورد 
(و جز بت بزرگ: ھمە را درھم شکست). آٹھا با سرعت بے او 
روی آوردند. گفت: آیا چیزی را می پرستید کے با دست خود 
می تراشید؟! با اینکە خداوند ھم شما را آفریدہ و ھم بتھایی کےە 


می ‌سازید! 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


و نیز می فرماید: 
ِفَلَكا اشَرَلهُمْ و ما يَمَبدُونَ بسن دُون الله وَعَبنا َء إِسحاق و 
َفقُوبَ وَ کل جَعَلَنا نا (مریم: )٥٤‏ 
هنگامی کہ از آنان و آنچە غیر خدا می پرستیدند کنارەگیری کرد 
ما اسحاق و یعقوب را بے او بخشیدیم؛ وھریک را پیامبری 
(بزرگ) قرار دادیم! 

خداوند متعال می فرماید: 
قد کات لكُم أىلوٰةٗ حَسَنةٌ ففي إِبْراہیم و الَذِینَ مَکَه إِذْ قالوا 
َؤْمهم إِنَابُرا منْكُم و یکا تمبْدُوَ مِنْ دُون اللہ کفرنا یکم وَبَدا 
بیٹنا و بَْنكُمْ الا راعشا بدا حَتَی تُومنُوا بساللہ وَحدہ إِلاً 
قوْلَ إِبْرامِيمٌ لأبيہ لأََفْفرَكَ لَكَ و ما ىك لك من الہ مِنْ شيٴء 
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ہنا و إِلَيكَ الْمَصِی ری (ممتحنہ: )٤‏ 


٤ 30 


ہنا عَلَيكَ توکَلنا و إِلَيِكَ ا 
برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراھیم و کسانی که با او بودند 
وجود داشتء در آن ھنگامی که بە قوم (مشرک) خود گفتند: ما از 
شما و آنچهە غیر از خدا می پرستید بیزاریم؛ ما نسبت بە شما کافریم؛ 
و میان ما و شما عداوت و دشمنی ھمیشگی آشکار شدہ است؛ تا 
آن زمان کە بە خدای یگانە ایمان بیاورید! - جز آن سخن ابراھیم 
کە بە پدرش [عمویش آزر] گفت (و وعدہ داد) کە برای 
تو آمرزش طلب می کنم؛ و در عین حال در برابر خداوند برای 
تو مالک چیزی نیستم (و اختیاری ندارم)! کچ پروردگارا! مابرتو 
توگل کردیم و بە سوی تو ار و هھمے فرجامھابەسوی 


تو است! 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ۶۳ ھی-۔ 


و می فرماید: 
و اقترَب الْوَعد الحَق فإذا می شاخِصة أَبُصار الّذِينَ کَقَرُوا با 
وَیْلنا قد نَا في غفْلٍَ مِن ھذا بل کنا ظالِمین ٭ إِنكُمْ وَما 
تبون بِنْ دُون اللہ حَصبٴ جَھَنم الثم لیا واردُونٌ ٭لَوْ کان 
ھژڑلاء آَلهَةٌ ما وَرَدُوھا و شًْ فیھا خالدُونہ (انبیاء: ۹۷ ۔ ۹۹) 
و وعدہ حق [قیامت] نزدیک میشوہ؛ در آن هنگام چشمچھای 
کافران از وحشت از حرکت بازمیماند؛ (می گویند:) ای وای بر ما 
کە از این (جریان) در غفلت بودیم؛ بلکە ما ستمکار بودیم! شما 
و آنچە غیر خدا می پرستید ھیزم جھنم خواھید بود؛ و ھمگی در آن 
وارد میشوید. اگر اینھا خدایانی بودند ه رگز وارد آن نمی ‌شدند! در 
حالی که ھمگی در آن جاودانہ خواھند بود۔ 

ھمچنین می فرماید: 
طو يَوْمَ يَحْشْرْهُمْ و ما يْبْدُودَ مِنْ دُون الله فقو لَ أ اَنْتْمْ أَضَلَمْ 
عبادي ھلاء ام هُمْ ضلُوا الکبی ل4 (فرقان: ۱۷) 
(بە خاطر بیاور) روزی را کە ھمه آنان و معبودھابی را کە غیر از 
خدا می پرستند جمع می کند آن گاہ بە آنھا می گوید: آیا شما این 
بندگان مرا گمراہ کردید یا خود آنان راہ را گم کردند؟! 

و نیز می فرماید: 
وا الَییح ا تر لا مرن ما خلت بر قیله ار ر ان 


صِدَيقَةُ کانا بَأَکَلانِ الطعامٌ الْظر کَیْف لین لَهُمْ الّیاتِ ثمّ ار 


تر عشہ بی 


نی بُوفَکُونَ ٭ قُل ا تعبّدُونَ مِن دُون اللہ ما لا يَمْلكٗ لكُمْ ضر وَ 
لا نفعاً و اللہ هُوَ السّمیعٌ الْعَليمُ (مائدہ: ۷۵و )۷٦‏ 


مسیح فرزند مریم؛ فقط فرستادہ (خدا) بود؛ پیش از وی نیز 
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ہت ۶۴ 


چھارم 


فرستادگان دیگری بودندہ مادرشء زن بسیار راستگوبی بود؛ هر دو 
غذا می خوردند؛ (ہا این حالء چگونە دعوی الوهیّت مسیح و پرستش 
مریم را دارید؟!) بنگر چگونە نشانەھا را برای آنھا آشکار می سازیم! 
نی نکر چکوٹة از حق با زگرداندہ می ‌شوند! نگروت تک لا 
چیزی را می پرستید کە مالک سود و زیان شما نیست؟! و خداوند 
شنوا و داناست. 

و دربارہ پرستش بٹھا از سوی عرب و امثال آن می فرماید: 
نا رتا إِلَيكَ الکتاب بِالْحَق فَاغیّدِ الله مُخلصاً لے الدٌینَ ٭ الا 
للّ ادن الخالصٗ و الّذِينَ انّخدُوا مِنْ دُونهِ اَوْلیَاءَ ما نمبدهُمْ إلأً 
لِْقَربُونا لی الله زی إك الله يَحْكمْبَْنهُمْ في ما هُمْ فیه يَخْتَِلثُونَ 
۵٥‏ ت٭0 کفَارُک (زمر: ٢و )٣‏ 

ما این کتاب را بەحق بر تو نازل کردیم؛ پس خدا را پرستش کن 
و دین خود را برای او خالص گردان! آگاہ باشید کە دین خالص از 
آن خداست,: و آنھا کە غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان 
این بود کە: ایٹھا را نمی پرستیم مگر بەخاطر اینکە ما را بە خداوند 
نزدیک کنندہ خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند 
داوری می کند؛ خداوند آن کس را که دروغگو و کضران کنندہ 


است ھ رگز ھدایت نمی کند! 


ےن8 ٹث مھ , ٤+۶‏ گھو ہر ےہ ی۔ 8ث ۔ 7 پ0 ہیں 
طقل إئی آمرّت ان اعبّد الله مُخلصالے الین ٭ و یرت لان 


کون أول الْمُسْلِمِينَ ٭ قل إِني اخاف إِأ غصیّت ربي عَذاب یَوُم 


وا 
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وھابیت وشرک ۶۵ ھی-۔ 


عَظیم ٭ قُل الله أَعبُْ مُخلصا لَهُ دِیني ٭ فَاغَبّدُوا ما نتم مِن دُونِ 
ُل إ٥ٌ‏ الخامیرینَ الَذِینَ حَيرُوا اَلْكنَهُمْ و اَحْلیهھم يَوْمَ القبامَۃ الا 
ذلكَ هُوَ الْحْسْران الْمی نک (زمر: (۱١-۱١‏ 
بگو: من مأمورم که خدا را ران کلم تر حالی ون زا رای 
او خالص کردہ باشم؛ و مأمورم که نخستین مسلمان باشم! بگو: من 
اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
می ترسم! بگو: من تنھا خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او 
خالص می کنم. شنا ه رج زا جَ رآ و تی غوارے پرنپلداہگو 
زیانکاران واقعی آنانند کە سرمایە وجود خویش و بستگانشان را در 
روز قیامت از دست دادہاند! آگاہ باشید زیان آشکار ھمین است! 
ششم ۔خداوند متعال دربارہ ترساندن مشسرکان پسامبريَا را از 
معبودانشان فان 
وأ یس ا4ہ بکاف عَبْدَہُ و بُخوّفُوكَ پالورن ون کرت و می ھکال 
الله فا لن مان 2 ورات شاف تا سے فآ 
بعَزیز ذِي انيقام ٭ وین سَلتهُمْ مَنْ لق السٌماواتِ و الأر٘‌ض 
یو ال قُلٴ ا قرَآيتمْ ما تَدعُون مِن ون اللہ إِن اأرادتي اللہ بض 
قل هن کائیفات شر و أراشي برَحْمَة عَلْ شی کات 
رَحْمَته قُل حَسْبي اللہ عَلَبْه مکل الْمَوَکَلُو نچ (زمر: ٠٣‏ ۳۸ 
آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بندەاش کافی نیست؟! اتا آتنھا 
تو را از غیر او می ترسانند۔ و هر کس را خداوند گمراہ کند ھیچ 
ھدایت کنندەای نداردا! وو ھر کس را خدا ھدایت کند ھیچ 


یراہ کستدای تعراقل داقت تا ساوت ترآتا نتارای محازات 
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نیست؟1 و اگر از آنھا بپرسی: چےه کسی آسمانھا و زمین را 
آفریدہ؟ حتماً ىی کرد خدا! بگو: آیا ھیچ دربارہ معبودانی کە غیر 
از خدا می خوانید اندیشه می کنید که اگر خدا زبانی برای من 
بخواھدہ آیا آنھا می توانند گزند او را برطرف سازند؟!ویبا اگر 
رحمتی برای من بخواھدء آیا آتنھا می ‌توائند جلو رحمت او را 
بگیرند؟! بگو: خدا مرا کافی است؛ و ھمه متوگلان تنھا بر او توکل 
سی تد 


چھار - ھمانند قراردادن برای خدا 
قرآن کریم خبر از رؤسابی دادہ کە مشرکان, غیر از خدا به عنوان 
انال و انداد اتخاذ کردہ و آنان را دوست داشته و پیروی می کردند. 

خداوند متعال می فرماید: 
و مِن النّاس مَنْ یَتَخِد مِنْ دُونِ ال أَنداداً بُِتُونهُمْ کحٌب اللہ و 
الّذِينَ آمَتُوا اشَهٌ خُبّا للِّ وَ لو ری الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ التَذابَ 
أكٌ الْثٗ٤َ‏ لِلَهِ جَمیعاً و أَكٗ الله شَدِيد الَتذاب ٭ إ٤‏ ىر الَّذِينَ اتمُوا 
من الین الَْمُوا و روا الَذاب و تَقَطمَتْ سم الأسٌبابٰ4 
(بقرہ: ۱٦١‏ و )۱٦١‏ 
بعضی از مردم معبودھابی غیر از خداوند برای خود انتخغ٘اب 
می کنند؛ و آنھا را ھمچون خدا دوست میدارند. اتا آنھا کە ایمان 
دارندء عشقشان بە خداء (از مشر کان نسبت بە معبودھاشانء) شدیدتر 
است. و آٹھا کە ستم کردند (و معبودی غیر خدا برگزیدند) 
ھنگامی کە عذاب (الھی) را مشاہدہ کنندہ خواھند دانست کہ تمام 


قدرت: از آن خداست؛ و غخادا دارای مجحازات شدید است؛ (نه 
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وھابیت وشرک ۶۷ ہی۔-۔ 


معبودھای خیالی که از آنھا مىیھراسند.) در آن هنگام رھبران 
(گمراہ و گمراہ کنندہ) از پیروان خودہ بیزاری می جویند؛ و کیضر 
خدا را مشاهدہ می کنند؛ و دستشان از همه جا کوتاہ می شود. 
و می فرماید: 

ؤْوَ إذا مس الإِنْسانَ ضر دَعا رک مُنیباً لی تُمّ إذا خوٰلَه نمْمَةً من 
نی ما کاںَ يَدْھُوا إِلَيْهِ مِنْ قب ل وَ جَعَل للْہِ أندادا لیٔضِل عَن 
سبیله قُلْ مع بکَفرك قِلیلاًإِلَكَ مِنْ اَصحاب انار (زمر: ۸) 
ھنگامی کہ انسان را زیانی رسد. پروردگار خود را می خواند 
و بەسوی او باز می گردد؛ اتا هنگامی که نعمتی از خود بے او عطا 
کندہ آنچە را بە خاطر آن قبلاً خدا را می خواند از یاد می برد و برای 
خداوند ھمتایانی قرارمی دھد تا مردم را از راہ او منتصرف سازد؛ 


بگو: ٭چند روزی از کفرت بھرہ گیر کە از دوزخیانی!> 


پنج -۔شریک قراردادن برای خدا 
مشرکان برای خداوند متعال شریکانی در رہوبیت و خالقیت بے نحو 
استقلال قرار دادہ و آنان را بہدین جھت میپرستیدند و این با عمل 
موحدان در توسل بە اولیا و درخواست حاجت از آنان بەطور کلی فرق 
دارد. لذا نمی توان این آیات را بر موحدان اطلاق نمود. 
اود تال عررازد مھا ایت 
هو الّذي خَلقَكُمْ من نف واحِدَة و جَعَل مِنھا رَوْجھا لیکن 
ِلیھا فَلًا تفشاھا حَمَلَٰتٗ حَمْلاً خِیفاً غَمَرّت بہ فلا اَثْقلّتَ دَخَوا 
الله رهُما ین ینا صالحاً لَنکُونْنَ مِنَ الشّاِرين ٭ فلمًَا آنامًُما 
صالحاً جَعَلا لَهٌ شرکاء یما آنامُما فتعالی الله عَمًا بش رکون ٭ 
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کون ما لا شا و مم يخلقون ٭ و لا يَتطیئون لم 


او لا اَنْقَْهُمیَنْصَرُونَ و إِنأ تَدْعُوهُمْإلی الهُدی لا یِمُوکكُمْ 


ا ا 


000+ ام اَنَمْ صامنّونَ ٭ إِن وت 
ڈون اللہ عباد اتلم فَْمُوهُمفَليتَجيیُوا لكُم إن ككُمْ صا ِقی 
٭ ا لهم أَرْجْلَ يمْشونَ بھا أمْ لهْمْ ار کیئرد ید ا انی 
يَبَصِرُون بھا ام لَهْمْ اَذاكٌ يَسْمَکُونَ بھا ُلِ ادْصُوا شرکاء رم 
کِیدُونِ فلا تَنظِرُونِ4 (اعراف: ۹۔ ۱۹۵) 
او خدابی است کە (ھمه) شما را از یک فرد آفریىد؛ و ھمسرش را 
عوسی و 2ا راہ کات گا امافات می سکم کان 
آمیزش کرد حملی سبک برداشت: کم با وجود آنء بە کارھای خود 
ادامه می داد؛ و چون سنگین شدہ هر دو از خداوند و پروردگار خود 
خواستند اگر فرزند صالحی بە ما دھیء از شاکران خواھیم بودا! اما 
ہنگامی که خداوند فرزند صالحی بە آنھا دادء (موجودات دیگر را در 
این موهبت مؤثر دانستند؛ و) برای خداء در این نعمت کے بے آنھا 
بخشیدہ بودہ ھمتایانی قائل شدند؛ خداوند برتر است از آنچە ھمتای او 
قرار می دھند! آیا موجوداتی را ھمتای او قرار می دھند کے چیسزی را 
نمی آفرینندہ و خودشان مخلوقند. و نمی توانند آنان را یاری کنندء و نهہ 
خودشان را یاری می دھند. و هھرگاہ آٹھا را بە سوی ھدایت دعوت 
کنید از شما پیروی نمی کنند؛ و برای شما یکسان است چے آٹھا را 
دعوت کنید و چے خاموش باشید؟! آنھابی را کە غیر از خدا 
می خوانید (و پرستش می کنید)ء بندگانی ھمچون خود شما ھستند؛ 


آنھا را بخوانید و اگر راست می گوبید باید بە شما پاسخ دھند (و 
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وھابیت وشرک ۶۹ ہی-۔ 


تقاضایتان را ہر آورند)! آیا (آتھا حداقل همانند خود شما) پاھابی 
دارند کە با آن راہ بروند؟! یا دستٹھاپی دارند کے با آن چیسزی را 
بگیرند (و کاری انجام دھند)؟! یا چشمانی دارند ک با آن بیینند؟! پا 
گوشھابی دارند که با آن بشنوند؟! (نہ ھرگزن ھیچ کلام) بگو: 
(اکنون کە چنین استہ) بتھای خویش را کەه شریک خاا قرار 
دادەاید (بر ضد من) بخوانید و برای من نقشے بکشیدہ و لحظےای 


مھلت ندھیدء (تا بدانید کاری از آنھا ساخته نیست)! 


شش ۔ گمان بە تصرف استقلالی برای غیر خداوند 
در قرآن سخن از افرادی بە میان آمدہ کە مشرکان بے آنان گمان 
تصرف استقلالی داشتەاند و این باور بەطور حتم شرک است, درحالی کە 
مسلمانان ھرگز چنین دیدگاھی دربارۂ اولیا ندارند و ھنگام درخواست از 
اولیاء آنان را متصرف مطلق و مستقل نمی دانند بلکە تصرف آنان را به 
اذن خدا می پندارند۔ 
خداوند متعال می فرماید: 
ِقُلِ ادُوا الّذِينَ رَعَتُمْ مِنْ دُونه فَلا يَنْلکُونَ کتلف الضَر عَْکُمْ 
وَ لا تَحُوبلاً ٭ أولیِكَ الّذِینَ يَدْھُونَ بَبتَقُونَ إلی رَبْھسم الوَسِيلَة 


آ ہ گو۔ 


یُھم افر 


کانَ مَحْدُو رای (اسراء: ١٥٥‏ و )٦۷‏ 


ہے٥‏ و اہ وہ وہ وہ ا ہو وا ۔ ظا جن 
ب و یَرَجُون رحمته و يَخافون عَذابّے إِنْ عَذاب ربّكَ 


بگو: کسانی را کە غیر از خدا (معبود خود) می پنداریدء بخوانی۔! 
آنھا نە می توانند مشکلی را از شما برطرف سازندء و نے تغفیسری در 


آن ایجاد کنند. کسانی را کە آنان می خوانند خودشان وسیلەای 
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یہ اط سم 7 
(برای تقرب) بە پروردگارشان می جویندہ وسیلەای هر چهە نزدیکتر؛ 


و بە رحمت او امیدوارند؛ و از عذاب او می‌ترسند؛ چرا که عذاب 


نس 
پروردگارت: ھموارہ در خور پرھیز و وحشت است! 


ھفت - اعتقاد بە ربوبیت غیر خدا 

از برخی آیات استفادہ می شود کە مشرکان به ارباب مستقلی غیر از 
خداوند متعال معتقد بودەاند و این موضوع را خداوند در موارد متعددی 
در قرآن کریم آوردہ است. 

اول _ خداوند متعال دربارہ ربوبیت حاکمان و احبار نزد اھل کتاب 


می فرماید: 
ِقُل یا أَھُل الکتاب تعالوٴا إلی كَلمَةٍ سواء ینتا و بتکم ال نّد 
إِلاً ال ولا تُشرِ یہ شا ولا يد بنا بَنضا أزیاباً ون 
اللہ فِا تولُوٴا فَفُولُوا اشْلْھَدُوا بأنا مُسْمُو ن4 (آل عمران: "٤‏ 


۰ 


بگو: ای اھل کتاب! بیایید بە سوی سخنی کہ میان ما و شما یکسان 
است؛ که جز خداوند یگانە را نپرستیم و چیزی را ھمتای او قرار 
ندھیم؛ و بعضی از ماء بعضی دیگر را -غیر از دای یگانہ -بە 
خدایی نپذیرد۔ ھرگاہ (از این دعوتء) سرباز زنندہ بگوییسد: گواہ 
باشید کە ما مسلمانیم! 

و می فرماید: 
بانْخَدُوا أَحِْارَهُم وَ رفیانهُم أَزبابباً سن دُون اللہ و المَسیح 
يْنَ مَرْمَ و ما أَمِرُوا إِأَ ِينيْوا إلھاً واجداً لا إِلهَ إِلأأ هُوَ سٌُبْحانهُ 
عَكًا بش کون (توبە: ۳ك 


(آتھا) دانشمندان و راهھبان خویش را معبودھایی در برابر خدا قرار 
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وھابیت وشرک ۷۱۰ ہی-۔ 


دادند و (ھمچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی کە دستور نداشتند 
جز خداوند یکتائی را کە معبودی جز او نیست؛ بپرستند او پاک 
و منزہ است از آنچه ھمتایش قرار می دھند! 
دوم - خداوند متعال دربارہ حضرت مسیح و انبیسای دیگ را 
می فرماید: 
طما کان یبر أن بُويِيَة لف الکتاب و الْحْکم َال ےم 
لاس کُونُوا عباداً لي مِن دُون اللہ و لكِنْ کُونُوا َ ہما ت 
تَعَلْمُوت الِْتاب و ہما کم لَرمُون ٭ و لا يَأمرَكْمْ اذ تخِدرا 
الّمَلائکكَة وَ الین اَرْبا ابا أ يَأَمرْكُم بالکٹر بعد اذ ْنَم مُسْلمُوث> 
(آل عمران: ۷۹و ۸۰) 
برای ھیچ بشری سزاوار نیست کە خداوند کتاب آسمانی و حکم 
و نبوّت بە او دھد سپس او بە مردم بگوید: غیر از خداء مرا پرستش 
کنید! بلکه (سزاوار مقام او این است که بگوید:) مردمی الھی 
باشیدہ آن گونە کە کتاب خدا را می آموختید و درس می خواندید! (و 
غیر از خدا را پرستش نکتیدا) و نە اینکە به شما دستور دھد کە 
فرشتگان و پیامبران را؛ء پروردگار خود انتخاب کنید. آیا شما راء 
پس از آنکه مسلمان شدید بە کفر دعوت می کند؟ 
سوم ۔ و دربارہ ارباب فراعنه و پیروان مصری آنان می فرماید: 


می 9 


طوَ الَبَعْتٗ مِلَةَ آبائي ِیْراهیم و إِسحاق وَ يَعْتوبَ ما کان لٹا أَنْ 


رك بلله مِن شئٌء ذلكَ مِنْ فضلِ الله عَلینا وَ عَلّی الس و لکن 


ار لاس لا کرو : ٭ یا صاحبّی السّخْن أ أَزٰباب" مَفْرَّلُونَ 


خَیْر ام اق الد کااعتا شترہ س شرت لا لکتاء 
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مھ 


سَعينمُوما انتَمْ و آبا وكُمْ ما انز الله بھا مِنْ سُلطانِ إِنِ الْحْكٌَ إلاً 
لہ أَمَر الا تمبْدُوا إِلأً إِبَاهُ ذلكَ ادن القيْمْ وَ لكِسَّ أَشْر الْاس 
لا َعَل و وف ۸- )٤٥٤‏ 

من از آیین پدرانم ابراھیم و اسحاق و بعقوب پیروی کردم! برای ما 
شایسته نبود چیزی را ھمتای خدا قرار دھیم؛ این از فضل خدا بر ما 
و بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم فک رگزاری نی انتا اق دوسنات 
زتتانی سن با ابا پراکندد پھن تار یا غداؤف یکاى پرور5ا این 
معبودھاپی که غیر از خدا می پرستیدء چیزی جز اسہھاپی (بیمستا) 
که شما و پدرانتان آنھا را خدا نامیدہاید نیست؛ خداوند ھیچ دلیلی بر 
آن نازل نکردہ؛ حکم تنھا از آن خداست؛ فرمان دادہ کە غیر از او را 


نپرستید! این است آیبن پابرجا؛ ول بیشتر مردم نمی دائند! 


ھشت - صدا زدن غیر خدا بە عنوان رب مستقل 

از برخی آیات استفادہ می شود مشرکان افرادی غیر از خداوند متعال 
را صدا زدہ و بە عنوان رب؛ مستقل از آنان درخواست حاجت می کردند 
واین دسته آیات با دسته ششم فرق دارد؛ زیرا در اینھا سخن از گمان 
نیامدہ است. 

خداوند متعال می فرماید: 
ئل ا ندھُوا مِنٗ دُون الہ ما لا یَنقشا و لا يَضَزُا وَئَْرَهٌعَلی 


37 


غقابنا بَْدَ إِذٌ مَدانا الله کَالِّي اسْتهُونَه الشیاطِینٌَ فِي الأر٘ض 


-ْ-0 


30 


حَيْرانَ لَهُ أُصحابٴ یََعُونْهُ إلی الَهُدَی انا ثُل 3 مُدی الله ھُوٌ 
الّهُدی و رتا نلم لِرَبٗ الَعالمین... و لا تَبُوا الَذِينَ يَدْھُون مِن 
دُون الله فَيَْجوا الله عَدواً بقیْر علم کذلك رین لِكُل أَمّدٍ عَمَلَهُم تمَ 
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وھابیت وشرک ۷۳ ہی-۔ 


إلی ربُھم مَرْجمُهُم فیْتِنهُمْ ہما کانُوا يَعْمَلُونَ (انعام: ۷۱ و ۱۰۸) 

بگو: آیا غیر از خداء چیزی را بخوائیم (و عبادت کنیم) کە نەه 
سودی بە حال مال داردہ نە زیانی؛ و (به اسن ترتیسب؛) به عقب 
برگردیم بعد از آنکە خداوند ما را مدایت کردہ است؟! ھماننسد 
کسی کہ بر اثر وسوسە‌ھای شیطانء در روی زمین راہ را کردہ 
و سرگردان ماندہ است؛ در حالی کە یارانی ھے دارد کے او را بە 
ھدایت دعوت می کنند (و می گویند:) بە سوی ما بیسا! بگو: تتھا 
ھدایت خداوند ھدایت است؛ و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار 
عالمیان باشیم. (بہ معبود) کسانی کە غیر خدا را می خوائنسد دشنام 
ندھید مبادا آنھا (نیز) از روی (ظلم و) جھلء خدا را دشنام دھند! 
اپتچتین برای غر اتی صلشات را زیت قادم مہیں از گت سے 
آنان بە سوی پروردگارشان است؛ و آنھا را از آنچه عمل می کردند 


آگاہ می سازد (و پاداشض و کیفر می دھد). 


و می فرماید: 
طِمَنْ اَظلمٌ مِحَنِ افْتری عَلی اللہ کذبا ا و كَدّب بآبايه أَولِْكَ 
اي تِنَهمِںَ الکتاب خی | إٰذا جاءكهُمْ رُسُلّنا يَتوَقُوْنهُمْ قالوا 
َْنَ ما کُتَمْ تَدْخُوںَ مِن دُونِ اللہ لوا ضْلُوا نَا وَ شهدُوا عَلی 


انفِھم َهُمْ کانوا کافری ن4 (اعراف: ۳۷) 

چە کسی ستمکارتر است از آنھا که بر خدا دروغ مى‌بندند یا آیات 
او را تکذیب می کنند؟! آنھا نصیبشان را از آنچه مقدر شدہ (از 
نعمٹھا و مواھب این جھان) میبرند؛ تا زمانی که فرستادگان ما 


[فرشتگان قبض ارواح] بە سراغشان روند و جانشان را بگیرند؛ از 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


آتھا می پرسند: کجایند معبودھابی کە غیر از خدا می خواندید؟! (چرا 

بە یاری شما نمی آیند؟!) می گوبند: آنھا (ھمه) گم شدند (و از ما 

دور گشتند!) و بر ضلد خود گواھی می‌دھند کە کافر بودند. 
ھمچنین می فرماید: 

ألا إ٥‏ للہ مَنْ ففي السّماواتِ وَ مَنْ فِي الأزّض و ما یتم الَذِينَ 


اس - 7 


َْھُونَ من دُونِ اللہ شرکاء إڈ َتبُْوہَ إلأً الكَّیَ و إِڈ مم إلأً 
يَخَرَصُو نہ (یونس: )٦٦‏ 
اکا باشید تمام کسانی که در آسماٹّھا و زمین ھستند از آن خدا 
می ‌باشندا و آنھا کە غیر خدا را ھمتای او می خوانندہ (از منطق 
و دلیلی) پیروی نمی کنند؛ آٹھا فقط از پندار بی اساس پیسروی 
می کنند؛ و آنھا فقط دروغ می گویند! 

کداؤتلسعاوس حا 
بل دَغوٰة الحَقٌ و الِّينَ یْھُون مِن دُونه لا يسَجییُون لَهُم بشئٰء 
إِلاٌ کباسط کَقَيْہ إِلَی اللماء لیْلُغْ فاهُ وَ ما مُو ببالفے وَما انار 
لکافرین إلاً في ضلال 4 (رعد: )١١‏ 
دعوت حق از آن اوست! و کسانی را کە (مشرکان) غیر از خدا 
می خوانند (ھ رگز) بە دعوت آنھا پاسخ نمی گویند! آنھا ھمچون 
کسی ھستند کە کف‌ھای (دست) خود را بە سوی آب می گشاید تا 
آب بە دھانش برسدہ و ھرگز نخواھد رسیدا و دعای کافرانء جز 
در ضلال (و گمراھی) نیست! 

و می فرماید: 
و الّذِينَ یَدُونَ مِنَٗ دُون الله لا يَخْلَفُونَ شیْتا وَ مُمْ بُخْلَتُونَ ٭ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی؛ مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ۷۵ ہی-۔ 


أمْواتٌ غيْر أَخیاء و ما یَشْْرُوَ ان بُبْعَُونَ ٭ إِلهُكُمْ إِلۂ واج 
فَالّذِينٌَ لا یوون بالآخرۃ فُلَوبْهُمْ مُْکِرۃٌ وَمُم ا مُسْتکرُوں * 
لاج رم اَاٗ اه يَقلَمٌ سا یرود وَما يُيْشُون إِنَُ لا یُحجب 
الْمُْتکبرین> (نحل: ٥٢‏ ۲۴) 
معبودھایی را کە غیر از خدا می خوانند چیزی را خلق نمی کنند؛ 
بلکه خودشان ھم مخلوقند! آنھا مردگانی ہستند که ھرگز استعداد 
حیات ندارند؛ و نمی دانند (عبادت کنند گانشان) در چهە زمانی محشور 
می‌شوندا معبود شما خداوند یگانہ است؛ اما کسانی که بے آخرت 
ایمان نمی آورند دلھایشان (حق را) انکار می کند و مستکبرند. 
قطعاً خداوند از آنچه پنھان میدارند و آنچە آشکار می‌سازند با خبر 
است؛ او مستکبران را دوست نمیدارد! 

ھمچنین می فرماید: 
و إِذا مَتكُمٌ الضُرٌ في الْخرِ ضَلْ مَنْ تَمُون إِلاً با٥‏ لم نََاكُمْ 
ال لبْڑ أَعْرَضتَمٌ وَ کاكٌَ الإِنْسان کفُو را (اسراء: )٦۷‏ 
و ھنگامی که در دریا ناراحتی بە شما برسدہ جز او تمام کسانی را 
کە (برای حل مشکلات خود) می خوانید فرامسوش می کنید؛ اما 
ہنگامی کہ شما را بە خشکی نجات دھدہ روی می گردانید؛ و انسانہ 


بسیار ناسپاس است! 


و نیز می فرماید: 
ت.۔ عَذَابٰ کت الکَاعَةُ أَ غَبْرَا 
ےھ اي“ 


تلأَمُوںَ إِْ ککتم صا دِقین ٭ بل بل إََِ 
لی انت شاء وَ تَنْسَونَ سا ثغْرِکُونَ 6رس سان ا 
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گن نَامَذاغز بایلساء و الشرء لعل ٹون 
(انعام: )٦٤ - ٤٤‏ 
بگو: بە من خبر دھید اگر عذاب پروردگار بے سراغ شماآید 
یا رستاخیز برپا شود آیا (برای حل مشکلات خودہ) غیر خدا 
را می خوانیسد اگر راست می گویید؟! (نےء) بلک تنھا او را 
می خوانید! و او اگر بخواعد مشکلی را که بەخطر آن او را 
خواندہاید برطرف می سازد؛ و آنچه را (امروز) ھمتای خدا قرار 
می دھید (در آن روز) فراموش خواھید کردھا بە سوی امتھابی 
که پیش از تو بودند (پیامبرانی) فرستادیم؛ (و ھنگامی کە با این 
پیامبران بە مخالفت برخاستندہ) آنھا را با شدّت و رنج و ناراحتی 
مواجە ساختیم؛ شاید (بیدار شوند و در برابر حقء) خضوع کنند 
و تسلیم کنا 

خداوند سبحان می فرماید: 
طوَ ضَلٗ عَنْهُمْ ما کالوا بَدْعُونَ سن قبْلوَ ظنُوا ما لفن 
مُحجیص ٤‏ (فصلت: )٥۸‏ 
و ھمه معبودانی را کە قبلاٌ می خواندند محو و کت میشوند؛و 
می دانند ھیچ گری زگاھی ندارند! 

و می فرماید: 
ِقُل أ رَآَيتُمْ ما تَعُونَ مِنْ دُون اللہ أَرُوني ما ذا خلتَوََمن لان 
أمْ لهُمْ شِرْ في السّماواتِ الُّوني پکتاب مِن قبْلٍ هذا أوْ ار 
ِنْ عِلم إِن کُتتْمْ صاوِقِینَ ٭ و مَنْ أَضَلُ مِكَنْ یَدْعُوا من دُون ا 
مَن لا يَسْتجیبْ لَهُ إلی یَوٴم القبامَة وَ هُمْ عَنْ دُعائهھمْ غافلونَ ؛ 


ل۵ 
و 
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وھابیت وشرک ۷۷ ہی-۔ 


إذا خُخبرَ الّاسٌ کالوا لهم أعداءٗ وَ کانُوا بمبسادَتھم کافرین> 
(احقاف: (٦ - ٤‏ 
بە آنان بگو: این معبودھایی را کە غیر از خدا پرستش می کنیسد بے 
من نشان دھید چە چیزی از زمین را آفریدەاند یا ش رکتی در 
آفرینش آسمانھا دارند؟ کتابی آسمانی پیش از این یا اثر علمی از 
گڈفنگان برای من چاؤریت(ک دیل سدق گتتان فعا بائتع) اگر 
راست می گوبیدا چەہ کسی گمراەتر است از آن کس کے معبودی 
غیر خدا را می خواند کە تا قیامت ھم بە او پاسخ نمی گوید و از 
خواندن آٹھا (کاملاً) بی خبر است؟! (و صدای آٹھا را ھیچ 
نمی شنودا!) و ھنگامی کە مردم محشور می‌شوند معبودھای آنھا 
دشمنانشان خواھند بود؛ حتی عبادت آنھا را انکار می کنند! 

ھمچنین می فرماید: 
و لت لو لح اغیارت رای ٹراہ ھن 
أَ فَرَأَيتُمْ ما تدھُونَ من دُون اللہ إِنْ أَرادَني الله بضر عَل مُو 
کاشِفاتً ضر أَوْ أرادَني برَحْمَةٍ هَلٗ هُنَ مُمْسکاتٗ رَحْمِّ ثُل 
حسبيٴ ل۵ عَلَيهِ يَتوكُل الْمُتَوَکُلُو نہ (زمر: ۳۸) 
و اگر از آنھا یپرسی: چہ کسی آسمانھا و زمین را آفریدہ؟ حتمآاً 
می گویند: خدا! بگو: آیا ھیچ دربارہ معبودانی کے غیر از خدا 
می خوانید اندیشہ می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواھمد آیا 
آنھا می توانند گزند او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من 
بخواھدہ آیا آنھا می توانند جلو رحمت او را بگیرند؟! بگو: خدا مرا 
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و می فرماید: 
و الله يَقطبي بالحَقَ و الّذِينَ يَدْھُونَ مِن دُونہ لا يَتضُونَ یشي' 
ات الله هی السميع البْصي'... مُو الحَيٌ لا إله إلأَمُوَ فَادُْوہُ 
مُخْلصِینَ لَهُ الین الْحَمْد لِلَِ رب العالَمینَ ٭ ثُل٘ - ٹھیسں ان 


ھ۔ 


ابد الذِينَ تَاخُون مِن دُون الہ لَكّا جاءني الٔيّصات سن رَبٌّي و 
یرت ان امم ارب العالمی نک (غافر: ۲٢‏ و )٦٦-٦٥‏ 


خداوند بحقٗ داوری می کند و معبودھابی را کە غیر از او می خوانند 


0301 


ھیچ گونە داوری ندارند؛ خداوند شووا و بیناست! زندہ (واقعی) 
اوست؛ معبودی جز او نیست؛ پس او را بخوانید در حالی کے دین 
خود را برای او خالص کردہاید! ستایش مخصوص خداوندی است 
که پروردگار جھانیان است! بگو: من نھی شدہام از اینکە معبودھابی 
را کە شما غیر از خدا می خوانید بپرستمء چون دلایل روشن از جانب 
پروردگارم برای من آمصدہ اسست؛ و مأمورم کے تٹھا در برابر 
پروردگار عالمیان تسلیم باشم! 
و نیز دربارہ علت ھلاک کردن افراد ظالم می فرماید: 


0 


ی00ا و رو ہر و فا ور کے 
ڈفکلا اخذنا بذنبه فمٹھم مُن ارسلنا علیےِ حاصباوینھم من 


کاو و ےو کک رہ 


أَحَِن الصَيْحَةُ وَِنهُم مَنْ َسَفُنا بہ الأزْض و مِنْھُمْ مَن أَْرقنا و 
ما کان الله لِیَظْلمُمْ وَ لكِن کانُوا ثَهُمْ يَظْلِمُونَ ٭ مل الَذِينَ 
الْعَدرَا سرن اھ اتاء کک لوت اعت تا وَد 
یدْھُوںَ مِن دُونه مِنْ شئٌء و هُو العََيز الْحَكِيمٌ ٭ و يك الأَنالُ 


نضْربُھا لاس و ما يیَعْقْلّھا إِلأً العاِلِمُو نہ (عنکبوت: )٣٤ - ٠٤‏ 
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وھابیت وشرک ۷۹ ہی۔-۔ 


ما هر یک از آنان را بە گناھانشان گرفتیم؛ بر بعضی از آنھا طوفانی 
از سنگریزہ فرستادیم و بعضی از آنان را صیحه آسمانی فروگرفت: 
و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم؛ و بعضی راغرق کردیم؛ 
خداوند هرگز بە آنھا ستم نکرد ولی آنھا خودشان بر خود ستم 
می کردندا! مقّل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود ب رگزیدندہ متّل 
عنکبوت است کە خانەای برای خود انتخاب کردہ؛ در حالی که 
رین عاتَقاز اه کرت امت اگزر می دانستند! خداوند 
آنچهە را غیر از او می خوانند می داند و او شکسنناپذیر و حکیم 
است. اینھا مثالھابی است که ما برای مردم می زنیم؛ و جز دانایىان 
آن را درک نمی کنند. 
و دربارۂ اینکە پیامبر اسلاميَيٌا تنھا خدا را می خواندہ می فرماید: 

ِقُل إِنَي تُھیتُ ان ابد الَذِينَ تَُون سن دون الله ٹُلٗ لا أَبْمٌ 
مْواءكُمْ قد ضَللتُ إذاً و ما آنا مِن المُهَدِينَ ٭ قُل إِنُي لی بن 
مِن رَبٌي وَ كَْتُمْ بہ ما عِنْدِي ما تَسْتفْجلونَ یہ إن الْحْكْم إلأ لن 
فص الحَق وَ هُوَ خَیْر الفاصلی نک (انعام: ٥٥‏ ر )٢۷‏ 

بگو: من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید تھی شدہام! 
بگو: من از ھوی و ھوس‌ھای شماء پیروی نمی کنم؛ اگ چون کا 
گمراہ شدہام؛ و از ھدایت‌یافتگان نخواھم بودا بگو: من دلیل روشنی 
از پروردگارم دارم؛ و شما آن را تکذیب کردہاید! آنچە شما دربارہ 
آن (از نزول عذاب الھی) عجله دارید بە دستِ من نیست! حکم 
و فرمانء تنھا از آن خداست! حق را از باصطل جدا می کندہ و او 


بھترین جداکنندہ (حق از باطل) است. 
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خداوند متعال می فرماید: 
اهٌ وَلِيٴ الله الِّي تَرْل الکِتاب و هُو یّولی الصًلحِینَ ٭ و الین 
تعُونَ مِنْ دُونهِ لا يَستطِيمُونَ نصْرَكُمٌ ولا اقم یَنْصرُونَ ٭ و 
اذ نموم إِلی الھّدی لا يَْمَمُوا وَ تراهُم ينظْرُودَ إلْكَ وَمُمْ 
لا ئيْصِرُونَ ٭ خُذ العَلو وَ أَمُر بالٹرفِ وَ أَعرضٗ عَن الجاملین> 
(اعراف: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۹) 
ولی و سرپرست منء خدابی است که این کتاب را نازل کردہ؛ و او 
همه صالحان را سرپرستی می کند. و آتھابی را کە جز او می خوانیسدء 
نمی توانند یاریتان کنندہ و نە (حتی) خودشان را یاری دھضد؛ و اگر 
آٹھا را بە ھدایت فرا خوانیدہ سخنانتان را نمی شنوندا! و آنھا را می بینی 
(کە با چشمھای مصنوعیشان) بە تو نگاہ می کنضد اما در حقیقت 
نمی بینندا (بە ھر حال) با آنھا مدارا کن و عذرشان را بپذیرں و بے 
نیکی‌ھا دعوت نماء و از جاھلان روی بگردان (و با آنان ستیزہ مکن)! 

و دربارہ اینکە مؤمنین تنھا خدا را می خواندہاند می فرماید: 


و انز بو الّذِينَ يَخافُونَ اذ بُحْشرُوا إلی رَبهمْ لَیْس لَهُمْ سن 


و بے 


ُونو وَليٗ و لا شفِیع لعَلَهُميتَُونَ ٭ و لا تطرٴد الَذِينَ بَدْھُونَ 
رتَهُمْ بالفداة و الْعَثِيٴ بُریڈُونَ وَجْھَهُ ما عَليْكَ بن جسابھهم سن 
شيء و ما مِنْ جسابك عَليْهمْ مِن شيػٴء فتطمٴدَھم فتكون من 
الظّالمین> (انعام: ۵١‏ و )٢٥‏ 

و بە وسیله آن (قرآن)ء کسانی را کے از روز حشر و رستاخیز 
می ترسند بیم دہ! (روزی کے در آنء) یساور و سرپرست و 


شفاعت کنندەای جز او [خدا] ندارند؛ شاید پرھی زگاری پیشہ کنندا و 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ۸۱ ہی-۔ 


کسانی را کە صبح و شام خدا را می خوانند و جز ذات پاک او 
نظری ندارند از خود دور مکن! نە چیزی از حساب آنھا بر توست؛ 
ونە چیزی از حساب تو بر آٹھا! اگر آٹھا را طرد کئی, از ستمگران 
خواھی بود! 

نە - دیدگاہ استقلالی مشر کان بە شفیعان 

خداوند متعال در قرآن کریم بە شفیعانی کە مشرکان از غیر خدا اتخاذ 

قُر اند 


کردہ و دیدگاہ استقلالی دربارہ آنان داشتەاند می فرماید: 
إقل 


1 وا مِن دُونِ الله ما لا يََفْشا و لا یضرا وَ ثَرَهُ عَلی 
ھ۶ كَالَذِي اسْتھُوَنْہُ الشَیاطِبنٌ فی الأرٛض 


کھھی 


-ْ-0 


٥ 


حَیْرانَ لَهُ أَصحابٴ يَْعُونَهُ ان الْهُدَی انا ثُلّ إن مُدَی الله مُو 
الّھّدی وَ ا ان نو رت الَعالَمی ن4 (انعام: ۷۱) 

بگو: آیا غیر از خداء چیزی را بخوائیم (و عبادت کنیم) کە نەه 
سودی بە حال مال داردہ نە زیانی؛ و (به این ترتیسبء) بےە عقب 
برگردیم بعد از آنکە خداوند ما را مدایت کردہ است؟! ھماننسد 
کسی کہ بر اثر وسوسە‌ھای شیطانء در روی زمین راہ را ت0 کردہ؛ 
و سز دا انل است؛ در حالی کم یارانی ھےم دارد کے او راب 
ھدایت دعوت می کنند (و می گویند:) بە سوی ما بیسا! بگو: تتھا 
ھدایت خداوند ھدایت یت است؛ و ما دستور داریم کە تسلیم پروردگار 


عالمیان ہاشیم. 


و می فرماید: 
طْوَ يَقَبّدونَ سن دُون اللہ سا لا يَضرِمُم و لا بَنْفْتْهُمْ وَيَنُولَوَن 


۰ مع 


موّلاء شُفعاؤنا عِنْد الله قُل ا نون اللہ ہما لا يَعلمٌ فِي السٌُماواتِ 
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سے و 


وَ لا في الأل٘ض سُبُّحانهُ و تعالی عَمًا رکون (یونس: م0۸( 
آتھا غیر آز غداء چیزھاہی را عی پزستند کے نے بے آَنَان زیياق 
می ‌رساندہ و نە سودی می بخشد؛ و می گویند: اینھا شفیعان ما نزد خدا 
هستندا! بگو: آیا خدا را بە چیزی خبر میدھید کے در آسمانھا 
و زمین سراغ ندارد؟! منزہ است اوہ و برتر است از آن ھمتایانی که 
قرار میدھند! 
ھمچنین می فرماید: 
رازہ ات ار رت 
لا يَعْقِلونَ : ٭ قُل لِلِ الشْفاعَۂ پ یس 
تم اه تَرَجَعُونَ : ٭ و إذا ذعر ال وَحْدَہُ اشمَاَزّتُ ثُلُوبُ الَذِین 
لا بُومّون پالاخِرَۃ و إِذا در الذينَ من دُونه إذا هُمْ يَستبْيِرُونَ ٭ 
ُلِ اللْهْمَ فاطِرَ السٌماواتِ و الأّٰض عالم البْب و الشّهامۃ نت 
تحْکم بَْنَ عِبادِك فِي ما کانُوا فِبهِ يَخْتلِقُون> (زمر: ۳ )٥٦٤‏ 
آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفتەاند؟! بە آنان بگو: آیا (از آنھا 
شفاعت می طلبید) هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری 
برای آتھا نباشد؟! بگو: تمام شفاعت از آن خداست, (زییرا) 
حاکمیّت آسمانھا و زمین از آن اوست و سپس ھمے شمارابه 
سوی او بازمی گردانند! هنگامی که خداوند بە یگانگی یاد میشود: 
دلدھای کسانی کە بے آخرت ایمان ندارند مشمئز (و متنششر) 
می گردد؛ اتا هنگامی که از معبودھای دیگر یاد میشود آنان 
خوشحال می ‌شوند. بگو: خداوندا! ای آفرینندہ آسمانھا و زمین؛ 
و آگاہ از اسرار نھان و آشکار: تو در میان بندگانت در آنچە 


اختلاف داشتند داوری خواھی کرد! 
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وھابیت وشرکكک ۸۳ ہی-۔ 


در این سە دستە از آیات, از تعبیر طمِن دُونِ اللہ استفادہ شدہ که 
دلالت ہر استقلال و قطع ارتباط شفاعت شفیعان با خداوند متعال و اذن 
او دارد. لذا این اعتقاد مورد نکوھش قرار گرفته است و این درحالی 
است کە موحدان در توجه بە شفیعان و درخواست شفاعت از آنان نظر 
استقلالی نداشته و شفاعت آنان را بە اذن خدا می دانند گرچے از آنان 


درخواست شفاعت کنند. 


وت اولیانیٰ غیر از تا 
وییشاور ااف ٹاتو ارای قح ھا ات 
ا لمْ تعْلمْ اك الله لَه مُلك الماواتِ و الأزّْض و ما لكُمْمِنّ دُون 
الله مِنوَليٌ و لا نصیر (بقرہ: ۱۰۷) 
- نمی دانستی کە حکومت آسمانھا و زمین, از آن خداست؟! (و 
حق دارد هر گونە تغیبر و تبدیلی در احکام خود طبق مصالح 
بدھد؟!) و جز خداء ولی و یاوری برای شما نیست. (و اوست کےە 
مصلحت شما را می داند و تعیین می کند). 

و این در حالی است کە موحدان ھرگز برای غیر خداوند متعال حتی 
پیامبرش ولایتی در عرض ولایت خدا قائل نیستند بلکه ولایت او را در 
طول ولایت خدا و برگرفتۂ از او می دانند. 

و می فرماید: 

طفَاَقمْ کما أٔبرت و مَنْ تاب مَعَكَ و لا تَطغَوا إِله ہما تَعْمَلُونُ 


بَصِیرٌ ٭ و لا ترکنوا إلی الّذِینَ ظلمُرا فتمَسَکَم انار و ما لکمْ مِن 


دُونِ الله مِن أوْلیاء قُمّ لا تنصرُون> (ھود: ۲( 


شی سان گت ماف ناش داطابت کسی سم گت 
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ہت ۴ سلسلە مباحث وھابیتشناسی 


که با تو بەسوی خدا آمدہاند (باید استقامت کنند)! و طغیان نکنیسدء 

که خداوند آنچه را انجام می دھید می ‌بیندا! و بر ظالمان تکیە ننماییسدء 
کە موجب می شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حالء ھیچ ولی 
و سرپرستی جز خدا نخواھید داشت؛ و یاری نمی‌شوید! 

و می فرماید: 

اَبمُوا ما ا َيْكُم ‏ مِنْ رَبّكُمْ و لا تتبمُوا مِنْ دُونہ أُوْلیاء فلا 
ما تذکرُوں‌ہ (اعراف: ۳) 

از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شدہہ پیروی کنید! 
و از اولیا و معبودھای دیگر جز او پیروی نکنیدا اما کمتر متّذ کر 
می ‌شوید! 

ھمچنین می فرماید: 

ِلّه مَقَبات مِنَ بَیْنِ یَدَبْہ وَ مِن خلفہ بَخْفظُونهُ مِنْ ار اللہ إٌَِ اللہ 
لا یی ما يقوْم حَنّی بغَيْرُوا ما بأتهمْ و إِذا أراد اللہ بقوْٰم سُوء 
فلا مَرَۃَلَهُ وَ ما لهُمْ مِن دُونه مِنٌ وال 4 (رعد: )١١‏ 

برای انسانء مأمورانی است کە پی در پی از پیش رو و از پیشت 
سرش او را از فرمان خدا [حوادث غیر حتمی] حفظ می کنند؛ (اتًا) 
خداوند سرنوشت ھیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی دھد مگر آنکە 
آنان آنچە را در خودشان است تغیبر دھند! و ھنگامی که خدا ارادہ 
سوئی بە قومی (بەخاطر اعمالشان) کندہ ھیچ چیز مسائع آن نخوامد 
شد؛ و جز خداء سرپرستی نخواھند داشت! 


و نیز می فرماید: 


ک> پر کس ہو 
٤ 37‏ 7 ٠ہ‏ ۱ ا کے 


فِقُل مَنْ رب السٌّماواتِ وَ الأز٘ض قُل الله قُل أ فائخذتم مِنْ دُونهِ 
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وهابیت وشرک ۸۵ ھیے-۔ 


ہو پت قُل حَلٗ يَسْتَوي الأَممی 
و البْصِيرُ ام هَل ت تسْتوي الظلُمات و الوم جَعَلوا لے فترگاء 
حَلَقُوا کَحَليہ فتَشابَة الَخَلق عَلَيْهھمْ ثُلِ الله خالق کل شيٴء وَھُوَ 
الو اح الْقَهَا رہ (رعد: )١١‏ 

بگو: چە کسی پروردگار آسمانھا و زمین است؟ بگو: الله! (سپس) 
بگو: آیا اولیا (و خدایانی) غیر از او برای خود برگزیدەاید که 
(حتی) مالک سود و زیان خود نیستند (تا چه رسد بە شما۴!) بگو: 
آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمتھا و نور برابرند؟! آیا آتھا 
ھمتایانی برای خدا قرار دادند بہەخاطر اینکےه آنان ھمانند خدا 
آفرینشی داشتند و این آفرینش‌ھا بر آٹھا مشتبه شدہ است؟! بگو: 


و دربارہ اینکه اولیای غیر از خدا در آخرت فایدہای ندارند 


ؤوَ تراهُم يُْرَضونَ عَليھا خاشِعین مِن الڈل بَنظرٴُونَ من طرْف 


کم مر 


طخ 


خفيٴ و قال الّذِينَ آموا إنٗ الخامیرِین الّذِينَ حَسرُوا انْقْسَهُمْ و 
أَحْليهمْ يَوْمْ الا مَ الا إنٗ الظَلِمينَ فِي عذاب مُقَیم ٭وما کا 
ّهُمْمِنْ أوْلیاء مَنْصُرونهُمْمِنّْ دُون اللہ و مَنْ یل الله ما لَه سن 
سیل * امتجییُوا ربْكُمْ مِنْ قَبْلِ ا يَأَِي يَوْمٌ لا مَرَدلَهُ مِنَ اللہ ما 
لكُمْ مِن مَلجَ يَیْ مِذٍ و ما لكُمْ مِن نکی ر4 (شوری: )٤٤۷- ٤٤‏ 

و آٹھا را می بینی کە بر آتش عرضہ می‌شوند در حالی که از شاّت 
مذلّت خاشعند و زیر چشمی (بہ آن) نگاہ می کنند؛ و کسانی که 


ایمان آوردەاند می گویند: زیانکاران واقعی آنانند کہ خود و خانوادہ 
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خویش را روز قیامت از دست دادہاند؛ آگاہ باشید کە ظالمان (آن 
روز) در عذاب دائمند! آٹھا جز خدا اولیا و باورانی ندارند که 
یاریشان کنند؛ و هر کس را خدا گمراہ سازدہ ھیچ راہ نجاتی برای 
او نیست! اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنکه 
روزی فرا رسد که بازگشتی برای آن در برابر ارادہ خدا نیست؛ 
و در آن روز نە پناھگاھی دارید و نە مدافعی! 

ھمچنین می فرماید: 

نا أْزنا إليكَ الکتاب بِالْحَق فَاغیّدِ الله مُخلصاً ل٠‏ الدین ٭ الا 
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لہ ادن الخاِلصّٗ و الّذِينَ اتُخدُوا مِنْ دُونهِ أَوْلیاء ما نتبدُُم إلأً 
لِْقَربُونا لی الله زی إك الله یَحْكُمْ بَْهُمْ في ما ہُم فیۃِ بَخْيِلثُونَ 
إ٥‏ الله لا يُھدِي مَن هُوَ کاذب" كَقّارٌ (زمر: ٢‏ و )٣‏ 

ما این کتاب را بە حق بر تو نازل کردیم؛ پس خدا را پرستش کن 
و دین خود را برای او خالص گردان! آگاہ باشید کە دین خالص از 
آن خداست: و آنھا کە غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان 
این بود کە: ایٹھا را نمی پرستیم؛ مگر بەخاطر اینکە ما را بە خداوند 
نزدیک کنند خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف داشتند 
داوری می کند؛ خداوند آن کس را کە دروغگو و کضران کنندہ 
است هر گز ھدایت نمی کند! 


و نیز دربارہ اینکە ولیی حقیقی غیر از خدا نیست: می فرماید: 


یل 7 
ںٰ ابی 


ان اللہ له َه مُلك الٌّماواتِ و الأزّض يُحيي و بی بت و ما لكُمْ مِنٗ 
رات رتا ا ٭ لات ا عَلے اللبْيٴ و : 


ہ۔هہ 


لمُھاجرینَ و الأَنصار الّذِينَ تَمُوهُ في ساعة ٍ الْعْسْرَةِ مِن بعد ما 
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وھابیت وشرک ۸۷ ہی-۔ 


کا ینغ وب فریقِ ملهُم ماب عَليهمإِلّههم رَفا رجیم4 
(توبہ: ۱١١‏ و ۱۱۷) 
حکومت آسمانھا و زمین تنھا از آن خداست؛ زندہه می کند و 
می میراند؛ و جز خداء ولی و یاوری نداریدا! مسلّماً خداوند رحمست 
خود را شامل حال پیامبر و مھاجران و انصار کە در زمان عسرت 
واشلات (در جنگ ثی وک) اڑااو یرویٰ کرذند تموہ بعد از آنکے 
نزدیک بود دلھای گروھی از آنھاء از حقٗ منحصرف شود (و از 
میدان جنگ با زگردند)؛ سپس خدا توبه آٹھا را پہذیرفت: کے او 
نسبت بە آنان مھربان و رحیم است! 

و می فرماید: 
و مِنْ آیايِہ عَلَق السّماواتِ و الأَرْض و ما بث فِیھما سن داب وٗ 
ہُو عَلی جَمْمِهم إذا يَشاءَ قَدِیرٌ ٭ و ما أَصابكُم من تُصيیَةِ تسا 
كت أَيْدِيكُم وَ یَْقوا عَنْ کثبر ٭ و ما اَتُمْ يمُتْجزین في الأَرض 
وَما لكُمْ مِنْ دُون اللہ مِنَ وَليٌ و لا نصبیر4 (شوری: ۲۹ ۳۱) 
و از آیات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در 
آنھا منتشر نمودہ؛ و او هھرگاہ بخواهد بر جمع آنھا تواناست! ھر 
مصیبتی بە شما رسد بەخاطر اعمالی است کهھ انجام دادەاید و بسیاری 
را نیز عفو می کندا و شما ھ رگز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند 


فرار کنید؛ و غیر از خدا ھیچ ولی و یاوری برای شما نیست. 
جمعبندی آیات 


از مجموع آیات ذکر شدہ استفادہ می‌شود کە مورد این آیات جابی 


اییے 6اس کاق کی کات اشک انت و ای سی آن 
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آنان موجودی را بە عنوان واسطه قرار می دادند بدون اذنی از جانب خدا 
بودہ و عقیدہ بە استقلال وی در عمل با قطع ارتباط عمل و تآثیر او از 


خداوند متعان بوذہ اسكة 


٣‏ نفی شرک, هھدف بعۂ بعثت انبیا و محور گفتوگوی ادیان 
از آیات قرآن کریم استفادہ می شود کە دعوت بے توحید و نھی از 
شرک: هدف بعثت انبیا و محور گفت‌وگوی بین ادیان بودہ و از زمان 
حضرت نوح إئؿ مورد گفت‌وگو است. 
خداوند سبحان می فرماید: 
ےنور رر وت ٭ أَنْ لا تعّْدُوا 
إلأً الله 5 اَخاف عَلَْکُمْ عَذاب يَوْم الیم (ھود: ۲٢‏ و )۲٢‏ 
و هر آینە نوح را بە سوی قومش فرستادیم. [او گفت:] بە طور حتم 
من شما را ترسانندہ آشکارم بە اینکە جز الله را نپرستید؛ زیرا بر شما 


از عذاب روزی دردناک می ترسم. 


بد اللہ و لا أُشسرك بے إِلَيْےِ أَذْشُوا و إِلبّ 
ماب (رعد: )۳٣‏ 
بگو: من مأمورم کہ الله را یپرستم و شریکی برای او قائل نشومء بے 
سوی او دعوت می کنم و بازگشت من بە سوی اوست. 

ھمچنین فرمود: 
ِقُل إِنّما بُوحی إِلَيٗ نما إِلهُكُمْ ال واج فهلْ اَنْتُمْ تُسْلِمُون> 


(انبیاء: ۱۰۸) 
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وھابیت وشرک ۸۹ ہی-۔ 


بگو: تٹھا چیزی کە بە من وحی می شود این است کے معبود شما 
خدای یگانە است. آیا [با این حال] تسلیم [حق] می شوید [و بٹتھا 
را کنار می گذارید]؟ 

و فرمود: 
طقد کانتٌ لک اھ حَسَنة في إبْرامیم وَ الّذِیين مَمَُ إذ قالوا 
ِقَوْمِهم إنَ بُرآؤا مِنكمٌ و مِکًا تقْبْدُونَ بِنْ دُونِ اللہ کفرٴتا کم وَبُدا 
پیٹٹا و بَيْنكُمْ لان والتضء اتا کے ُومنوا باللہ وَحد....4 
(ممتحنه: )٤‏ 
برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراھیم و کسانی که با او بودند 
وجود داشت؛ در آن ھنگام که بە قوم [مشرک] خود گفتند: ما از 
شما و آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم. ما نسبت بە شما کافریم 
و میان ما و شما دشمنی و عداوت ھمیشگی آشکار شدہ است, تا 
آن زمان کە بە خدای یگانە ایمان بیاورید. 

خداوند متعال می فرماید: 
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لأَتُشرِکُوا بے شَیتاہ 


٤ر‎ 
۱ 


بقل تعالوا أَثْلُ ما حَرَّ رَبُكُمْ عَلَيْکُمْ 
بگو بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کردہ است برایتان 


بخوانم: اینکە چیزی را شریک خدا قرار ندھید. 
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شرک و مشرکان صدر اسلام 


انواع شرک در عصر جاھلیت 
با مراجعه و تال در آیات قرآن پی می‌بریم کە در عصر جاھلیت 
انواعی از شرک حاکم بودہ است. 
۔. شرک در الوھیت 
از برخی آیات استفادہ می شود کە برخی از مشرکانء شرک در 
الوھیت داشته و دو موجود جامع صفات کمال و جمال به نحو استقلال 
کە مستحق عبادت است را معتقد بودەاند۔ خداوند متعال می فرماید: 
لا تتَخڈُوا إِلهَيْنِ التَيْن ِنّما مُوَ إلۂ واحِد فَإِئَايٰ فَارْمَبونِ4 
(نحل: )٥٥‏ 
خداوند فرمان دادہ: دو معبود (برای خود) انتخضاب نکنید؛ معب ود 


(شما) ھمان خدای یگانە است؛ تنھا از (کیفر) من بترسید! 


٣‏ شرک در عبودیت 


از برخی آیات اسعفادہ می شود که مشرکانء تھا را نیسز 
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می پرستیدەاند۔ خداوند متعال از قول مشرکان و بت پرستان می فرماید: ما 
نعْبْدهُمْ إلأَ لْقََبُونا إلّی اللہ لی )؛ (ایٹھا را نمی پرستیم مگر بەخاطر اینکە ما را 


بە خداوند نزدیک کنند). (زمر: )٣‏ 


٣‏ شرک در ربوبیّت 

خداوند متعال می فرماید: 
ِقُل ا غيْرَ اللہ أبٔفي ربا وَهُو رب کل شٰءی (انعام: )١١١‏ 
بگو: آیا غیر خداء پروردگاری را بطلیم؛ - کە او پروردگار 
ھمه چیز است؟! 

این در حالی است که آنان با رجوع به فطرت و باطن خود به طور 

حتم بە توحید در رہوبیت و تدبیر اعتراف می کنند. 

خداوند متعال می فرماید: 
بقل مَنْ يَرْْقكُمْ سن السماء و الأُزْضِ أََنْ بل ك الَمْمٌ و 
مَنْ یبر الأئرَ فَََقُولُونَ الله فَقُل ا فَلا کَفُوَ ٭ فَذْلِكُم الل رکم 
الْحَوٌ فما ذا بَهْدَ الْحَقٌ إِلاً الضّلال> (یونی: ۳۱ و ۳۲) 
بگو: چە کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دھد؟ یا چە کسی 
مالک (و خالق) گوش و چشمھاست؟ و چه کسی زندہ را از مردہ 
و مردہ را از زندہ بیرون می آورد؟ و چےە کسی امور (جھهان) را 
تدیبر می کند؟ بەزودی (در پاسخ) می گویند: خداء بگو: پسس چرا 
تقوا پیشہ نمی کنید (و از خدا نمی ‌ترسید)؟! آن است خداوندء 


پروردگار حقٴ شما (دارای ھمه این صفات)! با این حالء بعد از 


ص 
حق؛ چه چیزی جز گمراھی وجود دارد؟! 
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وھابیت وشرک ۹۳ ھی-۔ 


مم ھ 2ھ 


نم ہے 


حرف (سین) که ہر فِفْسَیقُولونَ الله داخل شدہ می تواند بر این نکته 
دلالت داشته باشد کە آنان بعد از تَدبّر و تآأّل اندکی بے توحید در 
٤‏ 9 9 ۶" 

کُتتمْ تغْلمُونَ ٭ سَيَقُولُون ِله... (مؤمنون: ۸۸ و ۸۹) 
بگو: اگر می دانیدء چە کسی حکومت ھمه موجودات را در دست 
دارد و بهە بی پناھان پناہ میدھدء و نیاز بہ پناہ دادن ندارد؟! خواھند 


گفت: (ھمه ایٹھا) از آن خداست. 


۴ شرک در خالقیت 
از ظاھر برخی آیات قرآن استفادہ می شود کە مشرکان عصر جاھلییت 
و ھنگام ظھور اسلام شرک در خالقیت داشتند. 

خداوند متعال می فرماید: 
و لَيْنْ سَالتهُم مَْ خَلَقَ الشماوات وٗالأَرْضَلََقَولنَ ا۵ 
(لقمان: )۲٢‏ 
و ھرگاہ از آنان سؤال کنی: چەہ کسی آسمانھا و زمین را آفریدہ 
است؟ مسلَّماً می گویند: اللہ. 

ولی با جمع بین این آیه و آیات دیگر مانند: 
اَم جَعَلوا للِ شرکاء خلَفُوا کلف فَتشابَه الْحَلقٌ عَلَيْهمْ ثُل الله 
خالق کل شَيٴء وَ هُو الو احِد الْقكَارُ (رعد: )١١‏ 


آیا آنھا ھمتایانی برای خدا قرار دادند بەخاطر اینکەه آنان ھمانند 
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ہت ۴ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


خدا آفرینشی داشتند و این آفرینش‌ھا بر آنھا مشتبه شدہ است؟! 
بگو: خدا خالق ھمه چیز است؛ و اوست پکتا و پیروز! 

و آیە دیگر می فرماید: 
بإإٌِ الّذِينَ تتدْعُون من دُون الله لَن يَخْلقوا دُباباً وو اجْتمَنُوا ءہ> 
(حج: ۷۳) 
کسانی را کە غیر از خدا می خوانیسدء مر کت می تال کسی 
بیافرینند هر چند برای این کار دست بە دست هم دھند! 

و نیز می فرماید: 
ام جَعَلُوا للہ شرکاء خلَفُوا کخلَقهي (رعد: )۱١‏ 
آیا آنھا ھمتایانی برای خدا قرار دادند بەخاطر اینکه آنان ھمانند 
خدا آفرینشی داشتند. 

ھمچنین می فرماید: 
ىوَالَذِينَ تَدْھُونَ مِن دُونه ما یمْلكُونَ من قطٔمیر (فاطر: )۱١‏ 
و کسانی را کە جز او می خوانید [و می پرستید] حتی بە اندازہ پوست 
نازک ھسته خرما مالک نیستند. 

بە این نتیجه می رسیم کە مشرکان گرچه شرک در خالقیت داشتەاند 

ولی ھنگامی که با فطرت آنھا سخن گفته می شد بە توحید در خالقیست 


امراف سی کیا 


پاسخ بە دو شبهھه 


شبھه اول: شرک مشرکان در الوھیت 


وھابیان می گویند: مشرکان شرک در خالقیت نداشتەاند و شرکشان 
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وھابیت وشرک ۹۵ ہیے-۔ 


تنھا در الوھیت و عبادت بودہ و بە ھمین جھت است کە آنان ھنگام 
تلبيه چنین می گفتند: 


تمْلکَهُ وَمَا مَلكَ' 
لبیک بارالھا لبیک: شریکی برای تو نیست لبیک: جز شریکی کە 


او برای توست و تو او و آنچه مالک است را مالک می‌باشی. 





ا ولا ھمان گونە کە از آیات و روایات و تاریخ مشرکان صدر اسلام 
استفادہ می شود مشرکان معتقد بے استقلال عمل بٹھا در کارھمای 
خارق العادہ بودہ و آنھا را در عرض خدا می دانستند. 

ا ثانیا: مفاد این تلبيه با آنچە کە از آیات استفادہ می شود آن است که 





مشرکان شریکانی را کە برای خدا قائل بودەاند ملک خدا میدانستند و 
آنچە کە از شریکان می خواستند را نیز ملک خدا می پنداشتند؛ اما معتقد 
بودند نان در تصرفات غیبی خود مستقل عمل می کنند و همین مشکل 
اصلی آنھا در شرک بود و این مطلبی است کہ از دەھا آیه و روایت 


استفادہ میشود. 


شبمه دوم: شرک مشرکان در عبودیت 
وس سی گومند کر کات کا کی تو اعت تار ے اف رات کا 


شرکشان در عبادت ہودہ است به دلیل قول خداوند متعال: 


۸۴۳ صحیح مسلمء ج٢ ص‎ .١ 
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ڈونین سَالتھُم كَن علق الشماوات وَالارض لیشُ ول الہک 
(زمر: م۳۲۸( 
و اگر از آنھا یپرسی: چہ کسی آسمانھا و زمین را آفریدہ؟ حتمآاً 


می گویند: خدا! 


از ادامه آیه استفادہ می شود کە انان در مظاھر بە چنین سخنی اعتقاد 
نداشته بلکە در صورت رجوع بە باطن و فطرت خود بے این نتیجه 
می رسیدہەاند وگرنە ادامه آيه نسبت به آنان بی ‌ربط می‌شود آنجا کهە 
می فرماید: 
یِقُل أ فرَآَيتَمْ ما تتدَعُون مِنَ دُونِ الہ إِن أراذتي الله بضرَعَلْ من 
اضف آزاراسی وغوی × اعت سیک 
حسبيٴ الله عَلَیْه يَتَوكَل الْمَوكَلُو نہ (زمر: ۳۸ 
بگو: آیا ھیچ دربارہ معبودانی کە غیر از خدا می خوانیسد اندیشے 
می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواھدء آیا آنھا می توانند گزند 
او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواھد آیبا آنھا 
می توانند جلو رحمت او را بگیرند؟! بگو: خدا مرا کافی است؛ 


شرک در ربوبیت نزد اھل کتاب 
قرآن کریم اعتقاد و رفتار پیروان مسیح را چنین گزارش می کند: 
بِاتّکَڈُوا أَحِارَهُم وَ رُمْبانهُمْ أُزباباً سن دُون الله و الْمَیح 


يْنَ مَْمَ و ما أَمِرُوا إلأً ليَعبْدُوا إلھاً واجداً لا إلهَ إلاً هُوَ سُبْحائَهُ 


کو 
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وھابیت وشرک ۹۷ ہی-۔ 


ةه۸2كصں-,ھ 


عَکَا ُشرکونہ (توبہ: )۳٣‏ 
[آنھا] دانشمندان و راهبان خویش را معبودھابی در برابر خدا قرار 
دادند و [ھمچنین] مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند 
جز خداوند یکتائی را کە معبودی جز او نیست بپرستند او پاک و 
منزہ است از آنچه ھمتایش قرار میدھند! 

و نیز می فرماید: 
و لا بَتَخِذ بَنْضنا بَعْضا أُباباً مِنْ دُون الله (آلعمران: )٦٦‏ 
و بعضی از ماء بعضی دیگر را - غیر از خدای یگانه __ بے خدایی 
نپذیرد. 

و می فرماید: 
و لا يَأمْكَم ان تتَخُڈوا الْمَلاْكَة و الین رباب (آل‌عمران: ۸۰) 
و نە اینکە بە شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 


مشرکان و اعتقاد بە دعای عبادت 

وھابیان می گویند: مطلق صدازدن و درخواست حاجت از غیر خدا 
عبادت غیر بە حساب می ‌آیدہ از این رو شرک است, ولی از آیات قرآن 
شیرانات مفاتد س سن کھت عاھ اکر کو ظاراغداس سنا نان 
آنھا چیزی می خواستند درخواستشان بە شیوہ دعای عبادت بودہ است. 
لذا درخواست خود را ھمراہ با نھایت تواضع و اعتقاد بے الومیت یا 
ربوبیت آنھا انجام می دادند۔ اینک بهە برخی از آیات و روایات اشارہ 


میکنیم: 
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١‏ خداوند متعال می فرماید: 
طوقال رَبكُمْ ادعُوني أاَسْتجبٗ لَكُم إ٥‏ الَذِینَ يَسْتكرُونَ عَن 
عبادّتي سَیَدَخْلونَ جَهنمَ ا ری ن4 (غافر: )٦٦‏ 
پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا [دعای] شما را بپذیرم! 
کسانی کە از عبادت من تکبّر می ورزند بے زودی با ذلت وارد 
دوزخ می‌شوند! 
وھابیان ادعا می کنند کە این آیه دلالت دارد بر اینکه دعای در آیےه به 
معنای طلب و درخواست بودہ و طلب از مصادیق عبادت است: 
ھمان گونه کە در ذیل آئة از ان بە عبادت تعبیر شدہ است. 
ولی آنچه کە از کلمات مفسران استفادہ می شود اینکه کلمه (دعاء) در 
این آیە مرادف با عبادت است نە آنکە بە معنای طلب استعمال شدہ و 
طلب از مصادیق عبادت باشد آن گونە کە وھابیان گمان نمودہاند. 
بە عبارت دیگر مقصود از کلمه (دعا؛ در صدر ایيه عبادت است نه 
اینکە کلمه (عبادت) در آخر آیە بە معنای دعا بودہ و به عنوان مصداق 
عبادت باشد آنگونە کە وھابیان می گویند. 
لذا حاکم نیشابوری از جریر بن عبداللہ بجلی نقل کردہ کە در تفسیر 
طِادغُوني اجب لكُم> گفته است: اأَعبّدوني اجب لم مزا ساٹ 
کنید تا اجابت کنم شما را). 
و نیز قرطبی از نعمان بن بشیر نقل کردہ که گفت: 
سَممت ال یڑا َقُولٌ اَلَاء هو العبَادث ثُم فَرا و(وقال رب 


.١‏ المستدرک علی الصحیحینء ج ۹۲ص ہہ 
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وھابیت وشرک ۹۹ ھی-۔ 


و کو و وی 


ادْعُوني اجب لَکُم إنٗ الّذِبنَ َسْتكَيرُوںَ عَنْ عبادتي سیدخلوں 


یں ص١‏ 


جَھَنْمْ داخرین4۔ قال َبْوعَيسَی: ھَذا حَدِیثٗ حَسَنٌْ صجیح 
از پیامبر يلإ شنیدم که می فرمود: دعا ھمان عبادت است؛ آن گاہ این 


آیە را قرائت نمود طإوقال رَبُكُمُ اذْمٌوني استجب لَكُمإكَّ الَذِینَ 
ََکْبرُونَ عَنْ عبادقي سَدخُلونَ جَھنم داخرین۔ ابوعیسی گفتے: 
ان حدیثتی حسن و صحیح است: 


٢‏ خداوند متعال می فرماید: 


ِْ ہہ ہہ 


الله أَحَداً ؛ * وَأَئَهلمَا قامّ عَبْدُ اللہ 


طوَآَكَٗ الْمَساجد لہ فلا تدْعُوا مَم ا 


یدْعُوهُ کادُوا يَکُونُونَ عَلَيْهِ لبَداً ٭ قُل إِنّما ُما أَذهُوا رَبي وَلاً أُشَركُ 


حَداع (جن: ۱۸۔ )۲٢‏ 


٢ 


بك 
و اینکه مساجد از آن خداست؛ پس ھیچ کس را با خدا نخوانیسد! و 
اینکە ھنگامی که بندہ خدا [محمّديٍإ] بە عبادت برمی خاست و او 
را می خواندہ گروھی پیرامون او بشات ازدحام می کردند! بگو: 
من تٹھا پروردگارم را می خوائم و ھمیچ کس را شریک او قرار 
نمی دھم! 
طبری در تفسیر این آیه می گوید: 

یَفُولَ تعالی ذِكْره للبیّہ مُحَمد ا وآ الْمَساجدَ ل فلا تَدَعُواء 
أَيھَ لس طِمَم اللہ أحَداھ وَلا تثِْکوا بہ فِا با وَلكِنْ أَفْرَدُوا 
النَوحِیدَ و اُخلصوا لہ الْعبَادۃ 


خداوند بە پیامبرش محمد 6 فرمود: (ھمانا مساجد بزاق خداست 


ند 


١۔‏ الجامع لأحکام القرآنء ج ۸ ص ۲۷۷۔ 


٢‏ تفسیر طبریء ج ۲۹ء صص ۱۴۴۔۱۴۶۔ 
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پس نخوانید) ای مردم (با خدا هھیچ کس را) و در آنھا ھیچ چیسز را 
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شریک او قرار ندھیدء ولی تنھا برای او توحید را در نظر گرفتے و 


برای او اخلاص در عبادت داشته باشید... 


بغوی می گوید: 


افج 


(لَنا قامَ عَبْد اللہ) يَعْني ال يَٗڑله ليدْعُوه) یَعْني يَعِدهُ و بر 
الثرْانَ' 


(چون بندہ خدا قیام کرد) یعنی پیامب ریا (کە می خواند او را) یعنی 
او را عبادت کردہ و قرآن تلاوت می کند. 
از ظاھر روایات استفادہ می شود کە مشرکان بتھای سنگی و چوبی 
را می پرستیدند۔ 
بخاری بە سندش از جبیر بن حیّه نقل می کند کە (عامل کسری) به 
مسلمانان گفت: یکی از شما سخن بگوید. مغیرہ گفت: از مر چه 
می خواھی سؤال کن. او گفت: شما چە کسانی هستید؟ گفت: 
کچھ ھک گھکووشفھ یر 
الجلَدَ وَ الَوّي مِن الْجُوع. و نَلبَسٌ الْوبر وَ الثعْرَ و نيبْدُ الشْجر 
وَالْحَجَنَ فیا نحْن كذِلِك إِذ بث رَب الشماواتِ وَرَب 


۴ 


الأرَّغیین تعالی ذِكْرُه وَ جَلَتا عَظمتَةُإلبنا نَا مِنَ انفُسنا. نشرف 


دش کت ا ا کت 


أبَاهَ و أَمّهُ فَأمَرُنا نبیّنا رَسُول ربْنايتا ان ثقائلکم حتی تعْبّدُوا اللہ 


وخدہٌ أوْ تژُدُوا الجزیة...' 


ما جماعتی از عرب ھستیم کە در شقاوت و بلای شدیدی بودیم واز 


١۔‏ تفسیر بغوی ج ۴؛ ص ۳۷۳۔. 
٢‏ صحیح بخاری: ح۳۱۵۹۔. 
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وھابیت وشرک- ۱۰٠‏ یچ - 


گرسنگی پوست و ہستہ را می مکیدیم و لباس پشمی و از جنس مو 
می پوشیدیم؛ و درخت و سنگ را می پرستیدیم؛ در این حال بود که 
پروردگار آسمانھا و زمین کە ذکرش متعالی و عظمتش بزرگ 
است بە سوی ما پیامبری از میان خودمان مبعوث نمود که پدر و 
مادرش را می شناختیم. پیامبر ما فرستادہ پروردگارمان بە ما دستور داد 


با شما قتال نماییم تا خداىی ىکتا را پرستیدہ / جزیه دھید... 


شرک مشر کان صدر اسلام از دیدگاہ وھابیان 
وھابیان تصریح می ‌کنند کە نوع شرک مشرکان صدر اسلامء شرک در 
الوھمیت یعنی عبودیت بودہ است ولی آنان بە خالق واحد و رب واحد 
برای عالم و جھان ایمان داشتەاند و از این جھہت میچگونه شرکی 
نداشتند. آنان این نظریه را از این جھت پایىەگذاری می کنند تا آیات 
مشرکان صدر اسلام را بر مؤمنان در این زمان که اولیای الھی را صدا زدہ 
ماد بغال سح ھا ابا پسھت٘ اس 
یعنی عبادت نمایند. 
ابن تیمیە می گوید: 
.. و هو نوعان؛ شرك في الاإلھیة و شرك في الربوبیة؛ اتا الشرك 
في الإلھیة فھو ان یجعل ا نداً اي مثلا في عبادنہ أو محبّتے أو 
خوفه أو رجائە أو انابتہ فھذا هو الشرك الّذي لا یغضرہ ال إلاً 
بالتوبة منہ قال تعالی: 'ِقُل لِلذِينَ کفَرُوا إِنأ يَنتھُوا بُْقْر لهْسمْ سا 
قد سَلَف ہہ و ھذا هو الّذي قانسل علیے رسول ال َ8 مشرکي 
العرب. لائھم أشرکوا في الاإِلھیة قال اللہ تعالی: ۷و من الس اس 
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ہت ١٢‏ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


2 نِد مِنْ دُون اللہ أَنَداداً ُِتْوهُمْ كکحٌبٌ الله و الَذِينَ وا 
خُبًا للّه؛ و قالوا: ما نَمْبْدهُمْ ِلأ ْقرَُونا لی الله لی 
و قالوا: طاً جَعَل الألِهَة إلھاً واجداً إنٌ ھذا لَشيٰءٌ عُجابٌ4۔ و قال 
تعالی: مأَليقیا في جَهنَمَ كُل کَفَار َنیدِ> إلی قولہ: الَّذِي جَعَل 
مَم اللہ إھا آَخر فَألَقِياءٌ في الْعّذاب ارت 
و اما ۰ فکانوا مقرٗین بھاء قال اللہ تعالی: ط و لَیْنَ سَالتَهُمٌ 
کے عزانت ڈَالارھ فا الله وقال: بقل لِمَن 
الأَرْض و مَنْ فیھا إِن كُتتُمْ تَعْلَمونَ ٭ سَولوَ للَُء4 إلی قولے 
طفانی تنْحَرُونَیِ و ما اعتقد احد منھم قط انّ الأصنام کن اتی 
تنزل الغیث و ترزق العالم و تدبّرہ و انّما کان شرکھم کما ذکرنا 


اتخذوا من دون ال انداداً بحبونھم کحب الل...' 


... و آن بر دو نوع است؛ شرک در الوھیت و شرک در ربوبیت, اما 
شرک در الوھیت بە آن است که برای خداوند مثلی در عبادت یا 
محبت یا ترس یا امید یا بازگشت بە او قرار دادہ شود و این ھمان 
شر کی است کە خداوند تٹھا از راہ توبه آن را می آمرزد. خداوند 
متعال می فرماید: (بہ کافران بگو: اگر دست بردارند گذشتەھای 
آنان آمرزیدہ می ‌شود)ء و این ھمان شر کی است کہ رسول خدائتاٌ 
بر سر آن با مشرکان غرب جنگید؛ ژہرا آنان شرک در الوفیست 
داشتند. خداوند متعال فرمود: (برخی از مردم غیر خدا را مثل او قرار 
دادہ و ھمانند خدا آنھا را دوست دارند ولی مؤمنان بے خداوند 


محبت بیشتری دارند). آنان گفتند: (ما آنھا را به جھت قرب بے 
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وھابیت وشرک ٠۰۳‏ ہی-۔ 


سوی خدا عبادت می کنیم)۔ و گفتند: (آیا خدایان متعدد را یک خدا 
کردہ این کار عجیبی است). و خداوند متعال فرمود: (ھر کافر 
معاند را در جھنم بیندازید). تا اینکە فرمود: (آن کسی کە با خدا؛ 
خدایان دیگری قرار دادہہ او را در عذاب شدید بیندازید...). 

و اتا ربوبیت: آنان به ایسن توحید اقرار داشتند؛ خداوند متعال 
می فرماید: (و اگر از آنھا سؤال کنی چه کسی آسمانھا و زمین را 
خلق کردہ بہ طور حتم می گویند: خدا)ء و نیسز فرمود: (بگو کە 
زمین و کسانی که در آن است برای کیست اگر مےیدانیسد؟ زود 
است کھ بگویند: برای خداست...). تا قول خداوند: (پسس عکرته 
سحر می ‌شوید)ء و ھرگز احدی از آٹھا اعتقاد نداشتند کے بٹھا 
بارانذ فرو می فرستند و عالم را روزی دادہ و تدہبر می کنند؛ 
و ھمان گونە کە گفتیم شرک آنان این بود کە غیر از خدا را مثل او 
قرار دادہ و ھمانند محبت بە خدا آنھا را دوست می داشتند... 

محمّد بن عبدالوهھاب می گوید: 

.. و اتا توحید الربوبیة فھو الّذي ار بے الکفار علی زمن 
الرسول زا8 و لم یدخلھم فسي الإسسلام و قساتلھم رمسول ال ئا 
و استباح دماؤھم و اموالھم..۔' 

.. و اقا توحید ربوبیت: ھمان چیزی است که کفار عصر پیامب ریا 
بر آن اقرار داشتندہ ولی این باعث نشد تا داخل در اسلام گردند 
و لذا رسول خدايیا با آنانذ جنگید و خون‌ھا و اموالشان را مباح 


رنہ 


.١‏ مجموعة التوحیدء صص ٣‏ و ۴۔ 
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ہت ۶٣۴‏ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


وی ھمچنین می گوید: 


اث الکفار الذین قاتلھم رمسول اي کانوا مقضرین لہ بتوحید 
الربوبیة یشھدون انٗ الله هو الخالق الرازق المحیي الممیت المدبر 
لجمیع الأموں ولم یدخلھم ذلك فی الاسلام و الدلیل قولە 
تعالی: 'ِقُلْ مَنْ يَرْزقكُمْ مِنَ السّماء و الأرّضِ أَمَنْ يَمْلكَ السَمْمٌ و 
مت الا نار اَل آ با رتا 

ھمانا کافرانی کہ رسول خدايئا با آنان جنگید برای خدا بە توحیسد 
ربوبیت اقرار داشتہ و گواھی می دادند کە خداوند ھمان خالق؛ رازق؛ 
زندہ کنندہہ میرانندہ مدبر جمیع امور استء ولی این اقرار آنان را 
داخل اسلام نکرد بە دلیل قول خدای متعال: بگو: چه کسی شما را از 
آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چهە کسی مالک گوش 
و چشمھاست: و چه کسی زندہ را از مردہ بیرون کشیدہ و مردہ را 
از زندہ خارج می کند و چە کسی تدبیر امور می‌نماید؟ پس زود 
است کم بگویند: خداوندہ پس بگو: آیا تقوا پیشه نمی کنیدا!.. 


نقد دیدگاہ وھابیان 


ا 





الا از کلام ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب استفادہ می شود 


شرک مشرکان صدر اسلام شرک در الوھیت و عبودیت بودہ نە ربوبیت 


درحالی که مطابق آیات و روایات و تاریخ عرب قبل از اسلام مشرکان 


شرک ربوبی داشتەاند۔ ابن حجر عسقلانی در (فتح الٰاری) از ابہوھریرہ 


١۔‏ مجموعة التوحیدء صحص ۱۵ و ۱۶۔ 
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وھابیت وشرک ٠۰۵‏ یچ - 


نقل کردہ که گفت: از رسول خدا تا شنیدم کە به (اکٹم بن جون) فرمود: 
ریت عَمْرو بْنَ لحَيٴ يُجَرٌ فص في النّار؛ لَأَه أوَلَ مَنْ غَيْرَ سن 
لشناو فور الا تھا الام ہگ الس مر 
الأوٴصیلة وَ حَمَي الحَامي' 
عمرو بن لحی را دیدم که جایگاہ او در آتش کشیدہ می شود؛ زیرا او 
اولین کسی بود کە دین اسماعیل را تغییر داد و او بود که بتٹھا را 
آویزان کردہ و در مورد شتر آزاد بارور و حیسوان گوش شکافتہ 
بارور و گوسفند بارور و حیوان نرینە حمایت شدہ ممنوعیتی قرار داد 

ابن هھشام می گوید: 

حدثني بعض اھل العلم: ان عمرو بن لحي خرج من مکۃة إلی 
الشام في بعض أمورہہ فلمًّا قدم مأب من أرض البلقاء و با 
یومٹذ العمالیق... رآھم یعبدون الأصنام فقال لھم: ما ھذہ الأصنام 
التي أراکم تعبدون؟ قالوا لە: ھذہ اصنام نعبدھا فنستمطرھا 
فتمطرنا ونستنصرھا فتنصرنا. فقال لھم: أفلا تعطونني مٹھا صنماً 
فأسیر بە إلی أرض العرب فیعبدوہ؟ فأعطوہ صنماً یقال لە: ھبل 
فقدم بہ مکة فنصبه و أمر الناس بعبادتہ و تعظیمه۔' 

برخی از اھل علمء حدیث کردہاند کە عمرو بن لحی بە جھت بعضی 
کارھایش از مه بە طرف شام حرکت کرد و چون بے مآب از 
سرزمین بلقاء رسید کە عمالقه در آنجا زندگی می کردند... آنان را 


مشاهدہ کرد کە بت می پرستیذند۔ گفت: این چه بت‌ھاپی است که 


.۵۴۹ فتح الباریء ج ۶ ص‎ .١ 
۱ السیرة النبویقف ج )۸ ص‎ ٢٣ 
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ہت ۶ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


شما آنھا را می پرستید؟ گفتند: اینھا بتإهابی است کے آنٹھا را 
می پرستیم و از آنھا باران می خواھیم و آنھا برای ما باران می فرستند 
و یاری می طلبیم و آٹھا ما را یازی نی کت رو آتان گنت: 
آیا بە من از میان آنھا بتی نمی دھید تا بە سرزمین عرب بردہ و آن 
را عبادت کنند؟ آنان بە او بت ھبل را دادند. او آن بت را به مكٌّه 
آوردہ و در آنجا نصب نمود و مردم را دستور داد تا آن را عبادت 
کردہ و تعظیم نمایند. 
سھیلی می گوید: 
و اتا ھبل فان عمرو بن لحي جاء بە من ھیث, و هي أرض 
الجزیرۃ حتّي وضعہ فی الکعبة.' 
و اتا ھبل را عمرو بن لحی از ھیث بے مکے آورد و آن سرزمین 
جزیرہ بود تا آن را در کعبە قرار دھد. 
ازرقی روایتی از ابن اسحاق با سند حسن نقل کردہ کە در آن چنین 
آمّذہ اللت؛ 
إِكٌ عَمْرَو بَْ لَحَيٌ انذ الْمُزٌی بِنخْلۃٍِ فکالوا إذا فرَغُوا مِنْ حَجْهمٌ 
وَ طَوافِهم بالْكَثَة لَمْ بُِلوا حَتَی يانوا الشُزی٠‏ فَیَطُوفُونَ بهَا 
سرت لمات فو مھا راو عافت ل فک انت 
ریش و بنَوكتاَةَ کُلَھَا بعَظُم الثرٌی مَعٌ خُرَاعَة و جمیع مُضر ." 
ھمانا عمرو بن لحی بت عزی را با تنه درخت خرما بہ مگے آورد. 


آنان هنگامی که از حج و طوافشان بە دور کعبە فارغ می شدند از 


١۔‏ الروض الأّفء ج ١ء‏ ص ۱۰۵۔ 
٢‏ اخبار مه ازرقی, ج ۱١ء‏ صص ۱۲۶ و ۱۲۷۔ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





وھابیت وشرک ۱۰۷ یچ - 


احرام بیرون نمی آمدند تا به نزد عزی رفته و به دور او نیسز طواف 
نمودہ و آنجا از احرام خارج شوند و یک روز در آنجا توقف 
می کردندہ این بت برای قبیله خزاعه بہود و قریش وبنی کنانە 
ھمگی بت عزّی را ھمراہ با قبیله خزاعه و تمام قبیله مضر تعظیم 
می نمودند... 

اور لیر مل می کر 
اك عمرو بن لحي هو الّذي نصب الخلصة باسغل مکة. فکانوا 
یلبسونھا القلائد و یھدون الیھا الشعیر و الحنطة و یصبّون علیھا 
اللبن و یذبحون لھا و یعلقون علیھا بیض النعام...' 
ھمانا عمرو بن لحی کسی بود کە خلصه را در پایین مه نصب 
نمود. آنان بر او قلادەھا پوشاندہ و گندم جو کزان مات 
می آوردند و شیر بر رویش می ریختند و برای او قربانی کردہ و تخم 
شترمرغ بر او آویزان می نمودند... 

ابن قیم جوزیە می گوید: 
اثّ عمرو بن لحي أتی شاطيء جدة و استتار مٹھا عدة أصنام مم 
حملھا حتّي ورد تھامة و حضر الحج فدعا العرب إلی عبادتھا 
قاطبة.' 
ھمانا عمرو بن لحی بە شطّ جدہ وارد شد و از آنجا چند بت برداشته 
وب سوی تھامه آمد و در ایام حج حاضر شد و تمام عصرب رابےە 


عبادت آن بتھا دعوت نمود۔ 


۱۔ اخبار مه ج ١ء‏ ص ۱۲۴ 


۶۲۳ ص‎ ٢ اغاثة اللھفانء ج‎ ٢ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطع: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





ہت ۸ سللسلہ مباحث وھابیتشناسی 


ا 





ثانیاً: از آیسات قسرآن نیسز استفادہ می شود که مشرکان شےه 


جزیرۃ العرب شرک در ربوبیت و خالقیت داشته و معتقد بودەاند که ادارہ 
برخی از شؤون عالم به دست بٹھا و وسائطی است کہ آنھا را 


می پرستیدند وسائطی کە مالک قدرت ذاتی هستند. و آیاتی کە تصریح 


دارد بە اینکە ھمه امور بہه دست خداست و خدایان مشرکان: مالک 


قدرت ذاتی ہر تدبیر و خالقیت نیستند بە ھمین موضوع اشارہ دارند. 


ا بُٹْرِكُونَ ما لا يَخْلَقٌ شِیتا وَ هُمْ بُخْلَقُونَ ٭ و لا يَْتطِيمُونَ لَهْمْ 
نصُراً وَ لا أَْقسَھمْ یَنْصرُو نہ (اعراف: ۱۹۱ و ۱۹۲) 

آیا موجوداتی را ھمتای او قرارمی‌دھند که چیزی را نمی آفرینندء 
و خودشان مخلوقند و نمی توانند آنان را یاری کنندء و نە خودشان را 


یاری می‌دھند. 


بدرالدین حوثی می نویسد: 


و اما من اوھم انّ المشرکین لم یکونوا بعتقدون فی شرکائھم 
نھم ینفعون أُو یضرون من دون الله و احتج للذالك باعترافھم 


7 


المذکور في سورة المؤمنون في قولے تسالی: فِفَسَيَتُولَونَ ال4۵ 
فالجواب انم معترفون بذلك ولکنھم یعتقدون غیرہ کما ذکر الله 
تعالی عنھم في قول: و انّخڈوا صن دُون اللہ الو نَعلهْمْ 
يُنْصرُون> و قوله تعالی: ہو بُخوٴقُوىكَ بِالّذِينَ مِن دُونه و قوله 
عن بعضھم: ان نَقُولُ إِلاً اغتراك بَتْضس اَلِهتنا بسُوء4. وقد اخرج 
الحاکم في المستدرك ج٣‏ ص ٥٤‏ و الطبراني في تاریخ ج۳ 


ص ۱٥١‏ عَنْ ضمام بْن تعلبَة اَل لَمًا رَجَم مِنْ عِندِ الرسشول نا 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک ‏ ۱۰۹ ہے۔- 


فقَمٌ عَلی قوٴمد, فکانَ أَوَلُ مَا کلم بے و هُو ينب اللاأت و 
الثزی. فَقَالوا لم مَه يَا ضمَامٌ ات البَرص و الْجْذامَ و الْضُون 
فقّال: وَبْلَكُمْ أَنهُمَا واللہ لأَبضرانِ و لا يَنْفعَانِ. 
واما ھرکس توقم کردہ کە مشرکان دربارہ شریکان خود معتقد 
نبودەاند کە بدون ارتباط و اذن از خدا نفع و ضرر میرسانند وبر 
مدعای خود احتجاج کردہ بە اعترافی کم از آنان در سورہ مؤمنون 
از قول خداوند متعال آمدہ کە می فرماید: طفْسَیَثُولُونَ الک جواب 
آن است کە آنان بە این مطلب اعتراف می کردند ولی اعتقاد بە غیر 
آن داشتندء ھمان گونە کە خداوند متعال از قول آنان نقل کردہ 
٭آنان غیر از خدا معبودانی برای خویش ب رگزیدند بە این امیسد که 
باری شوند6. و قول خداوند متعال: ہو آنان تو رااز غیر او 
می ترسانند6. و قول خداوند از برخی از آنان: ہما (دربارۂ تو) فقط 
می گوییم: بعضی از خدایان ماء به تو زان رساندہ (و عقللت را 
ربودہ)اند. و حاکم در (مستدرک) جلد سوم صفحه ۵۴ و طبری در 
تاریخش جلد سوم؛ صفحه ۱۵۵ از ضمام بن ثعلبه نقضل کردہ کە 
چون از نزد رسول خدايا یرون آمد و بر قومش وارد شد؛ اولین 
اقدامی که انجام داد ناسزا گفتن بە لات و عزی بود. قومش بے او 
گفتند: دست بردار ای ضمامء از برص و جذام و جنون بشرس.۔ او 
گفت: وای بر شما بە خدا سوگندا لات و عزی نه به شمانفع 
می رسانند و نە ضرر۔ 

تا ثالثا: آیاتی کە در آنھا سؤال از مشرکان در امور خلق و تدبیر عالم 


است و اینکە در آخر آن آمدہ است کە مشرکان پاسخ می دھند کە این اسور 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جاہجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطع: رقعی: شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


ہت ٠۰‏ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


بە دست خداست: بە معنای اقرار در باطن است؛ یعنی آنان که شرک در 
ربوبیت و خالقیت دارند اگر از جزثیات تدبیر و خلقت از آنھا سؤال کنی 
زود است که بە سر عقل آمدہ و حرف دلشان را می زنند کە هھمے امور به 
دست خداست و این وسائط کاری را از روی استقلال انجام نمی دھند؛ 
و لذا در قرآن از تعبیر لسَفُُولوںَ ل4 استفادہ کردہ است, بعنی ہا حرف 
(سین) کە دلالت بر تال و تفگر و اقرار سریع بعد از آن دارد. 
شاھد دیگر بر این معناء اینکهە خداوند متعال در آیےەای دیگر 
می فرماید: 
و لین سَألتهُمْ مَنْ خَلق السّماوات و الأر٘ض و سَخَر الشَنٰس و 
اقم فو ال فَائی يُفَکُو نہ (عنکبوت: )٦٦‏ 
و ھر گاہ از آنان بپرسی: چە کسی آسمانھا و زمین را آفریدہ 
و خورشید و ماہ را مسخر کردہ است؟ می گویند: اللها پس با این 
حال چگونە آنان را (از عبادت خدا) منحرف می سازند؟! 
یعنی اگر شما با قدری تدبر و تل بە این نتیجه می رسیدید پس چرا 
این تھمتھا را بە خدا زدہ و شرک در خالقیت دارید؟ 
قرطبی در تفسیر جملہ فِقَسَقولون الله می گوید: ہ... أو فسیقولون و 
الله انْ فکروا و انصفوا؛'؛ (... پس می گوبند: او خداست: اگر فکر کردہ 
و انصاف بە خرج دھند). 
و در جایی دیگر کە این جملە آمدہ در تفسیر آن می گوید: او لاہ 
لھم من ذلك؛'؛ (و باید این چنین بگویند). 


١۔‏ الجامع لاحکام القرآن. مجلد ۴ء ج ۸ ص ۲۴۷. 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی؛ شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





وھابیت وشرک ۱۱۱ ھی-۔ 


ابن جوزی در تفسیر این آیه می گوید: 
... لکن مع ذلك ظاھر کلامه انھم لا یوحدون أبداً في شیء۔' 
.. ولی در عین حال ظاھر کلام خداوند آن است کە آنان در ھیچ 
چیز اھل توحید نبودہاند۔ 

این عطیہ در تفسیر جملہ فِفَسمتولودَالله4 می گوید: 
لا مندوحة لھم عن ذلك و لا تمکنھم المباہتة بسواہ۔' 
چارەای جز اعتراف بە آن ندارند و نمی توائند غیر از این مطلب را بە 
زبان جاری سازند. 

بیضاوی در تفسیر این جملە می گوید: 
لان العقل الصریح قد اضطرھم بأدنی نظر إلی الاقرار بالّه خالقھا۔" 
زیرا عقل صریح آنان را مجبور خواھد کرد که با کمترین تأقل 
اقرار کنند که خداوند خالق آنھاست. 

شوکانی نیز در تفسیر آن می گوید: 
أي سیکون قولھم في جواب هذہ الاسفھام ان الفاصل لھذہ 
الأمور هو الله سبحانه ان أُنصفوا و عملوا ما یوجبە الفکر الصحیح 
والعقل السلیم.' 
یعنی زود است کە گفتار آنان در جواب این سؤال این باشد کە 
فاعل این امور ھمان خداوند سبحان استء اگر انصاف دادہ و طبق 


حکم عقل سلیم و فکر صحیح عمل نمایند. 


۔٢٢ زاد المسیں ج ۴ ص‎ :١ 
.۳۸ المحرر الوجیز ج ۹ء ص‎ ٢ 
.۴۳۴ انوار التنزیل ج ۱ء ص‎ ٣ 
۵۰۴ ص‎ ٢ فتح القدیں ج‎ ۴ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





ہت ١۲٢‏ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


شیخ طوسی ی8 در تفسیر جملہ وَوَمَن يدبَر الأتْر می فرماید: 
أي و من الّذي یدبر جمیع الأمور في اللسماء والأرض,؛ و لیس 
جواب ذلك لمن انصف ولم یکابر إِلاّ ان یقول: اللہ الفاعل لجمیع 
ذلك۔' 
یعنی کسی کە در تمام امور آسمان و زمین تدبر و اندیشے کند 
و منصف بودہ و اھل جدل نباشد بە طور حتم می گوبد: فاعصل 
و خالق تمام این امور خداوند است. 

ور رات اسر بے ورس تاب عاافان ختنانت: 


روہ سو سی رہ اہ ہے تت 
مود دِ پُولَُ عَلی الْفْطرَۃِ بَعُّ تني المَترفة بأَك الله عَرَوَجَلَ خَالِقكُ 
کَذِلك قوْلَهُ تعَالی: رون سای نعل الکازات ررش 
هر مولودی بر فطرت آفریدہ می شود؛ یعنی بر شناخت اینکه خدای 
عزوجل خالق اوست: و آیہ: وو لَیْنٌ سَالْتهُم...پ> بە ھمین معنا اشارہ 


دارد. 





کا رابعاً: توجیه دیگری که از این آیات شدہ این است که مشرکان 
اقرار و اعتراف حقیقی بە خالقیت و ربوبیت خداوند دارند ولی این 
اعتراف تنھا در محدودہ اصل آن دو می باشد نە توحید در آن, لذا گویا 
آیات مورد بحث بە مشرکان می گوید: اگر شما اقرار بە خالقیت کلّی خدا 
و مدبریّت کلّی او داریدء پس چرا معتقد بە خدایان کوچکی ھستید که 
.١‏ التبیانء ج ۵ ص ۳۷۱۔ 

۔٣۳ و‎ ۱١ کافی ج ۲ء صص‎ ٢ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





وھابیت وشرک ۱۱۳ ھی-۔ 


آنان را شریک او در شون عالم می دانید؟ 

و اینء معنابی است که علامہ طباطبابی یٹ در تفسیر آیات ۳۱ تا ٠٣‏ از 
سورہ یونس انتخاب کردہ است؛ زیرا مشرکان معتقد بودند اعتقاد بےە 
خدایان کوچک که در برخی از شؤون عالم تصرف می کنند با اعتقاد بە 
مدبر و خالق حقیقی کە تمام عالم بە دست اوست منافاتی ندارد۔' 

این معنا و تفسیر با تفسیر قبل تعارض و منافاتی ندارد و قاہل جمع 


مشکل اساسی مشرکان 
از مجموعه آیاتی کە در آنھا بە عقیدہ مشرکان اشارہ شدہہ استفادہ 


میشود کە آنھا سه مشکل اساسی داشتەاند: 


١۔‏ توجّه بە وسائط بی قابلیت 
آنان موجوداتی را صدا می زدہ و از آنھا حاجت می خواستند کە ھرگز 
قابلیت این کارھا را نداشته و دارای فضیلت و کمال نبودەاند ھمچون 
بتھاء ولی ما کسانی را صدا می زنیم کە از کمالات عالی برخوردارند کە 
بە جھت آن کمالات مظھر صفات جمال و کمال الھی شدہاند. 
و لذا خداوند متعال می فرماید: 
طوَ الَذِينٌَ يدْھُوںَ مِن دُون لا َسْتجیُوںَ لَهُمْ بشئُء4 (رعد: 0٤‏ 
و کسانی را کە (مشرکان) غیر از خدا می خوائندہ (ھ رگز) بە دعوت 
آنھا پاسخ نمی گویند. 


2 رہک: المیزانء ج ٣٠ء‏ صص ۵۱١‏ - ۲ھ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





ہت ۴٭ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


و می فرماید: 
و الّذِينَ تَمُون مِن دُونے لا يَسْتطِیمُونَ نصْرکْم وَ لا أَْنْمَھُمْ 
یَنْصُرُو نک (اعراف: ۱۹۷) 
و آنھابی را کە جز او می خوانیدہ نمی توانند پاریتان کنندء و نه 
(حتی) خودشان را یاری دھند. 

و نیز می فرماید: 
طو لا تدع مِنْ دُون اللہ ما لا یَنْفْعْكَ و لا يَضَكہ (یونس: (۱٠١‏ 
و جز خداء چیزی را کە نهە سودی به تو میرساند و نے زیانی: 
مخوان۔ 

ھمچنین می فرماید: وا تَدعُوہُمْ لا يََمَمُوا دُصاءكُمم)؛ (اگر آنھا را 

بخوانید صداى شما را نمی‌شنوند). (فاطر: )١١‏ 

خداوند متعال می فرماید: 
طو مَنْ أَضَل مك یَدهُوا مِنْ دُون اللہ مَنْ لا یَسَجیبْ لہ إِإلی يَسوْم 
الّقامَةِ (احقاف: )٥‏ 
چة کسی گفراەتر اس از آ۵ کس که مر ۓودی غیسر غنتذاترا 


می خواند که تا قیامت ھم بە او پاسخ نمی گوید. 


٢‏ اعتقاد بە استقلال در توجه بە واسطه 
بە خدا باز می گردد درصدد صدا زدن و درخواست از وسائط بودەاند کەه 


این مستلزم شرک است: ولی اگر کسی از ولی خدا چیزی بخوامد و در 


عین حال معتقد باشد کە طولاً همه امور بہ خداوند باز می گردد نے تنھا 
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وھابیت وشرک ۱۱۵ ہی-۔ 


شبهه شرک در آن نیست بلکە در طول توحید می‌باشد. 

لذا در بسیاری از آیات آمدہ است: طٍإكً الّذِينَ تَلَمُونَ من دُون الل...پ؛ 
(آنھابی را کە غیر از خدا می خوانید...). (اعراف: )۱۹١‏ ۱ 

و نیز می فرماید: ولا تَسُبٌوا الَذِينٌَ َدَھُونَ مِن دُون الله...)؛ ((بے معبود) 
کسانی کە غیر خدا را می خوانند دشنام ندھید...). (انعام: ۱۰۸) 

ما اگر از اولیای الھی حاجت می خواھیم (من دون الل) نیست: بلکه 
ھمراہ با این اعتقاد است کە هر چه دارند از جانب خداست. 

از آیات دیگر نیز استفادہ می شود کە خداوند مشرکان را بە جھہت 
اعتقاد بە استقلال معبودان خود مذمت کردہ است: 

خداوند متعال می فرماید: 


(انَخدُوا َخارَم و رُخبانهُم أُباباً سن دُونِ له و الْمَِیح ان 


کیھ۔ مه 2 7 


لا إِلهَ إِلأً هُوَ سُبُحانةه عَکا 


۔ھھ,ھ 1 
جدا 


مَرْیمَ و ما أِرُوا إَِ لِيَقبدُوا إلھاً واجد 
بُشرکُو نہ (توبہ: ۳۱) 
(آتھا) دانشمندان و راهھبان خویش را معبودھایی در برابر خدا قرار 
دادند و (ھمچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی کە دستور نداشتند 
جز خداوند یکتابی را کە معبودی جز او نیستء بپرستندہ او پساک 
و منزہ است از آنچه ھمتایش قرار می دھند. 

و نیز فرمود: 
بإإٌ الّذِينَ تَدَعُونَ مِنٌ دُونِ اللہ عِبادٌ أَمْالكُمہ (اعراف: ۱۹۰) 
آنھاپی را کە غیر از خدا می خوانید (و پرستش می کنید)ء بنسدگانی 
ھمچون خود شما ھستند. 


ھمچنین فرمود: 
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ہت ۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


بقل اذخُوا الِّينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الہ لا يَمْلكُونَ مثْقال ذرٍَ فسي 
السٌماواتِ ولا فِي اض (سہا: ۷۲) 
بگو: کسانی را کە غیر از خدا (معبود خود) می پندارید بخوانی۔! 
(آنھا ھرگز گرھی از کار شما نمی گشایندہ چرا کە) آنھا بە انندازہ 
ذرّہەای در آسمانھا و زمین مالک نیستند. 
این نکته قابل توجە است کە مخاطب در این آیات مشرکانی هھستند 
کە دارای این گونە عقاید بودەاند و دیدگاہ استقلالی نسبت بے وسائط 
داشته و آنھا را با این دیدگاہ عبادت می کردند. و یا اینکە می گوییم: چون 
این دیدگاہ استقلالی را نسبت بے وسائط داشتەاند لذا قرآن از دعا 
و خواستن از وسائط تعبیر بە عبادت کردہ و آنان را بدین جھہت مذمت 


نمودہ اسشکا 


نفی ولایت استقلالی برای اولیا در قرآن 
خداوند متعال مشرکان را بە جھت پذیرش ولایت غیر خدامورد 
مدعت قرار ذادہ و نی تَرعابذ: 
مکل الدین انْخَوَان هُون ال اولباء کمئل الْمَْکرت انْحَذت 
تَا (عنکبوت: )٦٤‏ 
متّل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود ب رگزیدندہ منّل عنکبوت 
است کە خانەای برای خود انتخاب کردہ است. 
این نوع ولایت از آن جھت مورد نکوهھش قرار گرفته کە ارتباطش را 
با خداوند سبحان قطع نمودہ و نظر استقلالی بے آن شدہ است۔ واین 
مطلب از کلمه إمِن دُونِ الله استفادہ می شود و نیز می توان ان را از 
آیات دیگر استفادہ نمود. 
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وھابیت وشرک ۱۱۷ ھی۔-۔ 


خداوند متعال می فرمایسد: و ما کانَ لَهُمْ مِنْ أوْلیاء یَنْصَرُونهُمْ سن دُون 
الله؛ (آنھا جز خدا اولیا و یاورانی ندارند کە یاریشان کنند). (شوری: )٦٤‏ 
و نیز می فرماید: 
إهٌ وَلَّيٴ الله الِّي تَرْل الکتاب و هُو لی الصًالجین ٭ و الّذِينٌَ 
تأعُونَ مِن دُونہ لا يَنْتطبمُونَ نصَْركُم و لا انْتْسَهُمْ بَنْصََرُونہ 
(اعراف: ۱۹١‏ و ۱۹۷) 
ولی و سرپرست من خدابی است کە این کتاب را نازل کردہ؛ و او 
همه صالحان را سرپرستی می کند. و آنھابی را کە جز او می خوانید 
نمی توانند یاریتان کنندہ و نە (حتی) خودشان را یاری دھند. 
از تعبیر هَِنْصرونْهُمْ مِنْ دُونِ الله و نیز ہلا يَسْتطِيمُونَ) استفادہ میشود 
کە مشرکان نظر استقلالی دربارہ اولیا یا بتان یا ملائکه یا جن داشتە و 
برای آنھا استطاعت مستقله قائل بودەاند۔ 


رد ادعای دروغین مشرکان در تقرب بە خدا 
یکی از آیاتی کە وھابیان بر ضد رفتار مسلمانان از توسل و استعغاثه و 
شفاعت تمسک می کنند این آیه است کە مشرکان می گفتند: 
ما نمْبهُمْ إِلَ لْقرہُونا إلَی اللہ زی (زمر: ۴) 
و دلیلشان این بود کہە: ایٹھا را سرت فا اینکه ما را 
بە خداوند نزدیک کنند. 
در حالی که اگر بە آخر آیە مراجعه کنیم پی می بریم کە مشرکان در 
این ادعا دروغ می گفتند بلکە با اعتقاد بە ربوبیت و خالقیت استقلالی کە 
نسبت بە غیر خدا از خدایان خود داشتند آنان را عبادت می کردند و 


ھرگز عبادت و توجه آنان بە جھت تقرب بے سوی خدا نبودہ است. 
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ہت ۸ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


خداوند در آخر آن آیه می فرماید: 
إ الله لا يَهّدِي مَنْ هُوَ کاؤب" کفَارٌه (زمر: ۳) 
خداوند آن کس را کە دروغگو و کفران کنندہ است ھرگز ھدایت 
وانگھی خداوند متعال مسلمانان را از سب کردن خدایان مشرکان از 
بتھا نھی کردہہ آنجا کە می فرماید: 
و لا َتجُوا الَذِينَ یھُون مِن دُون الله فَْبُوا الله عَدُوا بیْر علم 
کَذلك ریِّا لکل أَمَّدٍ عَمَلهْمْ عق ہدس تی سے 
کانُوا يَعْمَلو نک (انعام: 0۸ 
(بە معبود) کسانی کە غیر خدا را می خوانند دشنام ندھید مبادا آنٰا 
(نیز) از روی (ظلم و) جھلء خدا را دشنام دھند! اینچنین برای ھر 
اقتی عملشان را زینت دادیم سپس بازگشت ھمے آنان بە سوی 
پروردگارشان است؛ و آنھا را از آنچه عمل می کردند آگاہ 
می سازد (و پاداش و کیفر میدھد). 
سبب نزول آیهە این بودہ کە مسلمانان بتھای کفار را دشنام می دادند 
و در مقابلء کفار نیز خداوند عزوجل را ناسزا می گفتند که این آیه نازل 
شد. و اگر آنان در گفتارشان کە عبادت بٹھا بە جھت تقرب بە خداست 
صادق بودند چگونە جرأت می کردند در برابر سب مؤمنان نسبت بە 
بتٹھاء خداوند عزوجل را ناسزا بگویند؟ا و این خود دلیل بر کذب 
ادعای آنان است ھمان گونە کە خداوند متعال بے آن در آخر آیه قبل 
تصریح کردہ است. این دلیل بر آن است که خداوند نزد مشرکان از 


منزلت کمتری برخوردار بودہ انت 
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وھابیت وشرک ‏ ۱۱۹ ہی۔-۔ 


بنابراین نمی توان این آیە را بر ضد درخواست کنندگان شفاعت و 
کمک از ارواح اولیا منطبق کرد؛ زیرا آنان ھرگز چنین نظری راجع به 
اولیای الھی ندارند۔ 

و نیز خداوند متعال دربارہ حکم ناشایست آنان دربارہ خداوند و 
بتھا می فرماید: 

و جَعَلُوا لِلَه یکا درا بِنَ الْحَرٴثِ و الأہّعام نیا فَقالوا ھذا لِلَّه 
بزَغمِھم وَ ھذا لٹرکائنا فما کانَ لِشْرَكائھم فلا يَصِلٗإِلی ال و ما 
کانَ لہ فهیَ يَصِل إلی شُركاهم ساء ما يَحْكُمُو نہ (انعام: )۱۳١‏ 
آنھا [مشرکان] سھمی از آنچے خداوند از زراعت و چھارپایبىان 
آفریدہ برای او قرار دادند؛ (و سھمی برای بتھا!) و بەگمان خود 
گفتند: این مال خداست! و این ھم مال شرکای ما [یعنی بتھا] 
است! آنچهە مال شر کای آنھا بودہ بە خدا نمی رسید؛ ولی آنچےه مال 
خدا بودہ بە ش رکایشان می رسیدا! (آری: اگر سھم بتھا با کمبودی 
مواجه می‌شدہ مال خدا را بە بتھا می دادند؛ اتا عکس آن را مجاز 
نمی دانستند!) چه بد حکم می کنند (کە علاوہ بر شرک: حتی خدا را 
کمتر از بتھا می دانند)! 

و لذاست که ابوسفیان در جنگ با مسلمانان دستور می دھد تا شعار 
(اعل ھبل؛ دادہ شود؛ یعنی زندہ باد ھبلء و این دلیل بر اھتمام وبڑہ آنان 
بھ بٹھا دارد. 

حسن بن علی سقاف شافعی در این بارہ می گوید: 

و اتا قولھم: إما نعْبدُهُم إلأَ ليْقرَبُونا إِلَی الله زلّفیپ فو کذب 
منھم بنص القرآن؛ لالھم لایقولون ذلك الا عند محاججة النبي 
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ہت 


.ےت قال اللہ 
عقب هذہ الآیة: إِكٌ الله لا يَهُدِي مَنْ هُوَ کاذِب کَتارٌ>۔ و الذي 


یؤکّد ذلك یم نا 7 انذ یسجدوا لل تعالی: طوَ إذا قیسل لَهُمْ 
اسْجُدُوا لِلرَحْمن قالوا و مَا الرَحْمنْ أَ نَسْجُدُ ما تَأَمُرََّا وَ زادَمُمٌ 
را و کذلك لایقرون بالبعث ہو ضرب لنا مَثلاً و نيِي خَلقَۂُ 
قال مَنْ بُحْي الیظامَ و هِي رَمِيمٌ ٭ قُلَ يُخْيیھَا الّذِي انٹأھا أوٗل 
مَرؤ و هُو کل خَلقِ عَِيمٌ والمستغیث بالنبي تا لیس کذلك من 
جمیع الوجوہہ فھو یسجد للرحمن و یدعوہ و لا ینکر البعث و 
لم یعبد غیراللہ تعالی. و حصر الاعاء بالعبادۃ غلط ثم غلط ٹم 
ا ا جو سا ری 
فتعمیم حدیث: دَالاَمَاء هو ر الْعبَاد 7 علی کل دعاء من الجھل 
البالغ إلی الذرورة و هو ینبيء اكّ القائل بذلك لیس لە دراسة في 
علوم اللغة و التفسیر و فھم کلام اللہ تسالی و رسولە نت حق 
الفھم. و الرسول یز دعا اشخاص احیاء و کذلك دعا الأموات 
فقال لھم: السلام عليکم أُھل الدیار مسن المؤمنین و المسلمین 
- للأموات من اھل القبور -ہ و المستغیث لم یآب السجود 


۱ 


للرحمن... 
اتا گفتار مشرکان کە می گفتند: ہما بە جھت تقرب بە خدا بٹھا را 
عبادت می کنیمک. این ادعا بە نص قرآن دروغی است کے از آنھا 
صادر شدہ است؛ زیرا این حرف را ھنگامی گفتند کہ پیامب رکا با 


آتھا احتجاج کردہ و محکومشان نمود و لذا مضطر یہ مٹل این گفتار 


۴٢۲ الاغائثة بادلة الاستغاثق ص‎ .١ 
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وھابیت وشرک ۱۲١‏ ھی-۔ 


شدند. و بدین جھت خداوند بعد از این آیە فرمود: <9ھمانا خداوند 
ھدایت نمی کند هھرکسی را که دروغگو و کفرانکنندہ است4. و 
چیزی که این مطلب را تأیید می کند اینکه آنان از سجدہ برای 
خدای متعال ابا داشتند آنجا کە می فرماید: هو ھنگامی کہ بە آنھا 
گفته شود برای خداوند رحمان سجدہ کنیسد می گویند: رحمان 
چیست؟ (ما اصلاً رحمان را نمی ‌شناسیم) آیا برای چیسزی سجدہ 
کنیم کە تو بە ما دستور می دھی؟ این سخن را می گویند و بر 
نفرتشان افزودہ می شود> و نیز آنان اقرار بە معاد نداشتند. خداوند 
متعال دربارہ آنان می فرماید: ہو برای ما مثال زد و آفرینش خود را 
فراموش کردا گنت چه کسی این استخوانھا را زندہ می کند در 
حالی که پوسیدہ است. بگو: ھمان کسی آن را زندہ می کند که 
نخستین بار آن را آفرید و او بە هر مخلوقی داناست6. و کسی که 
بہ پیامبر یا استغاثہ می کند بە ھیچ وجھی این گونە نیست؛ زیرا او 
تٹھا برای خدای رحمان سجدہ می کند و او را می خواند و منکر معاد 
نیست و غیر از خدای متعال را عبادت نمی کند. و منحصر کردن 
دعا بە عبادت غلط اندر غلط و جھل م رکب است؛ زیرا یکی از 
معانی دعا عبادت است و برای آنء معانی دیگری نیسز وجود دارد. 
لذا تعمیم دادن حدیث ہدعا ھمان عبادت است> بر ھر دعابی از 
نھایت جھل است, و این دلالت دارد بر اینکه گویندہ آن در علوم 
لغت و تفسیر و فھم کلام خدای متعال و رسولش یلا درست درس 
نخواندہ و آن را بە طور صحیح نفھمیدہ است. و پیامبر یا اشخاصی 


را در زمان حیات صدا زدہ و نیز افرادی را کە مردہ بودند خواندہ 
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است و بە آنھا چنین سلام دادہ است: سلام بر شما ای اھل دیار از 
مؤمنان و مسلمانان> و این را به مردەھابی از اھل قبور خطاب کردہ 
است. در حالی که شخص استغائه کنندہ ھرگز از سجدہ بر خدای 


٣‏ عدم اذن ابھی 
مشرکان کهە بے وسائط توجے داشتند از ان جھت مورد مذمت 
واقع شدہەاند کە این کارشان سورد اذن الٰھی نبودہ وبا نظر استقلالی 
بھ وسائط می نگریستند و لذا اگر در موردی: توجە بە واسطه مشمول 
اذن الھی بودہ و نظر استقلالی بے آن نشدہ آیات مشرکان شامل آن 
نوناق 
خداوند متعال می فرماید: 
و لو اَنهُمْ إِذ ظلموا انَهُمْ جا فَاملَفْقرُوا الله و اسَفْقَر لَهمْ 
الات لارسس اعم وت 
و اگر این مخالفانہ ھنگامی که بە خود ستم می کردند (و فرمانھای 
خدا را زیر پا می گذاردند)ء بە نزد تو می آمدنے؛ و از خدا طلب 
آمرزش می کردند؛ و پیامبر ھم برای آنھا استغفار می کرد؛ خےا را 
توبەپذیر و مھربان می یافتند. 
در این آیە دستور دادہ برای طلب بخشش: نزد رسول خدائ ا روند و 
از او بطلبند و مسلمانان از آیه عموم رجوع بے رسول خد اي را در 
حیات و پس از رحلت فھمیدہاند۔ ولی خداوند دربارہ مشرکان که اذن 


خدا و حکم عقل را در توج٘ے بے واسطەای نداشتەاند مورد عقوبت 
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و سرزنش قرار دادہ و می فرماید: 

ما تعبّدُوَ مِنَٗ دُونه إِأً أَسْما سُماءٗ سَکِْنمُوها نَم وَ آباؤكُم ما أنْزل 
اچ ی٭ظظااتوہتيیھ) 
این معبودھابی کە غیر از خدا می پرستید چیسزی جز اسمھابی 
(بی ‌مسمّا) کە شما و پدرانتان آنھا را خدا نامیدہ ایدء نیست؛ خداوند 
ھیچ دلیلی بر آن نازل نکردہ... 

و نیز می فرماید: 
طقال قد وَقع عَلَيْكُمْ مِنْ رَبَكمْ رجْسٗ وَ غَضَب أ تُادلونتي فضي 
أَسْماء کْ سَهِتمُوما ام و آباؤكُمْ ما نَرّْل اللہ یا سن سُلطان 7 
اف ۷" 
گفت: پلیدی و غضب پروردگارتانء شما را فرا گرفته است! آیا با 
من در مورد نامھایی مجادله می کنید کە شما و پدرانتان بے عنوان 
معبود و خداء بر بٹھا) گذاردەاید در حالی که خداوند ھیچ دلیلی 
دربارہ آن نازل نکردہ است؟. 

و می فرماید: 
طوَ کَیْف اَخاف ما ارک وا تخائُونَ أنَكُمْ أَشَركُمٌ الله ما لم 
تل به عَلَيْكُمْ سُلطانا۔..> (انعام: ۸۱) 
چگونە من از بتھای شما بترسم؟! در حالی که شماازایسن 
نمی ‌ترسید که برای خداء ھمتابی قرار دادەاید کە ھیچ گونے دلیلی 
دربارہ آنء بر شما نازل نکردہ است... 

ھمچنین می فرماید: 
ِقُل إِنما حَرَمَ رَبي الْفواجش ما ظَھَر ِنھا و ما بَطنَ و الإشم و 
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لبقْي بغَیر الْحَقَ وَ ان تُشِْکُوا باللہ سا لم بَُرل بے سلطانا..> 
(اعراف: ۳۳) 
بگو: خداوندہ تٹھا اعمال زشت راء چه آشکار باشد چه پنھانء حرام 
کردہ است؛ و (ھمچنین) گناہ و ستم بەناحق را؛ و اینکه چیسزی را 
کە خداوند دلیلی برای آن نازل نکردہ شریک او قرار دھید... 
و می فرماید: 
و یَعَبَْدُونَ مِنْ دُونِ اللہ ما كمْ تل به سُلطاناً وَ ما لیْس لهُم بے 
ِلَمٌ و ما لِلظَالِمینَ مِنْ نصیر4 (حج: ۷۱ 
آنھا غیر از خداوند چیزھابی را می پرستند که او ھیچ گونە دلیلی بر 
آن نازل نکردہ استء و چیزھابی را کە علم و آگاھی بە آن ندارند! 
و برای ستمگران: یاور و راهنمابی نیست. 
در این آیات سخن از نبود دلیل و اذن الھی بر اخذ واسطه شرکآلود 
و رجوع بە آن است. لذا در این موارد مشرکان شدیداً مورد سرزنش قرار 
گرفتەاند. 


مشرکان و وسایل اختراعی 
خداوند متعال در برخی آیات قرآن مشرکان را بہە جھت روی‌آوردن 
بە وسائط اختراعی و داشتن اعتقاد استقلالی نسبت به تصرف آنھا مذمت 


می ‌کند. این آیات ہر چند دسته است: 


دسته اول 
آیاتی کە دلالت بر انکار اسمھای اختراعی از جانب بندگان از روی 


ھوای نفس دارد. 
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خداوند متعال می فرماید: 
با تُجادلونتي في أسماء سَكينمُوھا اَم و آَباؤْكُمْ ما نول الله با 
مِ'نُ سُلّطانٍِك (اعراف: ۷۱) 
آیا با من در مورد نامھابی مجادلہ می کنیسد کے شما و پدرانتان 
(بەعنوان معبود و خداء بر بٹھا) گذاردەاید. 
خداوند متعال در این آیە دربارہ قول حضرت هود ؿا نقل میکند کەه 
چگونە او با قوم عاد محاجە کردہ و بر آنانذ کە وسائط و وسائلی را از 
جانب خود اختراع کردہ و از جانب خداوند عزّوجل بر آن سلطان و 
دلیل نبودہ رد کردہ است. 
در علم اصول فقه بە اثبات رسیدہ کە نھی یا نفی ھرگاہ بر طبیعت 
مقید بە قید وارد شودہآن نفی یا نھی بە قید می خورد نە بە اصل مقید 
مثل اینکە گفته شود: (مرد بلند قد در خانه نیست) که نفی در این مثال بە 
قید متوجه است یعنی وجود مرد بلند قد را نفی می کند و اصل بودن مرد 
در خانه را نفی نمی کند. 
مورد آیە نیز از ایىن نوع است؛ زیسرا جملے ا تر الله پھسا من 
سُلطانِہ صنف خاصی از واسطهە و وسیلە را نفی می کند و آن وسائطی 
است که از جانب خداوند بر آن دلیلی نباشدء و آن وسائطی است که 
از جانب خودشان جعل شدہ و برای آن اسمگذاری کردەاند و آیە در 
صدد نفی اصل وجود واسطه و وسیله نیست وگرنه ذکر قید بیمعنا 
انت 
شبیه این آیە قول خداوند متعال است: 


ان هِيٴ إِلأً اسْما ءٌ سَکيْنمُوما نتم و آباؤكُمْ ما انل الہ با سن 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


ہت ۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


سُلطانِ إِنأ يَتَمُونَ إلأً ال رما نیری الاشر نت ۷۷ 
اینھا فقط نامھابی است کە شما و پدرانتان بر آنھا گذاشتەاید 
(نامھاہی بی محتوا و اسمھابی بی مستا) و ھرگز خداوند دلیسل 
و حجتی بر آن نازل نکردہ؛ آنان فقط از گمانھای بی اساس و ھوای 
نفس پیروی می کنند. 

در این آیە نیز تھی و نفی بہ اصل واسطه قرار دادن نخوردہ بلکە بە 


وسائثطی خوردہ کە مشرکان از خود اختراع کردہ بودند. 


دسته دوم 
دستەای دیگر از آیات است کے در آن سخن از حصول شرک به 
خداست بە جھت وسائطی که آنان اختراع کردہ و بە حکم و ارادہ خدا 
نبودہ است. خداوند متعال می فرماید: 
(نتلقي فی لوب الین کَقرُوا ارب یما اشْرکُوا اللہ سا لم 
َرّلْ بە سٌلطاناً وَ مَأوامُمٌ انار وَ بنٛس مَْوی الظّالِمین> 


ا جا 


پنزل 
(آلعمران: )۱٥١‏ 
بەزودی در دلھای کافران بەخاطر اینکە بدون دلیلء چیزھابی را 
برای خدا ھمتا قرار دادند رعب و ترس می افکنیم؛ و جایگاہ آنھساء 
آتش است؛ و چه بد جایگاھی است جایگاہ ستمکاران. 

و نیز می فرماید: 
و کَيْفَ اُخاف ما أَتْرکتْمْ و لا تخائُون أَنكُمٌ َشَركتُم باللہ مالَمٌ 
بُترْل ب عَلَيْكُمْ سُلطانام (انعام: ۸۱) 
چگونە من از بتھای شما بترسےم؟! در حالی کے شما از این 


نمی ترسید که برای خداء ھمتابی قرار دادہاید. 
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و می فرماید: 
بقل رت کت 
البَفْي بغیْر الْحَق َقٴ و أَنْ تَۂ ُشْرِکُوا باللہ ما لم يتَزَلْ بے سٌلطناً و اَنْ 


فُولُوا عَلی الله ما لا تعْلمُو ن4 (اعراف: ۳" 
بگو: نعذاوتد س اعمال زشت راء چھ آشکارا باشد چه پنھان حرام 
کردہ است و (ھمچنین) گناہ و ستم بەناحق راء و اینکے چیسزی را 
که خداوند دلیلی بر آن نازل نکردہ شریک او قرار دھید و بە خدا 
مطلبی نسبت دھید کە نمی دانید. 
مطابق این آیات شرکی کە مشرکان در آن قرار گرفته بودند حاکمیت 
پیدا کردن سلطه و رغبت و هھوا و ارادہ آنان بر ارادہ خداوند متعال و 
سلطه او بودہ نە اینکە اصل واسطه نفی شدہ و مورد نکوھش قرار گرفته 


باشد. 


دسته سوم 
دسته دیگری از آیات است کہ با تعبیر عبادت از غیر خداوند متعال 
آمدہ و دلالت دارد بر اینکە توسل بهہ وسائط و شفیعان بدون سلطہ و اذن 
از جانب خداوند عزوجل موجب عبادت وسائط اختراعی میشود. 
خداوند متعال می فرماید: 
طو یَعَبُدُونںَ مِن دُون اللہ ما لم بُنزّل يہ سُلطاناً وَ ما لَیْس لَهم بے 
عِلْمٌ (حج: ۷۱) 
آنھا غیر از خداوندہ چیزھابی را می پرستند که او ھیچ گونے دلیلی 
بر آن نازل نکردہ استء و چیزھابی را کە علم و آگاھی بے آن 


ندارند۔ 
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و نیز می فرماید: 
(ما تعْبْدُونَ مِنْ دُونه إلأً أَسْماءٗ سَیِْنمُوما انم وَ آباؤكُم ما أنْزل 
الله بھا مِنْ سُلطانِ إ الخ ایل زوریف (6٤‏ 
این معبودھابی کە غیر از خدا می پرستیدء چیسزی جز اسمھابی 
(بی ‌مسمّا) کە شما و پدرانتان آنھا را خدا نامیدەاید نیست. خداوند 
ھیچ دلیلی بر آن نازل نکردہ حکم تنھا از آن خداست. 


مضمون این آیات عین دسته قبل است: و آن اینکە عبادت غیر خداء 


در صورتی تحقق می یابد کە وسیلە با ارادہ بندہ و اختراع او باشد. 


دسته چھارم 

دستەای دیگر از آیات دلالت دارند بر اینکه تشریع از جانب غیر خدا 
ھنگامی شرک محسوب می‌شود که بدون اذن او باشد. 

داؤند متعال می فرماید: وم لَهُمْ شُرکاء شُرَعُوا هْمْ مِنَ الدینِ ما لَمٌ 
جو ارت تا ستشیوق ترک ھت اکرسارت 7 کی بی ھت 


ساختەاند؟!) (شوری: )۲٢٢‏ 


و نیز می فرماید 
شا 17 تم ما ئل الله لَكُم مِنْ رزّق فَجَعلَمْ من خراماً وَ حَادلاً 
قُل اللہ اون لكُم ام عَلَى اللہ تقْترُو نچ (یونس: )٤۹‏ 
بگو: آیا روزی‌ھابی را کە خداوند بر شما نازل کردہ دیدەایدء کە 
بعضی از آن را حلالء و بعضی را حرام نمودەاید؟! بگو: آیا خداوند 
بە شما اجازہ دادہ یا بر خدا افترا می بندید (و از پیش خود حلال 
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نتیجه اینکە این دسته از آیات مفسر آیاتی است کە مذمت مشرکان و 
بت پرستان و دیگران را کردہ و لذا ربطی بە عمل موحدان ندارد؛ زیرا 
آنان توجه بە وسائطی نمودہاند کە از سوی خداوند متعال معین شدہ 


عدم خوف پیامبريٍَخ از وقوع امت در شرک 
از برخی نصوص اسففادہ می شود کے پیامبر اکرميٍإاؤ توانست 
بت ‌پرستی و شرک را در این اشت ریشەکن کند. لذا از این جھہت ترسی 
نداشته است. بدین جھت سخن وھابیان دربارہ وجود شرک در بین 
امت اسلامی بی مورد است. اینک بے نمونەھابی دراین زمینه اشارہ 
می کنیم: 
١۔‏ بخاری بہ سند خود از پیامبر اکرم یلا نقل کردہ که فرمود: 
واللہ مَا اُخاف عَليْكُم ان ت ٹْرِکُوا بَتُدي, وَلکكِن اُخاف عَلَيْكَمْ ان 
تنافسُوا فیھا۔۔.' 
بە خدا سوگندا من از اینکە بعد از من مشرک شوید نمى‌ھراسم بلکه 
از آن بیم دارم کە در امر خلافت با ھم نزاع کنید... 
۲ از پیامبر یل نقل شدہ که فرمود: الَاَیُْجْتمَعُ دِ ینان في جزیرة الَرٗب؛" 
(دو دین در جزیرة العرب جمع نمی شودا. 
محمّد بن علوی مالکی در توضیح این حدیث می گوید: 
ان ھذہ البلاد بفضل اہ طاھرة من کل رجس, سالمامن کل 


١۔‏ صحیح بخاری ح ۳۴۴٣۔‏ 
٢۔‏ موطاأً مالک رقم ۱۳۸۸۔ 
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شرك باخبار الرسول کا ' 
این بلاد بە فضل خداوند از پلیدی و از هر شرکی پاک خواھد بود 
آن گونە کە در اخبار رسول آمدہ است. 
٣‏ مسلم بہ سند خود از پیامبر یچاچ نقل کردہ کە فرمود: 
إنٌ الین قد ایسَأَن یبد المَصلُوَ في جزیرۃ المرب وَلکئ 
گے ھ٥٢‏ 
في التحریش بیٹھم. 
ھمانا شیطان مأیوس شد از اینکە نما زگزاران در جزیرة العصرب او را 
عبادت کنند ولی از نزاع ہین آنان مأیوس نشدہ است. 
.٤‏ و نیز از پیامبر چا نقل شدہ کہ فرمود: 
إن إیْلیس یس أَن تَعْبَد الأصُنامٌ بأر٘ضِ الَرب وَلکن سیَرْضٍی 
بدُون ذلك مِنْكُم بالمُحقراتِ مِنْ أَعمالِكُمْ و هَی الْمُوبقات" 
ھمانا شیطان از اینکه بہثٹھا در سرزمین عرب عبادت شوند 
مأیوس شدہ ولی بە کمتر از آنکە ھمان گناھان کوچک بود راضی 
اص سے لق نقل کردہ که فرمود: 


مَنْ بُو اللہ يہ یراب هي الین و إِنمَا انا قَاميم و ال یُتْطِي, 


اک او کچ ہی وہ رت 


وَ لا يَزَالَ اَمْر هَذِو الأکِّ مُلتقیماً حَتَّی تَقُومَ ا لَاعَة أُوْ یی أمُرُ 
الله تَعَالّی...ٴ 


بە هر کسی کە خداوند ارادہ خیر داشته باشد او را فقیے در دین 


١۔‏ مفاھیم یجب ان تصتح, مقدمه۔ 


.۲۸۱۲ صحیح مسلم ح‎ ٢ 


۴ صحیح بخاری: ج ۱۳ء ص ۴۴۲. 
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وھابیت وشرک ۱۳۱٣‏ ھی-۔ 


می کند و ھمانا من تقسیم کنندہ و خداوند عطاکنندہ است؛ و ھمیشه 
امر این اقت مستقیم استہ تا قیامت برپا شدہ یا اسر خدای متعسال 
برسد... 
.٦‏ عایشه از پیامب ریت نقل کردہ که فرمود: 

لايَدھَبُ اللَيلَ وَ النمَارُ حَتَ تع الات و الّشٗزی. نَقلت بَا 
نول اف نظ ین آئزل ال تعَالی: طِھُو الّذِي أَرْسَُل 
رَسُولَه بالھُدی وَ دین الْحَقٌَ لیُظْهرَہُ عَلَی الدّین کن کُلَُهوَلوْ کرۃَ 
وو تو و دہ 


دِین نچ 

شب و روز ٹم یگذرد تا اپنکە لات و عزی عبادث گردد رض 
کردم ای رسول خدا! من گمان می کردم ھنگامی که این آیه نازل 
شد: ہاو کسی است کہ رسولش را بە ھدایت و دین حق فرستاد تا 
دین اسلام را بر تمام ادیان غلبےه دھصد گرچے مشرکان کرات 
دارندک. این مطلب تمام شدہ است. حضرت فرمود: این مطلب در 
آبندەای نە چندان دور آن گونە کە خداوند بخوامد اتفاق خواد 
افتادہ آن گاہ خداوند باد خوشی برمی ‌انگیزد و هر کسی کہ بە مقدار 
دانۂ ارزنی از ایمان در قلبش باشد می‌میرد و در آن وقت تنھا کسی 
می ماند که در او خیری نیست: و در آن هنگام بە دین پدرانشان باز 


می گردند۔ 


١۔‏ صحیح مسلم, ح ۲۹۰۷. 
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ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


سلیمان بن عبدالوهاب در رد نظر برادرش محمد بن عبدالوهاب 
می گوید: 
في ھذہ الأحادیث أبین دلالة علی بطلان مذھبکم: و هي ا 
جمیع ھذہ الأحادیث مصرّحة بانٗ الأصنام لاتعبد في صذہ الأمة 
ِلاً بعد انخرام انفس جمیع المؤمنین آخر الدھر.' 
در این احادیث بھترین دلالت است بر بصطلان مذھب شما و آن 
اینکە در تمام این احادیث تصریح شدہ بە اینکه بتھا در این ات 
عبادت نمی شود مگر بعد از خرابشدن نفضوس تمام مؤمنان در 
آخر الزمان۔ 
۷ز پیامبر یا نقل شدہ که فرمود: الله لاتِحْعل قبْري وَثْكا بے" 
(بارخدایا! قبر مرا بتی کە پرستیدہ شود قرار مدہ). 
می دانیم کە دعای پیامب را مستجاب است و در نتیجه ھرگز در میان 
این امت کسی پیدا نمی شود کە کاری کند کە موجب شرک نسبت بە قبر 
پیامبرَلا گردد. 
۸ ابن ماجه بہ سند خود از پیامبر یا نقل کردہ که فرمود: 
اوت تا انعرطقاعلی آسن الات راقباف آکا انی لت 


ء 


أفُول: يَعْبّدونَ شمسٴاأً ولا قمراً وَ لا وَثْناٗ وَلکر' أَعْصَلاً لِغبْراللہ 


۸۰7ھ 


و شھوٰة خَفِيفَةٌ 


ھمانا من از ھمه بیشتر از شرک بە خدا بر امتم میترسے؛ ولی 


۵۰ الصواعق الالھیة ص‎ .١ 
الموطاأء مالک ج ۱ء ص ۱۷۲۔‎ ٢ 


٣‏ سنن ابن ماجه ج ٢۲ء‏ ص ۱۴۰۶۔ 
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وھابیت وشرک ٣۳۳‏ ھی-۔ 


من نمی گویم که آنان خورشید و ماہ وبہت می پرستند: ولی از 
کارھابی کە برای غیر خدا کردہ و از شھوت خفیف بر آنان 
یسا 
اقادارہ ایک مس ور اس ےئارک ہالی ناقتجر ایح سماات 
ریشەکن نشدہ نقطه ضعف پیامب را است؛ چگونے پبامب ریا با آن 
زحمات فراوان نتوانست شرک و بتپرستی و مظاھر آن را برچیند. 
چطور وقتی سخن از عدم عدالت کل صحابه از ناحیه شیعه مطرح 
می شود وھابیان اشکال می کنند و می گویند ایسن نظرىه موجب تنقیص 
ون ات رس اف ایام ےھکر تا کور اہ ات 
خود را تربیت کند: ولی 0" شرک به میان می آید برای اثبسات 
شرضشیریت سکرالامرسلد وت اب رھ تھی اتضاب یکول کے 
پیامب ریا نتوانست شرک را از شبهہ جزیرۃ العرب برچیند. 
نتیجه اینکە: وھابیان نباید از وقوع شرک در این ات خوف بےه خود 


راہ دھند؛ زیرا پیامب ریا از این جھت خوف نداشته است. 


عدم جواز تطبیق آیات مشرکان بر مسلمانان 
وھابیان آیات مشرکان را بر موحدان در این زمان تطبیق می دھند در 
حالی کە مطابق برخی روایات چنین کاری بی مورد است. زیرا پیامبر تا از 
بخاری بە سندش از عقبة بن عامر نقل کردہ کہ گفت: 
ال یکذ خرج یوما فصلّي عَلی أَھْلِ أَحُدٍ صلاتهُ عَلی الْمیّتٍِ 
تم اْصرف إلی الْثْر فقال: ِنٌي فرط لَکُم و آنا شھید عَلَيکمٔ و ا 


هی 


کسوں او 
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ہت ۴۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


ا والله لأظر إلی حَوْضيي الا وَ نی أُخطبتَ مَقَاتیح خزائن 
الأرٛض ُوْ مَقَاتیح الأرْض, و إِني وَاله مَا أَخاف عَلَيْكُمْأَنْ 
تُنِْکُوا بَعِْي وَ لکن اَخاف عَلَيْكُمْ ان تنافُا فِیھا۔' 

پیامب را روزی خارج شد و بر اھل احد نمازش راخواند کە٭ بر 
میت خواندہ می شود آنگاہ بە سوی منبر رفت و فرمود: من بە 
انتظار شما می‌مانم و بر شما گواھم؛ و به خدا سوگند کے الاآن بە 
حوضم نظر می کنم؛ و بە من کلیدھای خزینەھای زمین یا کلیسدھای 
زمین دادہ شدہ و من بە خدا سوگند بر شما نمی ترسم از اینکه بعد 
از من مشرک شوید ولی بر شما می ترسم کە در روی زمین نزاع 

حسن بن علی سقّاف شافعی می گوید: 

لایجب أبداً تطبیق أي من الآیات الصادرة حول المشرکین علی 
الموحدین و عقائدھم؛ لائّے لایمکن أبداً مقارنة مایتوشمه 
المشرکون مع عقائد المؤمنین الحقه و من جملتھا: ان الإله الذي 
کان یعبدہ المشرکون أو الذي یتقربسون إلیےے بعبادة الأصنام 
لاوجود حقیقي أُو خارجي لے؛ لانًے لایتصف بصفات الالے 
الواحد, فلا معاد له ولا یرسل للناس انبیاء و رسلا من انفسهم. 
ولا یکلفھم بالواجبات: ولا یھدیھم إلی الصراط المستقیم. لھذا 
لم یکن المشرکون معتقدین بالمصاد وکانوا یکذبون الأئبیساء 
وینکرون انزال الکتب السماویة ولا یلتزمون باي واجب من 
ربٔھم و... و قد کشف الہ عن مزاعمھم فی آیات کثیرۃ منھا قولے 


١۔‏ صحیح البخاری: کتاب الجنائز: 
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وھابیت وشرک ۱۳۵ یو - 


عز اسمہ: ِفَقالوا أ بش يَھُدُونٹا فکضرُوا و تولوا و اسْتقّتی 
الله و أیضاً قوله تعالی: و قال الّذِينَ کَفَرُوا مَل نَدلكُمْ عَلی 
تعالی: ہو لین اَطَتْتْمْ بَشراً مِْلكُم إِنكُمْ إِذأ لخاسِرُونہ' قولے 
تعالی: و عَجبُوا ان جاءھُم مُنْذِرٌ مِنهُمْ وَ ال الْکافِوُونَ مذا 
ساحِرُ کذّاب ٭ ا جَعَل الألهَةَ إلھاً واجداً إ 
فما کان یعبدہ المشرکون لم یکن سوی إلے وھمي لا وجود 
خارجي لە و صنیعة ما توھمته وتصورته اذھانھم... 

اذن عمل الاإنسان الموحد في تبرکے و توسله و زیارتے و۔.۔و 
یکون تقرباً للاله الحق و باذنہ الاله الذي بّنہ الأنبیساء لھم, اما 
عمل المشرك فھو تقرب للاٍِله الذڈي تصوٗرہ في ذھنہ..ٴ 

هر گز واجب نیست که هر آیەای از آبات صادر شدہ دربارہ مشرکان 
را بر موحدان و عقاید آنھا تطبیق کنیم؛ زیرا ھرگز ممکن نیست کە 


اوھام مشرکان را با عقاید مؤمنان بە حق مقایسے نمسود. از آن جملےه 


ا کے ان 2 
نْ هذا لشیء عجاب> 


اینکه خدابی ر که مشرکان می پرستیدہ یبا آن بتھای کےەه با 
عبادتشان بە او تقرب می ‌جستند ھ رگز وجود حقیقی یا خارجی برای 
آتھا نبودہ است؛ زیرا آن متصف بە صفات خدای واحد نمی گردد 
کس 
پس بازگشتی بە سوی او نیست و برای مردم انبا و پیامبرانی از 
١۔‏ تغابن: ۶۔ 
۴ سبا:۷ 
٣‏ مؤمنون: ۴ 
۴ ص: ۴ وھ 
۵ التبرک و التوسل و الصلح مع العدو الصھیونیء صص ۸۵ و۸۶۔ 
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ہت ۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


جانب خود نمی فرستدہ و آنان را بە واجبات تکلیف نمی کند و بے راہ 
راست ھدایت نمی نماید. لذا مشرکان معتقد بە معاد نبودندء بلکه انبیا را 
تکذیب می کردہ و فرو فرستادن کتابھای آسمانی را انکار 
می کردند و بە ھیچ واجبی از جانب پروردگارشان ملتزم نبودند و۔۔۔ و 
خداوند در بسیاری از آیات از گمانھای آنان پردہ برداری نمودہ 
است از آن جمله گفتار او ہولی آتھا (از روی کبر و غرور) گفتند: 
آیا بشرھابی (مثل ما) می خواھند ما را ھدایت کنند؟! از این رو کافر 
شدند و روی ب رگرداندند؛ و خداوند (از ایمان و طاعتشان) بی نیاز بود> 
و نیز گفتار او ہو کافران گفتند: آیا مردی را بە شما نشان دھیم کە 
بە شما خبر می دھد هنگامی کہ (مُردیسد و) سخت از ھم متلاشی 
شدید (بار دیگر) آفرینش تازەای خواھید یافت؟!> و گفتار خدای 
متعال ہو اگر از بشری ھمانند خودتان اطاعت کنید مسلماً 
زیانکارید>۔ و گفتار او <آتھا تعجّب کردند که پیامبر بیمدھضندہای از 
میان آنان بە سویشان آمدہ؛ و کافران گفضد: این ساحر بسیار 
دروغگوبی است! آیا او بەجای این ھمه خدایانء خدای واحدی قرار 
دادہ؟! این بەراستی چیز عجیبی است!> پس آنچے را کے مشرکان 
می پرستیدند تنھا خدای وھمی بود کە وجود خارجی برای آن نبسودہ 
استء و ساخته اوهام و تصورات ذھنی آنٹھا به حساب می آمد... در 
این هنگام رفتار انسان موحد در تبرک و توسل و زیارتش... بە جھت 
تقرب بە پروردگار حق و بە اذن اوستء خداپی کہ انبیا برای مردم 
تبیین کردہاند. و اما عمل مشرک بە جھت تقرب بە خدابی است که 


در ذھن تصور نمودہ اثثثتت 
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وھابیت وشرک ۱۳۷ یو - 


محمّد بن علوی مالکی در مورد آیات مذمت مشرکان می گوید: 
...فان المؤمنین ما اتخذوا الأنبیاء علیھم الصلاة و السلام 
ولا الأُولیاء آلھة ولا جعلوھم شرکاء بل هھم یعتقدون الم 
عبیداللہ مخلوقون لە ولا یعتقدون استحقاقھم العبادةۃ ولا الم 
یخلقون شیناً ولا الّھم یملکون نفعاً ولا ضرا و انّما قصدوا التبرك 
بھم لکونھم احباء الله المقربین الذین اصطفاہم و اجتباھم و 
ببرکتھم یرحم الله عبادہ. و لذلك شواہد کثبیرۃ من الکتاب و 
السنة سنذ کر لك کثیراً منھا۔ 
فاعتقاد المسلمین ان الخالق النافع الضار هو اللہ وحدہ و 
لابعتقدون استحقاق العبادة إِلأأ لل وحدہ ولا یعتقدون التأثیر 
لأحد سواہ. و اما المشرکون الذین نزلت فیھم الاّیىات السابق 
ذکرھاء فکانوا یتخذون الأصنام آلھة, و الإلے معناہ المستحق 
للعبادۃ فھم یعنقدون استحقاق الأصنام للعبادة فاعتقادھم 
استحقاتھا العبادة هو الذي اوقعھم في الشرك, فلمًا اقیمت علیھم 
الحجة بانُھا لانملك نفعاً ولا ضراً قالوا: ما نشنُھُم إِلأ لْقرَبُونا 
لی الله زْلْفٔی > فکیف یجوز لھؤلاء و اتباعھم ان یجعلوا المؤمنین 
الموحدین مثل اولئك المشرکین الذین یعتقدون الوهیة الأصنام. 
إذا علمت ھذا تعلم اكٌ جمیع الّیات المتقدم ذکرھا و ما مائلھا 
من الآبات خاص بالکفار المشرکین ولایدخل فيھا احد من 
المؤمنین؛ لالھم لایعتقدون الوهیة غیرالہ تسالی, ولا یعتقدون 
استحقاق العبادة لغیرہ. 
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ہت ۸ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


ھم انطلقوا إلی آیات نزلت في الکفار فحملوھا علی المؤمئین. 
فھذا الوصف صادق علی ھؤلاء الغلاۃ المتعنتین الذین پنسہون 
انفسھم إلی السلف, و السلف منھم براء۔' 

...بہ طور حتم مؤمنان انبیا علیھم الصلاة و السلام و اولیا را خدا قرار 
ندادہ و آنان را شریک او نیز نکردەاند بلکے معتقدند کے آنان 
بندگان خدا و مخلوق اویند و معتقد نیستند کە آنان مستحق عبادت 
بودہ یا اینکە چیزی را خلق می کنند یا مالک نفع و ضرر می ‌باشند 
بلکه قصد مؤمنان تبرک بە آنھاست بە جھت آنکهە دوستان خدا و 
مقربان درگاہ اویند کە خداوند آنان را برگزیدہ و انتخاب کردہ 
است و بە ب رکتشان بە بندگانش رحم می کند. و برای آن شواھد 
بسیاری از قرآن و سنت است کہ به زودی بسیاری از آٹھا رابرای 
اہارس کی 

پس اعتقاد مسلمانان این است کە خالق نفع دھندہ و ضرر رساندہ 
تٹھا خداست, و هھرگز کسی جز خداوند را مستحق عبادت نمی داند. 
و معتقد بە تأثیر برای کسی جز خدا نیستند. و اما مشرکان کە 
آیات پیشین ذکر شدہ در شأنشان نازل شدء بتھا را خدای خود 
می دانستندہ و اله معنایش مستحق عبادت است؛ پس آنھا معتقد بودند 
کە بتھا مستحق عبادتند و اعتقاد بە استحقاق عبادت برای بتھا 
موجب میشد که آنان در شرک بیفتند. و چون حجت برای آنان 


اقامه شد بە اینکه بتھا مالک نفع و ضرر نیستندہ گفتند: (ما عبادت 


١۔‏ ھواللہ محمد بن علوی مالکیء صص۷۳ و ۷۴ء بە نقل از شواھد الحق, نبھانیء ص ۱۵۲ با 


تصرف 
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وھابیت وشرک ‏ ۱۳۹ ہی-۔ 


نمی کنیم بٹ‌ھا را مگر بە جھت آنکه ما را بە خدا نزدیک سازند)ء 
پس چگونە جایز است برای آنان و پیروانشان اینکە مؤمنان موحد 
را مثل آن مش رکانی قرار دھند کە اعتقاد بە الوھیت بتھا داشتند. 
چون این مطلب را دانستی می‌فھمی کە تمام آیات پیشین کە ذکر 
شد و امثال آٹھا از آیات دیگر؛ مخصوص بە کفار مشرکین است و 
در ھیچ یک از آنھا احدی از مومنان داخل نمی باشد؛ زیرا مؤمنان 
اعتقاد بە الوھیت غیر خداوند متعال ندارند و معتقد بے استحقاق 
عبادت بر غیر خدا نیستند. 

و در حدیث بخاری از ابن عمر در وصف خوارج آمدهہ کے آنان 
متعرض آیاتی شدہەاند کە در حق کفار نازل شدہ و آنھا را حمل بر 
مؤمنان نمودەاند. و این وصف صادق است بر آن غالیان تندروی 
کە خود را بە سلف نسبت میدھند در حالی کے سلف از آنان 


بیزارند۔ 
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اعتقادات مشرکان از منظر قرآن؛ روایات و تاریخ 


با مراجعه بە قرآن: روایات و تاریخ بے اعتقاداتی از مشرکان پی 
می بریم کە ھرگز دربارہ موحدان و کسانی کە اولیای الھی را ہصىةذا زدە و 
از آنانذ درخواست حاجت بە اذن خدا دارند صدق نمی‌کند. اینک این 


موضوع را تحت عناوینی توضیح خواھیم داد: 
١‏ از منظر قرآن کریم 


الف) اعتقاد مشرکان بە حیات بتھا 


علی الدین محیی الدین در مقال خود بے نام (عبادة الارواح 
(القوی الخفیة) فی المجتمع العربی الجاھلی) می گوید: 
و عبادة الاصنام نفسھا ذات صلة بعبادة الأرواح؛ حیسث کان 
الوثتیٔون بخاطبون اصنامھم و یتوسلون الیھا و یستشیرونھا فیالافراح 
وفي الأتراح؛ لتصورھم ان لھا روحاً و انّھا تسمع وتری۔' 


پرستش بتھا بە خودی خود دارای ارتباطی با پرستش ارواح بود؛ 


١۔‏ الجزیرۃ العربیة قبل الاسلامء علی الدین محبی الدینء ص ۱۵۶. 
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ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


زیرا بت پرستان بتھایى خود را صدا می زدند و بے آنھا توسل 
می جستند و هنگام خوشی‌ها و ناراحتی‌ھا با آنھا مشورت می کردند؛ 
زیرا تصور می کردند که آنھا روح دارندہ می ‌شنوند و می بینند. 

او ھممچنین دربارہ حیوانات و درختانی کە مشرکان آٹھا را 

می پرستیدند می گوید: 

وقد تخیل الأقدمون الأرواح في اشکال مختلفة و انّھا قد تحصلٗ 
في بعض الحیوانات کما في الأغ٘4جار. و لذا نظر إلی تللك 
الأشیاء نظرة تقدیس مخلوطة بالخوف, فلقد کانوا یجتنبون قطع 
تلك الأشجار أو الحاق الضرر بھاء کما کانوا یتصورون ذلك 
بالنسبة لبعض الاأماکن التي یعتقدون انّھا مسکونة بارواح خبیشة 
شریرۃ في الأغلب. وقد بقیت ھذہ المعتقدات فی کثبر من 
المجتمعات حتّی الآن. و نحن في اندونیسیا نجد ذلك أ٘یضاً فنری 
الناس یقولون عن بعض الاأشجار التمر الھندي أُو اشجار الساغو 
ان بھا روحاً و انٌ لھا حارساً خفیاً من الأرواح و کذلك الامر 
بالئسبة لبعض الاماکن المھجورۃ أو بعض الآبار...' 
قدیمی‌ھا گمان می کردند که ارواح اشکال مختلف دارند و آتھا 
در برخحی حیوانات حلول می ‌نمایند ھمان گونے کے در درغظتھا 
حلول می کنندہ و لذا بے آن چیڑھا بے دیدہ تقدیس هھمراہءبا 
ترس می نگریستند. آنان از قطع آن درختان یا ضرر رساندن بے 
آنھا اجتناب می کردند ھمان گونە کە نسبت بە برخی از مکاٹذھا 


که معتقد بودند در آن مکان‌ھا غالباً ارواح خبیسث و شرور 


.١‏ الجزیرۃ العربیة قبل الاسلامء ص ۱۵۶۔ 
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وھابیت وشرک- ۱۴۳ ھی۔-۔ 


ساکن است چنین تصوری داشتند. این اعتقادات در بسیاری 
از مجتمعات تاکنون باقی ماندہ است؛ و ما در اندونزی این عقیسدہ 
را ھماکنون می یاہیم. مشاهدہ می کنیم کے مردم دربارہ برخی 
از درختان ھمچون درخت تمر ھندی یا درختان ساغو می گویند 
که در آنھا روح وجود دارد و کرای مخفی از ارواح دارند؛ 
و ھمچنین است امر نسبت بە برخی اماکن دور افتادہ یا برخی 


چاەھا... 


ب) اعتقاد بہ تصرفات بتھا 
از آیات و روایات استفادہ می شود که مشرکان اعتقاد بە تأثیر بە نفع و 
ضرر نسبت بە اولیا یا اجنە یا ملائکە یا ب تھا داشتند. لذا مورد مذمت 
قرار گرفتند. 
طٰوَ انخَڈُوا مِنْ دُون اللہ اَلهَة لیَکُونُوا لَهُمْ عِڑابھ (مریم: ۸۱) 
و آنان غیر از خداء معبودانی را برای خود برگزیدند تا مایه عزتشان 
باشد! 
و نیز می فرماید: 
الما تمْبّدُونَ مِنْ دُون اللہ أَوٴثاناً و تَخْلَتُونَ إِنْکاً إنَ الّذِينَ تَمَبَدُونَ 
مِنْ دُون الله لا يَمْلکُونَ لكُمْ رزقاً فَابِْفُوا عِنْد اللہ الرَزقَ و اطَتَدُوۃُ 
و اشْکُرُوا لَهُ إِلَيْهِ ترْجَمُو نہ (عنکبوت: ۱۷( 


5 زا یھ کے 
شما غیر از خدا فقط بتھابی [از سنگ وچوب] را می پرستید و 


دروغی بە ھم می بافید؛ آنھابی را کە غیر از خدا پرستش می کنید: 
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مالک ھیچ رزقی برای شما نیستند؛ روزی را تٹھا نزد خدا بطلبیسد و 
او را پرستش کنید و شکر او را بەجا آورید کە بەسوی او بازگشت 
دادہ می‌شوید. 

و نیز می فرماید: 
وأ لیس اللہ یکافِ عَبلاہ وَ يُخَوقُونَك بالّذِينَ مِنْ دُونه وَ مَنْ بُعْللِ 
الله قَما لہ مِ'نٌ هاوه (زر: ۳ 
آیا خداوند برای [نجات و دفاع از] بندەاش کافی نیست؟! اتا آنھا 
تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمسراہ کند ھیچ 
ھدایت کنندەای ندارد۔ 

بغوی در تفسیر جملہ هو يُخَوْقُونك بالّذِينَمِنْ دُونہ می گوید: 
و ذلك انھم خوفوا النبی تَا معرة معاداۃ الأوثان و قالوا: للتکٴ 
عن شتم آلھتنا او لیصیبك منھم خبل او جنون.' 
آنان پیامب ریا را به جھت دشمنی او با بتھا از مفسدەای ترساندند 
و گفتند: یا دست از دشنام دادن خدایان ما برمی‌داری یا اینکە از 
ناحیه آنھا بە تو گرفتاری یا جنونی خواھد رسید. 

طبری نیز در تفسیر این جملە از قتادہ نقل کردہ کە گفت: 
بعث رسول ال يَزا خالد بن الولید إلی شعب بسقام لیکسر 
العزی, فقال سادنھا و هو قیٔمھا: یا خالد! انا أحذرکھا انّ لھا شدۃة 
لا یقوم الیھا بشيء فمشی الیھا خالد بالفأس فھشم أنفھا۔" 


رسول خدايتا خالد بن ولید را بە درەای در سقام فرستاد تا بت عزی 


١۔‏ تفسیر بغوی۔ ج ۴ء ص ۶۹. 
٢‏ تفسیز طبری ج ۲۴ء ص ۹: 
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وھابیت وشرک ۱۴۵ ہی-۔ 


را شکتن سرمت آن نخ5ایق غاقداسن کو را(از او برعتار 
با آن را ندارد. خالد با تبر به طرف آن رفت و بینی آن را 


خردذ کرد 


ج) اعتقاد بە فرزند داشتن خداوند سبحان 
در آیات بسیاری سخن از این بە میان آمدہ کە خداوند سبحان فرزند 
ندارد از این آیات استفادہ می شود کە مشرکان معتقد به فرزنددار بودن 
خداوند بودەاند۔ وانگھی در برخی از آیات نیز تصریح بے این عقیدہ از 
مشرکان شدہ است. 
خداوند سبحان می فرماید: 
طُل هُو اه أَحَد ٭ ال السَمَدُ ٭ نَم يَلد وَلَم بُولد ٭ وَنَمْ بن 
لہ كقُواَ أَحَدی (اخلاص: )٤-١‏ 
بگو: خداوندہ یکتا و یگانە است؛ خداوندی است کہ ھمه نیازمندان 
قصد او می کنند. [ھ رگز] نزادہ و زادہ نشدہ و برای او ھیچگاہ شبيه 
و مانندی نبودہ است! 
و نیز می فرماید: 
طوَ قالوا ائْحَذ اللُ وکداً سُبْحانَه بل لهُ ما ففي المٌُماواتِ و الأر٘ض 
كُل لُ قاشّو نہ (بقرہ: )۱١١‏ 
و [یھود و نصاری و مشرکان] گفتند: خداوند فرزندی برای خود 
انتخاب کردہ است! - منزہ است او - بلکە آنچە در آسمانھا وزمین 


استء از آن اوست؛ و ھمه در برابر او خاضعند! 
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ہت ۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


ھمچنین می فرماید: 
ود الذیةکارا ا2د اھ کہ کے 
و [نیز] آٹھا را کە گفتند: خداوند فرزندی [برای خود] انتضاب 
کردہ است: انذار کند. 

و نیز می فرماید: 
و قالوا انَحذ الََحْمٌ وَنَدا ٭ 
الٌماوات یَتفْطَرْنَ مِنْهُ و تنْشقٌ الأَرْضُ و تَجِر الجبال مًَ ٭ ان 


دَھَوٴا لِلرَحْمن وَلداً : ازیا کس نفخو ا رکا ٭ إِن 
کلم قی الشمازات و الأَراض الأ آتی انٹمن ک ام 
(مریم: ۸۸ ۹۳) 
و گفتند: خداوند رحمان فرزندی برای خود ب رگزیدہ است. راستی 
مطلب زشت و زنندەای گفتید! نزدیک است به خاطر این سخن 
آسماٹھا از ھم متلاشی گرددہ و زمین شکافته شود و کوەھا 
بەشلات فرو ریزد... از این رو کە برای خداوند رحمان فرزندی قائل 
شدند! در حالی کە ھرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که 
فرزندی ب رگزیند! تمام کسانی که در آسمانھا و زمین ھستند بندہ 
اویند. 

و نیز در جای دیگر تصریح می کند کە برخی از مشرکان معتقد بودند 

کە خداوند دخترانی دارد آنجا کە می فرماید: 

۳ فرآيْكم اللاّتَ و الْعٌی ٭ و مَناة الَّلَةَ الأخْر ی ٭ أَلَكُمُالذکر 
وَ لم الگٹی : ٭ تِللكَ إِذاً قَسْمَةُ ضیزی 4 (نجم: ۹- )۲٢٢‏ 


بە من خبر دھید آیا بتھای "لات" و ''عزی"'و "نات" کےە 
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وھابیت وشرک ۱۴۷ ھی-۔ 


سوّمین آنھاست [دختران خدا هستند]؟۱! آیا سھم شما پسر است 
و سھم او دختر؟! [در حالی کە بزعم شما دختران کمارزش ترند!] 
در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است! 
آیا این اولادی را که آنان برای خدا معتقد بودند تٹھا شفیع بە حساب 
می‌آمدند و ھیچ گونە تأرق در نظام تکوین نداشتند؟! اگر چنین بود چرا 
از آنان بە فرزند تعبیر شدہ است؟! آیا این تعبیر و عنوان دلالت نمی کند 
بر وجود نوع اتحاد و تجانسی بین پدر و پسر به اعتقاد آنان؟ بە این معنا 
کە پسر بە نوعی قدرت پدر را داراست کە نتیجه آن شرک در ربوبیەت 
باشد؟! 
این موضوعی است کھ قرطبی به آن تصریح کردہ آنجا کە می گوید: 
و من اجاز ان تکون الملائکة بنات اللہ فقد جعل الملائکة شہھاً 
ے؛ لان الولد من جنس الوالد و شبھہ۔' 
و هر کس اجازہ دھد کە ملائکه دختران خدا باشد به طور حتم 
ملائکە را شبيه خدا دانسته است؛ زیرا فرزند از جنس پدر و شبيه 


اوست. 


د) اعتقاد بەہ استقلال بتھا 

از آیات قرآن کریم و ادله دیگر استفادہ می شود کە مشرکان بە 
استقلال بٹھا در تأثیر اعتقاد داشتەاند و بدین جھت آنھا را عبادت 
می کردند و لذا نمی توان این آیات را بر مؤمنانی که دیدگاہ استقلالی 
بے اولیا ندارند و آنان را واسطه قرار میدھند و صدامیزنند و 
١۔‏ تفسیر قرطبی, ج ۱۶ء ص ۶۶ 
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ہت ۸ سللسل مباحث وھابیتشناسی 


سی غراغتں گنز غداوقل کعال صاعاتاتا ڑا پھر امتا نر ے ایتتاق ھا 


از این آیاتی کە دلالت بر عقیدہ مشرکان بە استقلال بتٹھا داردء اشارہ 


یک -عدم تأثیر در برابر ارادہ خداوند متعال 

خداوند متعال می فرماید: 
طِقْل أ فَرَأََْمْ ما تتاْعُون مِن دُونِ اللہ إِن أرادتي ال بضُرَعَلْ من 
کاشِفاتً ضر أُوْ أرادتي برَحْمَةِ مل من مُمْسکاتٗ رَحْمَو 
(زمر: ۳۸) 
بگو: آیا ھیچ دربارہ معبودانی کە غیر از خدا می خوانیسد اندیشے 
می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواھدء آیا آنھا می توانند گزند 
او را برطرف سازند؟! و یا اگر رحمتی برای من بخواھد آیا آنھا 


می توآئند لو زحمت او وا بگیرند؟|ا 


دو - ترساندن از خدایان خود 
مشرکان از ان جھت کہ بتان خود را صاحب اثر دانسته و مستقل در 
تأثیر می دانستندء پیامبران را از مبارزہ با بتھا می ترساندند و آنان را بدین 
جھت بە جنون متھم می ‌کردند. 
قرآن کریم از قول قوم ھود نقل می کند: 
طإِن نقُول إِلاً اغتراك بَعْضٌ اَلهنا بسُوء...4 (ھود: )٥٥‏ 
ما (دربارہ تو) فقط سی گرا بعضی ازَعغااف ماب توزیان 


رساندہ (و عقلت ر ربودہ)اند!... 
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وھابیت وشرک ۱۴۹۰ ھی۔-۔ 


مسر ھت مس ("۲٦‏ 
آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بندەاش کافی ٹسثت؟ا اما آنھا 


تو را خر اس ترتاقد 


سه - تصریح بە مساوات 
معبودان مشرکان و کفار و عبادت کنندگان آنھا ھنگامی کە در دوزخ 
اجتماع پیدا می کنند می گوبند: 
شالوا وَ هُمْ فِیھا يَخَتصِمُوَ : ٭ تاللہ إِّ کنا لَفي ضلال مین ؛ إِ 
ُسَوَيکُمٌ رب العالمین> (شعراء: ۹٦١‏ - ۹۸) 
آنھا در آنجا در حالی که بە مخاصمہ برخاستەاند می گویند: بە خدا 
سوگند که ما در گمراھی آشکاری بودیم چون شما را با پروردگار 
عالمیان برابر می شمردیم. 
آنان بە خدا قسم یاد می کنند کە در گمراھی آشکاری بودہاند؛ چرا کە 
خدایان خود را عِدل خدا قرار دادہ و مساوی با او می دانستند و بہدین 
جھت آنھا را می پرستیدند. 
0ل ""+*" متعال دربارہ عقیدہ کفار می گوید: 
لَّذِينَ کَفَرُوا برھم ب يَعُدِلُو نک (انعام: 0 
اما ت7 برای پزوردگار خود شریک و شییه قرار می دهتند 
(ہا اینکە دلایل توحید و یگانگی اوہ در آفرینش جھان آشکار 
است). 
یعنی کفار بتھا را مثل خدا و مساوی او می دانستند. لذا از امام 


علی ئل نقل شدہ کە فرمود: 
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ہت ۰ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


کذب الْعَادلونَ بك إِذْ شبّهُوكُ بأَصَنايھم و أَثْهَدُ اكْ مَنْ سَاوَاك 
بشی و فرت سا قد سال راک 

در کقفمس )اض انا گاج ترکطات معفظہ 
خدایا گواھی می دھم آنان که تو را با چیسزی از آفریدەھای تو 


چھار - نھی از قرار دادن <نذ> برای خدا 
در برخی از آیات قرآن از قرار دادن (ند برای خداوند متعال نھی 
شدہ است از آن جمله می فرماید: 
طفلا تَجْعَلوا لِلَه اداد وَ اَم تعْلمُونہ (بقرہ: )٢٢‏ 
بنابراینء برای خدا ھمتایانی قرار ندھیسدء در حالی کے مےدانیسد 
(ھیچ یک از آنھا نه شمارا آفریدەاند ون شماراروزی 
می دھند). 
فراھیدی در کتاب (العین) می نویسد: 
الن ما کان مثل الشیء یضادہ فی امورہ.' 
نا آن چیزی است کہ مثل چیز دیگری است و در کارھایش با او 
ضدڈیت دارد. 
در کتاب تاج العروس؛آمدہ است: (الند بالکسر: المثل و النظیں جمع 
انداد؛ "؛ (نا بە کسر مثل و نظیر است و جمع آن انداد می‌باشد). 
از آیه فوق استفادہ می شود کە مشرکان بہٹھای خود را در عرض 
١۔‏ نھج البلاغهہ خطبه ۹۱ء با ترجمه فیض الاسلامء ص ۲۳۵. 


٢‏ کتاب العین, مادہ (ن۔ 


٣‏ تاج العروس, مادہ (نن. 
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وھابیت وشرک ۱۵۱ ھی-۔ 


خدا و مثل او مستقل در تدبیر و قدرت میدانستند؛ و لذا قرآن کریم آنان 


پنج - اطلاق المه بر غیر خدا 
از آیات قرآن کریم استفادہ می شود کە مشرکان نسبت بە افرادی غیر 
از خدا اعتقاد الوہمیت داشتەاند؛ 
خداوند متعال می فرماید: 
طٰوَ إِلهْكُمْ إِله واج لا إله إلأً هُو الرَحْمن الرَحِيمٌہ (بقرہ: )۱١١‏ 
وعتایٰ شا اوه نگاننائ ات کشر اوٗار توق سیت 
اوست بخشندہ و مھربان (و دارای رحمت عام و خاص)! 
و نیز می فرماید: 
ِلقَّد أرْسَلنا تُوحاً إلی قَوْمہ فَقالَ یا قَوْم اعبدُوا اللہ ما لَكُمْ مِنْ إله 
غَیْرُهہ (اعراف: )٤٥‏ 
ما نوح را بە سوی قومش فرستادیم؛ او بە آنانذ گفت: ای قوم من! 
(تٹھا) خداوند یگانە را پرستش کنیدہ که معبودی جز او برای شما 
نیست! 
از این آیات استفادہ می شود کە مشرکان در عرض خداوند متعال 
اعتقاد بە الوھیت خدایان خود داشتەاند و لذا قرآن کریم آنان را مذمت 


کردہ و الوھیت را مختص بە خداوند متعال می داند. 


شش ۔ اطلاق کلمه +مع> 
از جمله ادله قرآنی بر اینکه بت پرستان اعتقاد بە استقلالیت معبودان 


خود در تأثیر و قدرت داشتند آیاتی است که در آٹھا کلمه (مع) دربارہ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


عقیدہ مشرکان بە کار رفته و در دوازدہ مورد از قرآن آمدہ است؛ از ان 
جملە: 
می فرماید: بالّذِينَ يَجْعَلُونَ مَم الله إلھاً آَخَر فَسَوْفَ يَعْلمونَب دھمانھا کہ 
معبود دیگری با خدا قرار دادند؛ اتا به زودی می ‌فھمند). (حجر: )۹٦‏ 
ھمچنین می فرماید: 
لا تل مَم الہ ھا آخر فتثعْد مَذمُوماً مَحَڈولاً ٭ ذلكَ گا 
أوٴ٘حی إِلَيكَ رَہِكَ مِنَ الْحِکُمَةِ وَ لا تَجْعَلٗمَم اللہ إ!لھاً خر فتْلمَی 
في جَهَنَمْ مَلَوماً مَدحُو رآ4 (اسراء: ۲٢‏ و ۳۹) 
ھ رگز معبود دیگری را با خدا قرار مدہہ که نکوھیدہ و بی بار و باور 
خواھی نشست! این (احکام)ء از حکمٹتھابی است که پروردگارت بے 
تو وحی فرستادہ؛ و ھ رگز معبودی با خدا قرار مدہ کە در جھنم افکندہ 
مىشوی در حالی که سرزنش شدہہ و راندہ (درگاہ خدا) خواھی بود! 
و می فرماید: 
و مَنْ یدع مَمٌ اللہ إلھا آخَر لا بُرْمانَ لد یہ فَإلّما ساب عِنْدَ رب 
ِنُّ لا بُفلمالكافِرُو ںہ (مؤمنون: ۱۱۷) 
و ھر کس معبود دیگری را با خدا بخواند - و مسلماً ھیچ دلیلی بر 
آن نخواهھد داشت - حساب او نزد پروردگارش خواھد بہود؛ یقینآً 
کافران رستگار نخواھند شد! 
و نیز می فرماید: 
با ہت إلهاً آخَر و لا یَقنَلونَ الس اي حَرّمَ 
الله إ٦‏ بالْحَق و لا يَرنونَ وَمَنْ یَفْعَلَ ذلك یَلَقَ أثاماع (فرقان: )٦۸‏ 


و کسانی کم معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند؛ و انسانی را که 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


وھابیت وشرک- ۱۵۳ ہی-۔ 


خداوند خونش را حرام شمردہہ جز بەحق نمی کشند؛ و زنا نمی کنند؛ 
وھر کس چنین کندہ مجازات سختی خواھد دید. 


معبود دیگری را با خدا مخوان کە ھیچ معبودی جز او نیست؛ هھمه 
چیز جز ذات (پاک) او فانی می شود؛ حاکمیت تنھا از آن الوست؛ 
و ھمه بەسوی او با زگرداندہ می ‌شوید! 
و می فرماید: 
الَذِي جَعَل مم اللہ إلاً آخر فَألَقَياءٌ في الْعَذاب الشدیلیی (ق: )٦٢‏ 
ھمان کسی کہ معبود دیگری با خدا قرار دادہہ (آری) او را در 
عذاب شدید بیفکنید! 
و نیز می فرماید: 
و لا تَجْعلوا مم ال إلھاً خر إِنّي لَكَم مِنْۂ نَذِيرٴہ ینہ 
(ذاریات: (٦٥‏ 
و با خدا معبود دیگری قرار ندھیدہ که من برای شما از سوی او 
بیمدھندەای آشکارم! 
ھمچنین می فرماید: ولا الْمَساجد لِلهِ فلا نَدکُوا مع الله أَحدای دو 
اینکە مساجد از آن خداست: پس ھیچ کس را با خدا نخوانید)! (جن: ۱۸) 
و می فرماید: للا تدع مَم الله إلھاً آ خر فَتكَونَ بن المُمذبین4: ((ای 
پیامبرا) ھیچ معبودی را با خداوند مخوانء کے از معذّبین خواھی بودا؛ 


)۲١۱۳ (شعراء:‎ 
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ہت ۴ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


ھفت ۔ رد اعتقاد بە استقلال با برھان تمانع 
خداوند متعال اعتقاد مشرکان بە استقلال در تدبیر و تأئیر غیر خدا را 
با برھان (تمانع و فساد؛ ره می کند و برھان تمائع با اعتقاد بە استقلال 
تناسب دارد. آنجا کە می فرماید: 
لو کانَ فیھما هد إلأ ال لَفْسدتاى (انیاء: )۲٢‏ 
اگر در آسمان و زمینء جز لالله> خدایان دیگری بودہ فاسد می ‌شدند 
(و نظام جھان بە ھم می‌خورد). 


و نیز یب کا 


(مؤمنون: ۹۱) 
خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکردہ؛ و معبود دیگری با او 
رھ کر سر اس کر مار مزا سر7 
تدببر و ادارہ می کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند (و 
جھان ھستی بە تباھی کشیدہ می‌شد))؛ منزہ است خدا از آنچه آنان 
توصیف می کنند! 
اگر مراد و مقصود مشرکان این بود کە تدہیر و تأثیر معبودانی غیسر از 
گار قا مغا ودشرل افو کت لا اسم گ صسحت 


اختلاف و فساد در عالم نمیشد. 


ھشت - استفادہ از کلم من دون الله> 
در برخی از آیات قرآن کریم کە در صدد بیان عقیدہ مشرکان است 


از کلمه طْمِن دُونِ الله استفادہ کردہ که دلالت بر قطع ارتباط تأثیر و 
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وھابیت وشرک ۱۵۵ ہی-۔ 


تاثیر دارد. 


7:1 و سس ۰ج- ا 


0 او ا کت و یت‎ 2.2.5٠05 
طوْ مِن الناس من یَتخْذ مِن دونِ الله اندادا بحِبّٗونھم ل4‎ 


١ 


(ہقرہ: )۱٦١‏ 
بعضی از مردم معبودھابی غیر از خداوند برای خود انتخغاب 
می کنند؛ و آنھا را ھمچون خدا دوست میدارند. 
می دانیم کە اگر عقیدہ مشرکان دربارہ خدایانشان بە نحو تبعیت و 
طولیت بودہ نە استقلال ھرگز عبارت هِمِنَ دُونِ اللہ صادق نبودہ است. 
خداوند متعال می فرماید: 
ا لَمْ تعلَمْ ان الله لَه مُلكُ السّماواتِ و الأٰض وَما لكُمْ مِنْ دُون 
الله مِنْ وَليٌ و لا نصیر 4 (بقرہ: ۱۰۷) 
آیا نمی دانستی کە حکومت آسمانھا و زمین, از آن خداست؟! (و 
حق دارد ھ رگونہ تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصالح 
بدھد؟!) و جز خداء ولی و یاوری برای شما نیست. (و اوست کےە 
مصلحت شما را می داند و تعیین می کند). 
و می فرماید: 
ِقُل إِنٌي تُھیتٗ ان أَعبْد الَذِينَ تَدْھُونَ سن دُون الله ٹُلٗ لا أَبْمٌ 
أَمُواءكُمْ قد ضَلَلت إذاً وَ ما آتا مَِ الْمُهعدِي ن4 (انعام: )٥٦‏ 
بگو: من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید تھی شدہام! 
بگو: من از ھوی و هھوس‌ھای شماء پیروی نمی کنم؛ اگر چنین کنم؛ 


گمراہ شدہام؛ و از ھدایت‌یافتگان نخواھم بود! 
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ہت ۶ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


رر رر جو تو ہت 


3ھ 


عقابنا بَعْدَ إِذْ انا كَالَذِي اسْتھُوَنْهُ الشَیاطِبنٌ فی الأرٛض 
حَیرانَ لَهُ اُصحابٴ يیَْعُونَهُ إلی الَهُدَی انا ثُل إكَ مُدَی الله مُوٌ 
الٰھُدی و اع نلم لرَب العالمین> (انعام: ۷۱) 
بگو: آیا غیر از خداء چیزی را بخوائیم (و عبادت کنیم) کە نەه 
سودی بە حال مال داردہ نە زیانی؛ و (به این ترتیسبء) بےە عقب 
برگردیم بعد از آنکە خداوند ما را مدایت کردہ است؟! ھماننند 
کسی کہ بر اثر وسوسەھای شیطانء در روی زمین راہ را 1 کرد 
وس کر ان ماندہ است؛ در حالی کە یارانی ھے دارد کے او را بە 
ھدایت دعوت می کنند (و می گویند:) بە سوی ما بیا! بگو: تتھا 
ھدایت خداوند ھدایت است؛ و ما دستور داریم کە تسلیم پزورذگاز 
عالمیان باشیم. 

ھمچنین می فرماید: 
َ3 لَّذِبنَ تَدَمُونَ مِنْ دُون اللہ عِباد أَمثالكُمْ فاذْعُوهُمْ فَلَیْسَجییُوا 
کم إن کتم صادقین٭ (اعراف: )۱۹١‏ 
آقای را فی ان خراىی راہ زی کس عی کید) بعد گکلی 
ھمچون خود شما ہستند؛ آنھا را بخوانیدہ و اگر راست می گوبیسد 
باید بە شما پاسخ دھند (و تقاضایتان را پر آورند)! 

و می فرماید: 
طو يَقَبْدونَ سن دُون اللہ ما لا يَضْرِمُم و لا بَنْفَتْهُمْ وَ يَفُولُونَ 


ات 


ھولاء ُفعاؤنا عِنْد الله قُل ا نون اللہ ہما لا يَعلمٌ في السٌماواتِ 
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وھابیت وشرک ۱۵۷ ھی-۔ 


وَ لا ففي الأز٘ض سُبْحانهُ وَ تعالی عَمًا بُْْكُو نک (یونس: ۱۸) 


آنھا غیر از خداء چیزھابی را می پرستند کے نے بے آنان زیان 
می رساند و نە سودی می ‌بخشدۂ؛ و می گویند: اینھا شفیعان ما نزد خدا 
هستندا! بگو: آیا خدا را بەه چیزی خبر می دھید که در آسمانھا و 
زمین سراغ ندارد؟! منزہ است اوہ و برتر است از آن ھمتایانی کے 
قرار میدھند! 

و نیز می فرماید: 
و لا تدع من دُون اللہ ما لا یَنفْتْكَ و لا یك فَإِن فعَلت فَإنَكَ 
إِذا مِنَ الظالِمِی ن4 (یونس: )۱٠١‏ 
و جز خداء چیزی را که نە سودی بە تو می ‌رساند و نە زیانیء مخوان! 
کە اگر چنین کنی, از ستمکاران خواھی بود! 

خداوند سبحان می فرماید: 
و ما ظلمْنَاهُمْ وَ لکن ظَلَمُوا اَْقستَهُمْ فما انت عَنْهْمْ اَلَنهُمْ اي 
ْھُونَ مِن دُون الله مِن شيٴء لَمًا جاء َمْررَبّكَ و ما زادُوھُم عَيْرَ 
شیب 4 (موند )٢١١‏ 
ما بە آنھا ستم نکردیم؛ بلکە آنھا خودشان بر خویشتن ستم روا 
داشتند! و ھنگامی که فرمان مجازات الھی فرا رسیدہ معبودانی را که 
غیر از خدا می خواندند آنھا را یاری نکردند؛ و جز بر ھلاکت آنان 


نیفزودند! 


نه - استفادہ از لفظ (شر ک و شریک) 
ھمانگونە کە قبلاً اشارہ شد در مفھوم (شرک و شریک؛) عرضیت 


نھفته است نە طولیت و لذا آیاتی کهە در آن اشارہ و تصریح به شرک شدہ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجابی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 


ہت ۸ سللسل مباحث وھابیتشناسی 


را نمی توان ہر موحدانی اطلاق کرد که نظر طولی بھ اولیای الھی داشسته و 
از این جھت آنان را صدا زدەاند. 
خداوند متعال می فرماید: 
طٰوَ اشبْدوا اللہ وَ لا تُْْرکُوا بہ شَيتاً و بالوالدیْنِ إِخساناً و بذِي 
الْقرْبی و الٔتامی و المَساکِین و الجار ذِي الْقربی و الجار الب 
وَ الصًاجب بالْجَتّب و ابْنِ الیل وَ ما مَلَکَت' أَيْمَانكُمْ إنٗ الله 


٦ 


٦ 


ہھءے۔ەه 


لا يُحِبٌ مَنْ کان مُختالاً فخوراء (نساء: )۳٣‏ 
و خدا را بپرستید! و ھیچ چیز را ھمتای او قرار ندھیدا و بے پدر 
و مادرہ نیکی کنید؛ ھمچنین بە خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و 
ھمسایه نزدیک: و ھمسایه دور و دوست و ھمنشینء و واماند گان 
در سفر؛ و بردگانی کە مالک آنھا ہستید؛ زیرا خداوند کسی را که 
متکبر و فخرفروش است: (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زندہ) 
دوست نمی دارد. 

و می فرماید: 
بقل تعالوا اٹل ما حَرٌّ رَبْكُمْ عَلَیْكُمْ الا تُشرکُوا بم شَیّا و 
بالوالدیْنْ إِحْساناً وَ لا تقُلوا أوْلَادَكُمٌ بِن إِنلاق نحْن نَرْرْنْكمْ 7 
رو 0ئ سا کو ھا وت طط وہ وا 
لَْسْالني حَرّمٌ اث إِلأً بالْحَقَ ذِلِكُمْ وَصَكُمْ بہ لَعَلكُمْ تَعْقلُّونَ 
(انعام: (٥ّ‏ 
بگو: بیابید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کردہ است برایتان 
بخوائم: اینکە چیزی را شریک خدا قرار ندھیدا! و بے پدر و مادر 


نیکی کنیدا و فرزندانتان را از (ترس) فقر؛ نکشید! ما شما و آٹھا را 
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وھابیت وشرک ۱۵۹ ہی-۔ 


روزی میدھیم؛ و نزدیک کارھای زشت نروید چه آشکار باشد چه 
پنھان! و انسانی را کە خداوند محترم شمردہہ بە قتل نرسانید! مگر 
بەحق (و از روی استحقاق)؛ این چیزی است کە خداوند شما را بے 
آن سفارش کردہہ شاید درک کنید! 
ھمچنین می فرماید: 

ہل کہا خر ری واج ما هر يٹھا رما بن َالإٹم 
لَفْي یر الْحَقَ وَ ان نُشْرِکُوا باللہ ما لَمْ سز به سلطا سٌّلطاناً وَ اك 
تقُولُوا عَلَی اللہ ما لا نعَلمُو نہ (اعراف: ۳۳) 

کر شارت گب ھتان زشت راء چە آشکار باشد چه پنھانء حرام 


كت 


ٌَّ 
کردہ است؛ و (ھمچنین) گناہ و ستم بناحق را؛ و اینکە چیسزی را 
کە خداوند دلیلی برای آن نازل نکردہ شریک او قرار دھید؛ و بے 
خدا مطلبی نسبت دھید کە نمی دانید. 
هِقُل أيٌ شيٴء اَکَبْرْ شھادَۃ قُل اللہ شھیدڈ بینی و بَيَکُم و أأوجي 
إِليٗ ھذا لقن لأَذِرَكُمْ بہِ وَمَنْبََغ ِنْكُمْ لَنَثْهَدُونَ ا مع ا اللہ 
اہی ۷ر ای 7ر مال راسکو ان کی کا 
تشرکونہ (انعام: ۱۹) 
ص7 اص کس يہ 
بگو: بالاترین گواھی؛ گواھی کیست؟ (و خودت پاسخ بدہ و) بگو: 


خداوند گواہ میان من و شماست؛ و (بھترین دلیل آن این است 


٤ 


کە) این قرآن بر من وحی شدہہ تا شما و تمام کسانی را کە این 
قرآن بە آنھا می رسد بیم دھم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم). 


آیا بەراستی شما گواھی می دھید کہ معبودان دیگری با خداست؟! 
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ہت ۰ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


بگو: من ھرگز چنین گواھی نمی دھم۔ بگو: اوست تنھا معبود یگانە؛ 
و من از آنچە برای او شریک قرار می دھید بیزارم! 
و نیز می فرماید: 
ئل یا ال الکتاب تعالوْا إلی کلِمَةِ سَواء بَینتا و بَيْنكُم الا نبّد 
أ الله ولا تر بہ حیّنا و لا نيد بَنفّا بَنْضا اابا ْ دُوَن 
الله فَإِن تولُوا فَقُولوا اشْلْھَدُوا بأنا مُیْمُو نچ (آل عمران: )٦٦‏ 


بگو: ای اھل کتاب! بیایید بہ سوی سخنی کم میان ما و شما یکسان 


ہے 


-٦ ۰ 012 7 3 7‏ 
است؛ کە جز خداوند یگانە را نپرستیم و چیزی را ھمتای او قرار 
ندھیم؛ و بعضی از ماء بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانہ -بە 
خدایبی نپذیرد. ه رگاہ (از این دعوتء) سرباز زنند؛ بگو ید گواہ 

۱ ۰ --3. 


و می فرماید: 
ا الله لا يفْفرُ ان بشْرَكَ بە و يَقْرَ ما دُوںَ ذِلك لِمَنْ يَشاء و مَن 
شر باللہ فقدِ افتری إِتماً عَظِیماع (نساء: )٥۸‏ 
خداوند (ھ رگز) شرک را نمی بخشدا و پایین‌تر از آن رابرای ھر 
کس (بخواھد و شایسته بداند) می بخشد. و آن کسی کە برای خداء 
شریکی قرار دھدء گناہ بزرگی مرتکب شدہ است. 


ھمچنین می فرماید: 


مو تو و ای ا و ا سو ہیں 


طوَ يَعبَدُونَ من دُون اللہ ما لا ئضَرهُم وَ لا یَنفعْھُم و یمولون 
ھؤلاء شفعاؤنا عِنْدَ اللہ قُلْ ا تبون اللہ ہما لا يَعْلمْ في السُماواتِ 
و لا فِي الأرْضِ سُبْحانهُ وَ تعالی عَکَا بُتْرِكُو ںہ (یونس: ۱۸) 


آنھا غیر از خداء چیڑزھابی را می پرستند کے نے بے آنان زیبان 
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وھابیت وشرک ۱۶۱ ھیے-۔ 


می رساندہ و نە سودی می‌بخشد؛ و می گویند: ایٹھا شفیعان ما نزد خدا 
هستندا! بگو: آیا خدا را بە چیزی خبر میدھید کے در آسمانھا 
و زمین سراغ ندارد؟! منزہ است اوء و برتر است از آن ھمتایانی که 


قرار می دھند. 


دہ -اعتقاد بە ملکیت در مورد معبودان 
از ظاھر آیات قرآن کریم استفادہ می شود که مشرکان در مورد بٹتھا 
و معبودان خود اعتقاد بە ملکیت تدہبیر و استقلال در تأثیر داشتەاند. لذا 
قرآن از آنھا نفی ملکیت می ‌نماید. 
خداوند متعال می فرماید: 
بقل ادُوا الِّينَ رَعَتْمْ مِنْ دُونِ الہ لا يَمْلكُوںَ مثْقال ذرٍَ في 
الماوات و لا ِي الأرض و ما لهُمْفِیھما مِنْ یر و ما لَه مِنهُمْ 
مِنْ ظھیرِ (سبا: )٢۲‏ 
بگو: کسانی را که غیر از خدا (معبود خود) می پندارید بخوانیے۔! 
(آنھا ھرگز گرھی از کار شما نمی گشایند چرا کەه) آنھا بە اندازہ 
ذرّەای در آسمانھا و زمین مالک نیستندہ و نے در (خلقت و 
مالکیّت) آنھا شریکندہ و نە یاور او (در آفرینش) بودند. 
از آنجا کە (شرک) بە معنای اعتقاد بە ملکیت و استقلال در تأئیر و 
تدبیر است لذا در صدر آیە تعبیر بە طلا يَمْلکُوںہ آوردہ و در بخش دیگر 
از کلمه (شرک) استفادہ کردہ و می فرماید: طوّ ما لَه مِنْهُمْ مِن ظھیر4 یعنی 
آن معبودھا کمک کار و معین و یار و یاور خدا در نظام خلقت نیستند 


کە ظھور در عرضیت دارد. 
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ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


یازدہ - استکبار در پذیرش توحید 
مطابق آیات قرآن کریم ھنگامی کە خداوند متعال مشرکان را دعوت 
بە توحید می کرد آنان استکبار ورزیدہ و استبعاد می نمودند و ھرگز 
راضی بە دست برداشتن از شرک و اعتقاد بە وحدت الوھیت گرچے بےه 
نحو طولیت نبودند. 
خداوند متعال می فرماید: 
ؤإنهُمْ کاُوا إذا ققیل لَهُمْ لا إله إِلاً ال یَستَکبُونَ ٭ و یَقوونَ ا 
تار کُوا َلهَتنا لشاعر مَجُنون (صافات: ۳٣‏ و )۳٣‏ 
ارت سا کس سی سرت صا سز کرات 
تکبّر و سرکشی می کردند... و پیوسته می گفتند: آیا ما معبودان خود 


دوازدہ - تعجب مشر کان از دعوت بە توحید 
مشرکان از دصوت بے توحید و نضی شرک و تعدد آلھے در 
عرض خداوند متعال تعجب می کردند و لذا قرآن کریم دربارہ آنان 
می فرماید: 
و تُریڈ ان نَم عَلی الَِينَ استنضنُوا في الأرْض و نَضعَلهْمْ َبكَةَ 
وَ َجْعلهمٌ الوارٹین ٭ وَ تُمَكُن لَهُمْ في الأرض وَثَرِي فِرْعَوْدَ و 
هامانَ وَ جُنُودَھُما مِنْهُمْ ما کانوا يَحْذرُون> (قصص: ٥‏ و )٦‏ 
ما می خواھیم بر مستضعفان زمین منت نھیم و آنان را پیشوایان 
و وارثان روی زمین قرار دھیم! و حکومتشان را در زمین پابرجا 
سازیم؛ و بے فرعون و هامان و لشکریانشانء آنچے را از آنھا 


[بنی ‌اسرائیل] بیم داشتند نشان دھیم! 
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وھابیت وشرک- ۱۶۳ ھی-۔ 


سیزدہ - اعتقاد بە استقلال در ولایت و سلطه 

مشرکان معتقد بە ولایت و سلطه معبودان خود داشته و آنان را در 
این امر شریک خدا می دانستند و معتقد بە تدبیر و اطعام بە نحو استقلال 
بودند۔ 

موی ا 


ئل أ غْرَ الہ اَنَخِذ رَاءٌ وَِيّا فاطر السّماواتِ و الأَر٘ض و هُو یم و 


2 یل ہس 8ه 


لا یْطعَمْ قُ إِنُي أيرتٗ ان اَکُونَ أوٗل مَنْ أَسْلم و لا تَكَونن بن 
لمُٹرکین> (انعام: )١١‏ 

بگو: آیا غیر خدا را ولی خود انتخاب کنم؟! (خدابی) کە آفریننندہ 
آسمانھا و زمین است؛ اوست که روزی میدھدء واز کسی روزی 
نمی گیرد. بگو: من مأمورم که نخستین مسلمان باشم؛ و (خداوند بے 


من دستور دادہ کە) از مشرکان نباش! 


چھاردہ -اشمثئزار مشرکان از دعوت بە وحدانیت 
دلیل دیگر بر اینکە مشرکان معتقد بودند که بتها و معبودانشان عجدل 
خدا بودہ و مستقل در تدہیر هھستند اینکە ھرگاہ آنان بہه وحدانیت خدا 
دعوت میشدند مشمثز شدہ و حالت انزجار بە خود می گرفتند. 
خداوند متعال دربارہ مشرکان می فرماید: 
و إذا هر اللہ وَحْدہُ اثْمَأَزّتُ ثُلٌوب الین لا يُنُونَ بالآخِرۃ و 
إٰذا ذِر الَّذِينَ مِنْ دُونه إِذا هُمْ يَسْتبْغِ رون (زمر: )٤٤‏ 
ھنگامی کہ خداوند بە یگانگی یاد می شود دلدھای کسانی کے بےە 
آخرت ایمان ندارندہ مشمئز (و متنفّر) می گردد؛ اتا هنگامی کے از 


معبودھای دیگر یاد می شودہ آنان خوشحال می شوند. 
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و در آیەای دیگر می فرماید: 
.ام جَعَلوا لہ شرکاء خَلقوا کَخَلقہ فَتشابَه الحَلقَ عَلَيهھمْ ٹُل لہ 
خالق کل شَيٴٗء وَ هُو الَواحد الْققَّارُ (رعد: )١١‏ 
آیا آنھا قادت برای خدا قرار دادند بہەخاطر اینکے آنان 
ھمانند خدا آفرینشی داشتند و این آفرینشھا بر آنھا مشتبه 
لہ ات16 گی هَتاً عحالق سیت سو اس ےهەتو ازست: ہکا 
و پیروز! 
خداوند متعال در رہ اعتقاد مشرکان می فرماید: 
طڑما کاَ لِبشَر ان يُوّيِية ال الکتاب و الْحْکُم 7 ار ُمَيَتُو 
لاس کُونُوا عباداً لي مِنّ دُونِ الہک (آل عمران: ۷۹) 
برای ھیچ بشری سزاوار نیست کە خداوند کتاب آسمانی و حکم 
و نبوّت بە او دھد سپس او بە مردم بگوید: غیر از خداء مرا پرستش 
کنید! 
و نیز می فرماید: 
و لا يَأمْركُم ان تَجڈوا الْملانْكَة و الین ابا ابا أ يََمركُمْ بالکٹر 
بَعَد إذْ أَثمْ مَسِلمُو نک (آل عمران: ۸۰) 
و نە اینکە بە شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 
خود انتخاب کنید. آیا شما راء پس از آنکە مسلمان شدید, بە کضر 
دعوت می کند؟ 
از این آیات استفادہ می شود کە مشرکان غیر خدا را عبادت می ‌کردند 
کە مورد مذمت واقع شدہاند و یا آنکە فرشتگان و یا پیامبران را ربٴ 


مستقإ می دا ستند. 
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وھابیت وشرک ۱۶۵ ھی-۔ 


شبھه: عقیدہ مشرکان بە تأثیر طولی بتھا 
وھابیان معتقدند مشرکان اعتقاد بە طولیت در تآأثیر بتھا دارند. آنان 
بە این آیه تمسک کردہاند کہ خداوند می فرماید: 
و یَمبّدُونَ سن دُون اللہ سا لا يَضَرُهُمْ و لا يَنْفمهُم وَیَفُولُونَ 
مؤلاء شُفعاؤٴنا عِنْد اللہ قُل ا تن اللہ ہما لا يَعلمَ في السٌماوات 
و لا في الأّرّض سُبْحانه وَ تعالی عَکَّا بُِْکُو ن4 (یونس: ۱۸) 
آنھا غیر از خداء چیزھابی را می پرستند کے نے بے آنان زیان 
می رساندہ و نە سودی می بخشد؛ و می گویند: ایٹھا شفیعان ما نزد خدا 
ھستند! بگو: آیا خدا را بە چیزی خبر می دھید کے در آسمانھا 
و زمین سراغ ندارد؟! منزہ است اوہ و برتر است از آن ھمتایانی که 
قرار میدھند! 
آنان می گویند: شرک بر دو قسم است: استقلالی و طولی و عقیدہ 
مشرکین از قسم دوم است؛ اعتقاد بە طولیت نیز بر دو قسم است: پا دلیل 
بر آن وجود دارد یا ندارد۔ و بە عبارت دیگر یا شفیع از جانب خداوند 
در شفاعت مأذون است یا نیست, در حالی که مأُذون باشد مردم 
می توانند نزد آن وسائط رفته و حاجات خود را از آنان بخواھند بر 
خلاف حالت دومء و اشکالی کە متوجه مشرکان است آن است کہ از 
قسم غیر مأٗذون می‌باشد؛ زیرا اگرچه آنان معتقدند کە قدرت بٹھا بر 
شفاعت در طول قدرت خداوند متعال است و آنان واسطە بین مخلوق و 
خالقند ولی این اعتقاد دلیلی ندارد و لذا قرآن کریم آن را مورد مذمت 
قرار دادہ و می فرماید: مِقُلْ ھَل عِنْدكُمْمِنَ عِلم فَخْرجُوهُ لٹاب؛ ١بگو:‏ آیا 


دلیل روشنی (ہر این موضوع) دارید؟ پس آن را بە ما نشان دھید). (انعام: )٥۸‏ 
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و نیز می فرماید: 
ال تقافر 7 الزیہ انشترات ارت اوفام کنا 
نعیْنهُم إلاَ لیْقربُونا إلی اللہ زی (زمر: ۴) 
آگاہ باشید که دین خالص از آن خداست: و آنٹھا که غیر خےا را 
اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود کہ: ایٹھا را نمی پرستیم 
مگر بەخاطر اینکە ما را بە خداوند نزدیک کنند. 
آنان می گویند که از این آیه نیز استفادہ می شود مشرکان اعتقاد به 
واسطه بودن بٹھا داشتەاند نە آنکه آنھا را خدا و نظیر خداوند متعال 


بدائند. 


پاسخ 





ا ولا ھمان گونە کە قبلاً اشارہ کردیم ادلّه بسیاری وجود دارد که 
مشرکان دیدگاہ استقلالی در مورد تأئیر و افعال و قدرت بتٹھا داشته و 





ا ثانیا: آیاتی کە شفاعت را مورد تأبید قرار دادہ در صورتی کە بە 
اذن خدا باشد این مطلب را تأبید می کند کە مشرکان معتقد بە شفاعت 
استقلالی و مستقل از خداوند سبحان بودہاند. 


اکا ثالثاً: اعتقاد مشرکان بە استقلال در شفاعت برای بہٹھا از ظاھر 





برخی آیات نیز استفادہ میشود. 


ہے 7ھ ۱ 7 


ہام انخڈوا مِنْ دُون اللہ شفعاء ذَُ 


شفعاء قُل ا و لوْ کالُوا لا يَمْلکُونَ شیْناً و 
َعْقِلُونَ ٭ قُل لِلّہ الشَفاعَةُ جَمیعاً لَهُ مُلكُ السٌُماواتِ و الأْٛض 


کے 3 
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وھابیت وشرک ۱۶۷ ھی-۔ 


مم لی ترزْجَعُو نہ (زمر: ٤٤‏ و )٤٤‏ 

آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفتەاند؟! بە آنان بگو: آیا (از آنھا 
شفاعت می طلبید) هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری 
برای آٹھا نباشد؟! بگو: تمام شفاعت از آن خداست, (زیرا) 
خاککت سا تھا فی 00 آ۵ اؤسکتو سی سَٹهابلشسزی 
او بازمی گردید! 

در این دو آیه قرائنی وجود دارد که دلالت بر اعتقاد استقلالی 
مشرکان بە شفاعت بتھا دارد از آن جملە: 

١۔‏ در آیه اول کلمه ١شفعاء)‏ بر بتٹھا اطلاق شدہ آن گاہ در آیە دوم 
می فرماید: فَلله الْفاعَی و می دانیم که شفاعت در آیهە دوم بے معنای 
واسطەگری نیست؛ زیرا معنا ندارد کە بگوہیم: واسطەگری مخصوص 
خداست: بلکە بە این معناست کە قدرت ہر مساعدت و یاری, بہ خداوند 
متعال باز می گرددہ و این معنا دلالت می کند ہر اینکه مشرکان اعتقاد بے 
استقلال بٹھا در شفاعت داشتەاند و اینکه بٹتھا در مساعدت و یاری 
مستقل و در عرض خدا عمل می کنند. 

٢‏ جملە فِللَه الشَفاعَدُ دلالت بر حصر ملکیت شفاعت دارد و نیز 
للا انھازات والاير ماسکے کرت درس حر متقند 
با مفھوم آن, نفی ملکیت شفاعت و یاری و کمک بے نحو ملکیت و 
استقلال از دیگران می کند. و این بە نوبه خود دلالت دارد بر اینکه 
مشرکان دیدگاہ استقلالی و بە نحو ملکیت دربارہ بٹتھای خود داشتەاند. 

٣‏ کلمه َمِنْ دُون اللہ کە بە معنای بریدن و قطع ارتباط تأثیر و اعمال 


قلارت ار کداؤنك معالاسكَش کائدلومڑتداانئ طلك ایت کک 
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مشرکان اعتقاد استقلالی دربارہ بٹھا در مورد شفاعت و یاری آنھا 
داشتەاند. 
خداوند متعال می فرماید: 
طْو لَفْذْ جَْمُونا ُرادی کما مجر تی تہ 
خوٰلَاكُمْ وراء ظھ>ُورِكُم و ما نری مَعكُم تُفعاءكُم ا لَذِينَ زَعَمْتْمْ 
َنهُمْ فِيکُمٌ کام لن تقطم بَْنكُمْ و ضل عَنْکُمْ ما کلم تَزْحُمُونَہ 
(انعام: )۹٤‏ 
و (روز قیامت بە آنھا گفته می‌شود:) همه شما تتھا بے سوی ما 
بازگشت نمودیدہ ھمان گونە که روز اوّل شما را آفریدیم! و آنچه را 
بە شما بخشیدہ بودیمء پشت سر گذاردیدا و شفیعانی را کە شریک 
در شفاعت خود می پنداشتیدء با شما نمی بینیم! پیوندھای شما بریسدہ 
شدہ است؛ و تمام آنچە را تکیەگاہ خود تصوٌر می کردیدء از شما 
دور و گم شدہاند. 
از اینکە خداوند سبحان می فرماید: طز عَت ات فا ویعتی 
شما گمان می کردید کە بتھا در میان شرکا نقعش شریک خلا را ایفا 
می کنند استفادہ می شود کە مشرکان دیدگاہ استقلالی دربارہ بتھا 
داشتەاند؛ زیرا این معنا مفاد از کلمه (شریک) است. 
علامہ طباطباپی یل دربارہ اعتقاد مشرکان بە استقلال در تأثیر ہٹما 
می نویسد: 
و انّما ذم تعالی المشرکین لقولھم إما نقبدهُم إلَ لیْقربُونا لی الله 
فی فاعطوھم الاستقلال و قصدوهم بالعبادة دون الله تعصالی 
و لو قالوا: انّما نعبد الله وحدہ و نرجو ان یشفع لٹا اولیساؤہ لما 
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وھابیت وشرک ‏ ۱۶۹ ہی۔-۔ 


کفروا بذلك و لعاد شرکاؤھم مثل الکعبف فھي وجھة و لیست 
بمعبودة, و انّما یعبداللہ بالتوجه الیھا.' 
خداوند متعال کە مشرکان را مذمت کردہہ بە جھت گفته آنان است 
که (عبادت نمی کنیم آٹھا را مگر بە جھت آنکه ما را بە سوی خدا 
نزدیک گردانند)ء آنان بە معبودان خود صفت استقلال عطا کردہ و 
آنھا مقصود بە عبادت بودہاند نە خداوند متعالء و اگر گفته بودند: ما 
تٹھا خداوند واحد را عبادت می کنیم و امیدواریم کە اولیای او برای 
ما شفاعت کند ھرگز با این عمل کافر نمیشدند و شریکانشان 
ھمانند کعبه بە حساب می آمدند کە در حکم جھت می باشد نہ آنکە 
معبود گرددہ ھمانا خداوند با توجە بە سوی کعبە عبادت می شود. 
او نیز می فرماید: 
ان الوثنیة المبنیة علی الشرك اذا أُمعنّا فی حقیقة معناھا وجدناھا 
مبنیة علی اساس توحید الصائع و اثبات شفعاء عندہ ما نمْبْھُمٌ 
ِلأً یقرَبُونا إِلّی اللہ زلْفی > و ان انحرفت فیما بعد عن مجراھا و 
آل امرھا إلی اعطاء الاستقلال و الاصالة للاَلھة دون اللہ." 
اگر در حقیقت معنای بت پرستی که مبتنی بر شرک است خوب فکر 
کنیم درمی یاہیم کە آن مبتنی بر اساس توحید صانع و اثبات شغیعانی 
نزد خداوند است (ما عبادت نمی کنیم آٹھا را جز آنکه ما را به سوی 
خدا نزدیک سازند) گرچه بعدھا از مجرای آن منحرف شدہ و امرش 


بە اعطای استقلال و اصالت بە خدایانی غیر از خداوند ختم گ: 7 


١۔‏ المیزانء ذیل آیات ۳۶ ۔ ۴۹. 
5 ھمانء جع ص ۹۔ 
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ہت ۰ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


٢‏ از منظر روایات 
در روایات نیز ھمانند آیات قرآن کریم بە عقیدۂ مشرکان به طور 
تفصیل اشاراتی شدہ است اینک برخی از آنھا را ذکر می نماییم: 
زید بن خالد جھنی می گوید: 
صلی بنا رَسوٴلٌ لزا صلاۃ الصٔح ؛ بالحُدَیَيَة في أثر سمَاء کانتٰ 


ا 


مِن الیل فَلَمًا اْصرف َقبل عَلیٗ الّاس فقال: ھَل تَدْرُودَ مَاذا 
قال رَبْكُمْ؟ َالوا: الہ وَ رَسُولَهُ أَعْلَمٌ قال: قال: أَصْبَح مِنْ عِبّادِي 
مُؤْمِن بي وَ کافِر فَأَمَا مَن قال۔ مُطرنا بفضل الله و رَحْمِتهِ فذِلكَ 
مُؤْمِنّ بي و کافْرٌ بالکوکب و أَمَا مَنْ قال: مُطرنا بنوء کذا وَ کذا 
رسول خدايلا با ما در حدیبيه نماز صبح را زیر آسمانی کے بسیار 
تاریک بود بە جای آورد و چون از نماز ذ فارغ شد فرمود: آیا 
می دانید کە پروردگار شما چە فرمودہ است؟ عرض کردند: خدا و 
رسولش بھتر می دائند. فرمود: صبح کرد از بندگانم مؤمنبە من و 
کافر بە من؛ اما کسی که گفت: ما بہ فضل و رحمت خدا به باران 
رسیدیم؛ او مؤمن بە من و کافر بە ستارگان است و اما کسی کهە 
بگوید: ما به واسطه فلان و فلان ستارہ باران دادہ شدیم او ب من 
کافر شدہ و بە ستارہ ایمان آوردہ است. 
ابوھریرہ از رسول خدايقاچ نقل کردہ که فرمود: 
ألمْ ترَوْا إلی مَا قال رَبُكُم؟ قال: مَا اَنعَمّْتُ عَلی عِبّادِي مِنْ نمْمَة 


یع هہ 


إِلأً أَصّْح فَريسقٌ مْهُمْ بهَسا کافرین: بَقُولون: الکوَاکبَ و 


١۔‏ صحیح مسلم,ء ح۷۱؛ صحیح بخاری, ح۸۴۶ و ۱۰۳۸ و ۷۵۰۳۔. 
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وھابیت وشرک ۱۷۱ ھیے-۔ 


بالکواکيب۔' 
آیا نظر نکردید بە آنچه کە پروردگارتان فرمود؟ فرمود: نعمتی بر 
بندگانم ارزانی نکردم جز آنکه دستەای از آنھا بە آنْ کافر شدند و 
می گویند: ستارگان: و بە ستارگان۔ 

ابوسعید خدری از رسول خداب نقل کردہ کە فرمود: 
لو ايك ال لقْطر عَن الّاس سَبٔع مب نین ثُمَ أَرْسَلهُ لاسج نت 
طائفةٌ بهِ کافرین يَفُولُونَ مُطرنا بنوء 7 
اگر خداوند باران را از مردم ھفت سال بگیرد و سپس بر آنان نازل 
گرداندہ طائفهەای بە او کافر می شوند و می گویند: ما بہ واسطه ستارہ 
مجدح باران دادہ شدیم۔ 

ابن عباس می گوید: 
مُطر لاس عَلی عَھّدِ انی از فقال انیپ أَصبَمٌ سن لاس 
شَاکِر و مِنْهُمْ کافْرٌ قَالُوا: هذِہ رَحمئ اللہ. وَقال بَتْضهُمْ لق 
0 کذا و کذا. قال: لت ذو الایَڈُ وفلا أَقَيمٌ بمَواقع 
الوم" حتّی بلغ طوَ تجْعَلون رِزْفَكُم أَنكُم تكَدبُو نٹ 
بر مردم در عصر پیامبر ؿا باران فرستادہ شدء حضرت فرمود: امروز 
عدەای شک رگزار و برخی نیز کافر شدند۔ عرض کردند: این رحمت 


خداست. و برخی گفتند: ستارہ فلانی و فلانی صادق آمد. ابن عباس 


١۔‏ صحیح مسلمء ح۷۲. 

۶۱۳۰ مسند احمد: ح۱۱۰۴۲؛ صحیح ابن حبانء ح‎ ٢ 
.۷۵ واقعه:‎ ٣ 

۴ واقعه: ۸۲۔ 


۵ صحیح مسلم, ح۷۳ 
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ہت ۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


گفت: این آیە نازل شد: (سوگند بە جایگاہ ستارگان و محل طلوع و 
غروب آنٹھا) تا اینکە رسید بە اینجا (و بە جای شکر روزی‌ھایی که 
بە شما دادہ شدہ آن را تکذیب می کنید؟) 

معاویه لیٹی از رسول خداي چا نقل کردہ که فرمود: 
کو اللّاسْ مُجِبینَ قَبنْزِل الله تََاركَ و تعالی عَلَيْهمْ رزّقاً سن 
رقه فَیْصحُونَ مُشرکین۔ فقیل لَه و کَيْفَ ذَاك يَا رَسُول الله! قَالَ 
قُولَونَ مُطِرنا بنوء کذا و کذا۔' 
مردم در قحطی بە سر می برندہ و خداوند تبارک و تعالی بر آنان از 
روزی خود نازل می کند ولی آنان مشرک می‌شوند. بە او عرضه شد: 
چگونە این چنین می‌شود ای رسول خدا! فرمود: می گویند با فلان و 
فلان ستارہ؛ باران دادہ شدیم. 

ترمذی بە سندش از عدی بن حاتم نقل کردہ کە گفت: 
أَتیّتُ ال يََڑاا وَ في غَقَي صلیب' مِنْ ذہب فقال: پا عَدِ ىا أ٘طرحٌ 
عَْكَ هذا الوئن مِنْ عُقْك, فطرَختَه فَالْتهیتٗ الب و هُو یَقَرَاً سُورَۃَ 
َرَائةٍ فَقَرَاً هذِہ الیَة: ہاتّخڈُوا أَخبارَهُمْ وَ رُْبانهُمْ أَرباباً مِنْ دُون 
الله حَتَی قرغ بتھا۔ فقُلت نا لسٰنا نمْبْدهُم فقال: ألیْسَ بُحَرمُونُ 

مَا أَحَل الہ رون و بل ما مال فَحِلونَه؟ قُلت بلی. 

قال: فَتِلك عَبَادَثهُمْ' 
خدمت پیامب ریت آمدم در حالی که در گردنم صلیبی از طلا بہود. 


حضرت فرمود: ای عدی! این بت را از گردنت دور انداز. من آن را 


١۔‏ مسند احمدء ح۱۵۵۳۷:؛ مسند طیالسی, ح۱۲۶۲۔ 


.۲۱۸ سنن ترمذی, ح۳۰۹۵؛ المعجم الکبیرہ طبرانیء ج۷ء ص‎ ٢ 
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وھابیت وشرک ۱۷۳ سی - 


دور انداخته و خدمت حضرت رسیدم در حالی که سورہ برائت را 
قرائت می کرد. این آیە را تلاوت نمود: (دانشمندان و راهبان خود 
را اربابی غیر از خدا گرفتەاند) تا آنکے از آن فارغ شد. عرض 
کردم: ما آٹھا را عبادت نمی کنیم۔ حضرت فرمود: آیا این گونےە 
نیست کە آنانء حلال خدا را حرام می کنند و شما نیز حرام می دانید 
و حرام خدا را حلال می کنند و شما نیز حلال میشمارید؟ گفضت: 
آری: حضرت فرمود: این ھمان عبادت آنان است. 

از این حدیث استفادہ می شود کە مشرکان معتقد بودند کە بزرگانشان 


٣‏ از منظر تاریخ 
با رجوع بە کتب و نقلھای تاریخ می توان بهە نحوۂ عقیدۂ مشرکان 
صدر اسلام پی برد. 
ابن عاشور می گوید: 
... فالعرب کان أصل دیٹھم في الجاھلیة عبادة الأصنتام و سرت 
إلیھم معھا عقائد من اعتقاد سلطة الجن و الشیاطین و نحو ذلك. 
فکان العرب یٹبتون الجن و ینسبون إلیھم التصرفات, فلأجل ذلك 
کانوا یتقون الجن و ینتسبون إلیھا و یتخذون لە المعاذات و الرقي و 
یستجلبون رضاھا بالقرابین و ترك تسمیة اللہ علی بعض الذبائح...' 
مک وا ا سس سافاھ ہلا رابرد ہر آن 


عقایدی از اعتقادات از قبیل سلطه جن و شیاطین و امثال آنھا در ہین 


١۔‏ التحریر و التنویں ج ۶ صص ۲۴۳ و ۲۴۴. 
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ہت ۴ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


آنان سرایت پافت. لذا عربھا جن رااثبات کردہ و بے آنھا 
تصرفاتی را نسبت میدادند و بدین جھت مشرکان از جن ترس 
داشته و خود را بە آنھا نسبت میدادند و برای آن دعاھا و دستورھا 
می گرفتند و رضایت آنھا را با اعمال تقربی و ترک نام خدابر 


بعضی از حیوانات ذبح شدہ جلب مینمودند. 


ابن عبدالبر در شرح حال (ضمام بن ثعلبه) از (ابن عباس) نقل کردہ 


کە گفت: 


بعث بنو سعد بن بکر ضمام بن ثعلبة وافداً إلی رمسول الل تا 
فقدم عليه... قال: یابن عبدالمطلب! اي سائلك و مغلظ عليك في 
المسألة فلا تجدن فی نفسك. قال: لا اجد فی نفسی, سل عمٗا 
بدالك. قال: أنشدك باللہ! الھك و اله من کان قبلك و اله من ہو 
کائن بعدك, اللہ امرك ان نعبدہ وحدہ لا نشرك بە شیناً و ان نخلع 
ھذہ الأوثان التي کان آباؤنا یعبدون معە؟! قال: اللَّھم نعم... 

قال: فاتی بعیرہ فاطلق عقاله ٹم خرج حتی قدم علی قومه 
فاجتمعوا اليهء فکان اول ما تکلم بے ان قال: بئست اللات و 
العزی! قالوا: مه یا ضمامء اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون. 
قال: و یلکم: انھما و اللہ ما تضران و ما تنفعان.' 

نی سعد بن بکر ضمام بن ثعلبے> رابه سوی رسول خداق 
فرستادندہ و او بر آنْ حضرت وارد توبن گفت: ای پسر عبدالمطلب! 
از تو سؤالی دارم و در این مسأله بر تو سخت می گیرم و چیسزی ر 


بر من فروگذار مکن. حضرت فرمود: هر چه بپرسی بە تو می گویم 


2 الاستیعاب ج ۹٢‏ صص ۶۴۴ و۳۰۵ 


پرینت: ٦‏ پس از: غلطگیری و جابجاپی مجدد و صفحەآرابی: مجری: جباری نیک: در تاریخ: ۹۰/۵/۳ء قطح: رقعی, شاخہ: ۸۹۰٦۷‏ 





وھابیت وشرک ۱۷۵ ہی-۔ 


و چیزی را فروگذار نمی کنم. او گفت: تو را بە خدا سوگند! خدای 
تو و خدای کسانی کە قبل تو بودند و خدای کسانی کە بعد از تو 
خواھند آمد آیا خداوند تو را دستور دادہ تا او را بە تٹھابی بپرستیم 
و بە او ھیچ شرکی نورزیم؛ و اینکە این بتھابی را کە پدرانمان با 
خدا می پرستیدند رھا کنیم؟! حضرت فرمود: آری... 
او بە سراغ شتر خود آمد و پابند را از او برداشت و از آنجا بیسرون 
آمد تا بر قومش وارد شد ھمگی نزد او اجتماع کردندہ و او اولین 
سخنی که گفت این بود کە: لات و عزا بد ھستتد! آنان گفتند: 
دست از این حرف بردار ای ضحمام! و از برص پپرھیسز: از جذام 
یپرھیز از جنون بپرھیز۔ او گفت: وای بر شما! بە خدا سوگندا بے 
طور حتم آن دو نە ضرر بہ کسی می ‌رسانند و نە نفع. 

ابن حجر در ترجمه و شرح حال ١٢زنیرہ)‏ از سعد بن ابراھیم نقل کردہ 

کهە گفت: 

کانت زنیرة رومیة فاسلمت,؛ فذھب بصرھهاء فقال المشرکون: 
اعمتھا اللات و العزی. فقالت: اني کفرت باللات و العزی. فرذ 
اللہ بصرھا۔' 
زنیرہ رومیه اسلام آورد و چشمش کور شدہ مشرکان گفتند: لات و 
عزی او را کور کردند. زنیرہ گفت: من بے لات وعزی کافر 
شدەامء در این ھنگام خداوند چشمان او را با زگرداند. 

بدرالدین حوثی می‌نویسد: 
.. دلّت ھذہ الّبات الکریمة و امثالھا من القرآن علی انّ دعاء 


۹۱ الاصابق ج ۸ ص‎ .١ 
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ہت ۶ سللسل مباحث وھابیتشناسی 


المشرکین و عبادتھم و اتخاذھم من دون الہ اَلھة کان علی وجه 
الاعتقاد فیھم انم ینفصسون و یضرون بما لیس إِلأَ لہ رب 
العالمین: فکان الره علیھم بابطال هذا الاإعتقاد و بیان ان الملك 
لہ وحدہ کما اكّ لە الربوبیة وحدہ. ولم نعرف حقیقة اسم الشرك 
و اسم عبادتھم لغیرالل إلاً بھذا المعني الذي کثر استعماله عندھم 
و صار هو المتبادر فھو الأصل في تفسیر الشرك و العبادة؛ لائّے 
هو الثابت بالدلیل القرآني الثابت في کثیر من سور القرآن. و من 
ادعی غیرہ فعليه البیان.' 

.. این آیات کریمە و امثال آنھا از قرآن دلالت دارد بر اینکه 
صدا زدن مشرکان و عبادت آنان و از غیر خدا خدایانی را برای 
خود انتخاب کردن ھمراہ با این اعتقاد بودہ که آنان نفع می رسانند 
و ضرر می زنند؛امری کہ تنھا در حیطه کار پروردگار عالمیان است: 
و رد بر آنان بە ابطال این اعتقاد است و بیان اینکە سلطنت و سلطه 
و ملکیت تنھا برای او می باشدہ ھمان گونە که ربوبیست تنھا برای 
اوست. و ما حقیقت اسم شرک و اسم عبادت آنان غیر خدا را 
نمی شناسیم جز بە این معنا کهە استعمال آن نزد آنان زیاد بودہ و 
متبادر بە ذھن ھمین است و آن اصل در تفسیر شرک و عبادت 
می باشد؛ زیرا این معنا بە دلیل قرآنی ثابت است که در بسیاری از 
سورەھای قرآن وجود دارد و ھرکس غیر آن را ادعا کند باید بے 
بیان آن بپردازد. 


در کلام بدرالدین حوئی بە اعتقاد مشرکان بە عرضیت تصرف اولیا 


.۴۷ الایجاز فی الرد علی فتاوی الحجاز حوثی. ص‎ .١ 
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وھابیت وشرک ۱۷۷ سی - 


اشارہ شدہ؛ امری کە ھرگز در اعتقاد موحدان نسبت بە اولیا وجود ندارد. 
علی الدین محیی الدین در مقاله خود بے نام (عبادة الارواح 
(القوی الخفیة) فی المجتمع العربی الجاھلی) می گوید: 
و اتخذت عبادة الارواح اشکالا اخری کعبادۃة الجن أُو تعدد 
الجن؛ و ذلك تودداً لتلك القوۃ الخفیة الرھیبة التي یتوھم الانسان 
تھا تستطیع ان تلحق به الأأذی اوانه یستطیع استخدامھا إذا فھم 
اسرارھا و استطاع استئنامھا لأغراض هي فی الغالب شریرة. 
و كذلك عبادة الملائکة کأرواح سماویة و عبادة النجصوم و 
الکواکب و غیر ذلك. و السبب الرئیسی لھذا الاعتقاد هو ارتبساط 
معیشتھم بالطبیعة حیث تتوقف حیاتھم علی المطر کما یتوقف 
سیر قوافلھم علی النجوم و الکواکب السیارة مشل الکلدانیین و 
کھنة بابل الذین عبدوا الکواکب و اتقنوا فن الاسترشاد بالنجوم.' 
پرستش ارواح شکلھای دیگری بە خود گرفت؛ ھمچون پرستش 
جن یا تعدد جن؛ و این بە جھت دوست داشتن با آن قوہ مخفی 
است که در او وجود دارد و انسان خیال می کند که آن قوہ می‌تواند 
بە او آزار رساندہ یا اینکە می تواند آن را استخدام کند در صورتی 
که اسرار آٹھا را بفھمد یا بتواند با آنھا به جھت اغراضی کے غالبً 
شر استء انس پیدا کند. 
و ھمچنین است پرستش فرشتگان ھمچون ارواح آسمانی و پرستش 
ستارگان و سیارات و غیر آنھا. و جھت اصلی این اعتقاد ھمان 


ارتباط زندگی و معیشت آنھا با طبیعت است؛ زیرا زندگی آٹھا بے 


.١‏ الجزیرۃ العرب قبل الاسلامء ص ۱۵۷۔ 
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ہت ۸ سللسل مباحث وھابیتشناسی 


باران وابستە می باشد؛ ھمان گونە کە سیر قافلەھای آنان بر ستارەھا و 
سیارات متوقف بودہ است؛ مشل کلدانیھا و کاھنان بابل که 
ستارہپرست بودہ و فن راهنمابی از ستارەھا را خوب میدانستند. 
فیروزآبادی نقل می کند: 

کان غاوي بن عبدالعزی وسموھ سو اذ 
أقبل ثعلبان یشتدان حنّی تسنماہ فبا لا علیه. فقال البیت: ثمّ قال 
ہت جوا سس سس 
فکسرہ و لحق بالنبي یڑ فقال: ما اسمك؟ فقال: غضاوي بن 
عبدالعزی. فقال: بل انت راشد بن عبد رب 

غاوی بن عبدالعزی سرپرست بت لہنیسلیم> بود یک وقت کہ او 
نزد آن بت بود ناگھان دو روباہ آمدند که در شدت بە سر می‌بردند 
تا اینکە بر آن بت تکیه دادہ و بر آن بول کردند. غضاوی آن شعر 
معروف را سرود؛ و سپس گفت: ای جماعت سلیم! نے بے خدا 
سوگند! ھرگز این بت بە شما ضرر یا نفع نمی رساند و عطا نکردہ و 
نفع نمی دھد. او آن بت را شکسست و بے پسامبرت٭ پل ملحق شد. 
حضرت بە او فرمود: اسمت چیست؟ او گفت: غاوی بن عبد العزی. 


حضرت فرمود: بلکە تو (راشد بن عبد ربّهە> ھستی. 


١۔‏ القاموس المحیطء ج ۱ء ص ۸۰ 
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پاسخ بهە شبھات وھابیت پیرامون شرک 


بعد از بحثِ حقیقت شرک و شرک مشرکان صدر اسلام؛ اینک به 


بررسی شبھات و دیدگاہ وھابیان در این زمینە می پردازیم: 


شبهه اوّل: قتال رسول خدايق8 بە جھت اخلاص در دعا 
محمّد بن عبدالوهاب در وصف قریش می گوید: 

کانوا یدعون اللہ سبحانہ لیلا و نھارا ثمٌ منھم من یدعو الملائکة 
لأجل صلاحھم و قربھم إلی اللہ لیسستغفروا لے أو یدعو رجلا 
صالحاً مثل اللات أو نبیاً مثل عیسي۔ و عرفت اَّ رمسول ال نَا 
قاتلھم علی ھذا الشرك و دعاھم إلی اخلاص العبادة... فقاتلھم 
رسول ال يَیا لیکون الدعاء كلّە للہ لم و الذبح کلّے لہ 
و الاستغاثة کلّھا با و جمیع العبادات لل...' 

مشرکان قریشء خداوند سبحان را شبانه روز می خواندند ولی برخی 
از آنھا ملائکە را بە جھت صلاح و قربشان بە خدا صدا می زدند تا 


برایشان استغفار کنند یا مرد صالحی را ھمانند بت لات می‌خواندند 


١۔‏ کشف الشبھات ص ۹. 
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ہت ۰ سلسلہ مباحث وھابیتشناسی 


یا پیامبری ھمانند عیسی را صدامیزدند.۔ و تو دانستی که 
رسول خدايقا با آنان بە جھت این شرک جنگید و آنان را بے 
اخلاص در عبادت دعوت نمود... رسول خدا با آنان جنگید تا تمسام 
دعا مخصوص خدا باشد و تمام نذر و ذبح و استغاثه و تمام عبادات 


مخصوص خدا گردد.۔۔ 


گفته شدہ کە مشرکان صدر اسلام از آن جھت که فرشتگان را بە 


جھت قربشان بە خدا صدا زدہ و از آنان درخواست حاجت می کردند 


مورد نکوھش قرار گرفتەاند ھمان کاری کە الآن نسبت بے اولیا انجام 


می گیرد. 


پاسخ 


ا 





اولاُ کفا خدا را شبائەروز نمی خواندند بلکه بٹھٗ را 


می خواندند و آنھا را عبادت می نمودند. خداوند متعال از قول آنھا 
می فرماید: ہما نَعْبهُم ال ليْقََبُونا إلّی الله زلّفی پ؛ (اینھا را نمی پرستیم مگر 
بەخاطر اینکە ما را بە خداوند نزدیک کنند). (زمر: ۳) 


و نیز می فرماید: بْْ انی ھیت ان أَعْيد الَدذِینَ تَتاَعُوَتَ تد دُونِ الله پ؛ 


(بگو: من از پرستش کسانی کە غیر از خدا می خوانید تھی شدہام). (انعام: )٢٥‏ 


و نیز می فرماید: 


9۷۶۷۶۶۶۶۶۹ 9۳03 

دُونِ الله (اعراف: ۳۷) 
تا زمانی کە فرستادگان ما [فرشتگان قبض ارواح] بە سراغشان روند 
و جانشان را بگیرند؛ از آنھا می پرسند: کجایند معبودھایی کە غیر از 


خدا می خواندید؟ 
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وھابیت وشرک ۱۸۱ ھی-۔ 


و می فرماید: 
ا الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُون الہ عِبادٌ أَمْْالكمّ (اعراف: )۱۹١‏ 
آنھابی را کە غیر از خدا می خوانید (و پرستش می کنید)ء بنسدگانی 
ھمچون خود شما ھستند. 

و از زبان کفار می فرماید: 
ڈھالوا ربکا مولاء شُرکاؤنا الَذِين کُنّا نَأعُوا بن دُونك) 
(نحل:٦۸)‏ 
می گویند: پروردگارا! اینھا ھمتایانی ہستند کہ ما به جای توء آٹھا 
ر می خواندیم. 

و نیز می فرماید: 
١‏ الین تَقِبىدُون سن دُون الل لا يَنْلْکُ ون لَکُےمٗ رز٘قاہ 
(عنکبوت: ۱۷) 
آنھابی را کە غیر از خدا پرستش می کنید: مالک ھیچ رزقی برای 


ا ثانیاً: خداوند متعال مشرکان را بە این جھت مذمت کردہ کە بٹتھا 





یا ملائکه یا جن را می خواندند و از آنھا حاجت می طلبیدند ھمراہ با 
اعتقاد بە رازقیت و ربوبیت مستقله. 
خداوند متعال می فرماید: 
پِانخڈُوا أَخِارَهُم و رُخبانَهُمْ أَربابا سن دُون اللہ و الْمَسِیح بن 
مَرَیْمَ و ما أَيرُوا ِلأً برا إھا واجداً لا إِلهَ إِلٌ هُو سُبَحانَهُ عَکا 


بشرکوں> (توبه: ۳۱) 


(آتھا) دانشمندان و راهبان خویش را معبودھایی در برابر خدا قرار 
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ہت ۹۲ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


دادند و (ھمچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی کە دستور نداشتند 
جز خداوند یکتابی را کە معبودی جز او نیستء بپرستند او پاک 
و منزہ است از آنچه ھمتایش قرار می دھند. 

و نیز می فرماید: 
بقل ادخُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الہ لا يَمْلکُوںَ مثقال ذرٍَ فسي 
الكّماواتِ وَ لا فِي الأَْض 4 (سا: ۲۲) 
گوتا رک عو او عا ہرد ضر سے ھا ووا تا 
(آنھا ھرگز گرھی از کار شما نمی گشایندہ چرا کە) آنھا بە اندازہ 
ذرّەای در آسمانھا و زمین مالک نیستند. 

و نیز می فرماید: 
ان الین تبون بسن دُون الل لا يَنْلٌُونَ لک راہ 
(عنکبوت: ۱۷) 
آنھابی را کە غیر از خدا پرستش می کنید: مالک ھیچ رزقی برای 


سا نہ تند۔ 





ا ثالثا: ھمان گونە کە قبلاً ذکر نمودیم مطلق صدا زدن و اسعغائه 
مخصوص خدا نیست,: بلکەه صدا زدنی مخصوص بے خداست کے با 
اعتقاد بە استقلال باشد و استغاثئەای مخصوص بے خداست کے با نظر 
لباقت و لی اگ اسان دن انون فی قرطمىی مین غذاوتد وا 
صدا زند و از او چیزی بخوامد با این اعتقاد کە او واسطه فیض 
خداست و خداوند بهە او برکت دادہ و حیات برزخی نیز در جای خود 
ثابت است, با این اعتقاد صدا زدن و چیزی را از غیر خدا خواستن 
اشکالی ندارد. 
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وھابیت وشرک- ۱۸۳ ھی-۔ 


شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز می گوید: 
اگر کسی بە پیامبر یا غیر از او از اولیا استغاثه کند بە اعتقاد اینک 


او دعایش را می شود و از احوالش باخبر است و حاجتش را 
بر آوردہ می کند ایٹھا انواعی از شرک اکبر است.' 


پاسخ 


تا ولا اصل اعتقاد بە سلطه غیبی برای غیر خداوند ولی بے اذن او 





از آیات قرآن استفادہ می شود؛ 
الف) خداوند متعال از قول حضرت یوسف إؿٍ می فرماید: ِاذْعَبُوا 
بقجبصِي ھذا فَأَلَقُوهُ عَلی وَجْهِ أَبي ات بَصیرا؛ (این پیراھن مرا ببرید و بر 
صورت پدرم بیندازید, بینا می شود). (یوسف: ۹۳) 
و در دنباله آیه فوق می فرماید: 
کنا اااء اڈ الات لی رھ نار ہوا ت45 
اتا ھنگامی کە بشارتدھندہ فرا رسیدء آن (پیراھن) را بر صورت 
او افکند؛ ناگھان بینا شد. 
ب) و دربارہ حضرت موسی |إطٍٍ می فرماید: 
طِفقَلَنا اضربٴ بعَصاك الْحَجَر فَالْفَجَرتٗ مه انتا عَشرۃ عَيا) 
(بقرہ: )٦٦‏ 
بە او دستور دادیم عصایى خود را بر آن سنگ مخصوص بزن! ناگاہ 


دوازدہ چشمه آب از آن جوشید. 
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ہت ۶۴ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


ج) و دربارہ یکی از یاران حضرت سلیمان ؿا می فرماید: 
طقال الَذِي عِنْدَهُ عم مِنَ الکتاب آنا آَیك به قَبْل ان يَرنَه إليَكَ 
طَرفْكَ فَلمًا رَآهُ مقر عِنْدہُ قال ھذا مِنْ فَضلِ ربٔي ک (نمل: )٠٤‏ 
کسی کہ دانشی از کتاب (آسمانی) داشت گفت: پیش از آنکه 
چشم بر ھم زنی؛ آن را نزد تو خواھم آوردا! و هنگامی کە 
(سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: ایسن از 
فضل پروردگار من است. 

ا ثانیاً: اگر مقصود آن است که شخصی که مردہ سلطه غیبی ندارد 

و ارتباطش با این عالم قطع شدہ است: این را در بحث حیات برزنحخی 

بحث خواھیم کرد. 

ا ثالئا: در بحث علم غیب, علم غیب اولیای الٰھی بە موضوعات؛ 


نات شوو بت 








ا رابعاً: شرک اکبر عبارت است از عبادت غیر خدا و اعتقاد بےە 


الوھیت یا ربوبیت کسی کە نسبت بە او خضوع می کند. در حالی که 


استغاثه بە غیر خدا و صدا زدن اوء اگر ھمراہ با اعتقاد بە استقلال غیر 





خدا در تصرفات نباشد بلکە کارھایش تحت نظر خدا و بهہ اذن او باشد 


شبهه سوم: شرک بودن صدا زدن واسطه 

ممکن است کسی بگوید کە مشرکان, توحید در خالقیت و ربوبست 
داشتەاند و تنھا بە جھت صدا زدن واسطەھا مشرک ہودند؛ زیرا خداوند 
١۔‏ رہک: کتاب ‏ شیعه شناسی؟کء از مؤلف. 
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وھابیت وشرک ۱۸۵ ہیے-۔ 


متعال می فرماید: 

ووتیىحالن تو کو اصوم وا رك 
(زمر: ۳۸) 
و هھرگاہ از آنان سؤال کنی: چہ کسی آسمانھا و زمین را آفریسدہ 
است؟ مسلَّماً می گویند: اللہ. 

و نیز می فرماید: 
بقل مَنْ يَرَركُكُمْ ِنَ السماء و الأرْضِ أَئَیْ بَنْلك اَم 
وَ الأْبصار و مَنْ رج الْحَيٗ من الْمبّتِ و بُشرِج الْمبّت من 
الحَي وَمَیْ بر الأئرَ نَسَيَقُورن الف نَتَُلْ انل تُنُونہ 
(یونس: ۳۱) 
بگو: چە کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دھد؟ یا چهە کسی 
مالک (و خالق) گوش و چشمھاست؟ و چە کسی زندہ رااز مرد 
و مردہ را از زندہ بیرون می آورد؟ و چە کسی امور (جھان) را 
تدبیر می کند؟ بە زودی (در پاسخ) می گوبند: خداء بگو: پس چچرا 


ا اولاً از آیات دیگر استفادہ می شود کە مشرکان نسبت بے بٹما 





و وسائطء اعتقاد رہوبیت یا خالقیت داشتەاند؛ اینک بە برخی از این آیات 


اشارہ می کنیم: 


ان الین تَدْھُونَ بس دُون الله لی يَخلَقُوا ابا وَ لو 
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ہت ۶ سللسل مباحث وھابیتشناسی 


۹ہھ 


جُتمَعُوا لهہ (ےےم: 0۸۳ 
7 را کە غیر از خدا می خوانیسد, ه رگز نمی تواننسد مگسی 
بیافرینند هر چند برای این کار دست بە دست هم دھند! 

و نیز می فرماید: 
ام جَعَلُوا لہ شرکاء خلَفُوا کخلَقه 4 (رعد: )۱١‏ 
آیا آنھا ھمتایانی برای خدا قرار دادند بەخاطر اینکه آنانء ھمانند 
خدا آفرینشی داشتند. 

ھمچنین می فرماید: 
طو الذِينَ تَُونَ مِ'ن دُون ما يَمْلكُونَ مِنْ قطٔمی رہ (فاطر: )۱١‏ 
و کسانی را کە جز او می خوانید [و می پرستید] حتی بە اندازہ پوست 
نازک ھسته خرماء مالک نیستند. 

خداوند متعال می فرماید: 
بقل آ غیْر اللہ أبٔفي را و هُو ربا کل ش شَيء وَلا تب قُل 
یس الا عَلَيْھا و (انعام: (٤‏ 
بگو: آیا غیر خداء پروردگاری را بطلیم؛ در حالی که او پروردگار 
ھمه چیز است؟! ھیچ کس عمل [بدی] جز بە زیان خودش: انجام 
نمی دھد. 

و نیز می فرماید: 
و إذ أآخذ رہكَ مِنْ بٌني دم مِنّ ظبورممٌ دُرِِتهُمْ وَ أَشْمَدَمُمْ 
عَلی أَنقْيِهم أ لس برَبكُمْ قالوا بلی شھدنا ان تقُولوا يَوْمْ الَقبامَة 
إِنَ کا عَنْ هذا غافلی نہ (اعراف: ۱۷۲) 


اس 
و [بە خاطر بیاور] زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب 
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وھابیت وشرک ۱۸۷ ہی-۔ 


فرزندان آدمء ذریه آنھا را برگرفت؛ و آنھا را گواہ بر خویشتن 
ساخت؛ [و فرمود:] آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری, 
گواھی می دھیم! [و چنین کرد مبادا] روز رستامخیز بگوبیسد: ما از 
این غافل بودیم؛ [و از پیمان فطری توحید بی خبر ماندیم]. 

خداوند متعال می فرماید: 
(انَخڈُوا أَخِارَمُمٌ 7 رُخبانهُمٌ َرباباً سن دُونِ اللہ و المَِیح ابَْنٌَ 
مَرَیْمَ و ما أَمرُوا إلأ ِیَتبدُرا لھا واجداً لا لا إِلهَ إِلاً هُوَ سُبْحانهُ عَا 
يُشرکُو ںیھ (توبہ: ۳۱) 
[آنھا] دانشمندان و راهھبان خویش را معبودھابی در برابر خدا قرار 
دادند و [ھمچنین] مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند 
جز خداوند یکتابی را کە معبودی جز او نیست: بپرستند او پاک و 
منزہ است از آنچه ھمتایش قرار میدھند! 

و نیز می فرماید: 
و لا يَتَخِذ بَمْضنا بَعْضاً أَرباباً مِن دُونِ الله (آل عمران: )٦٦‏ 
و بعضی از ماء بعضی دیگر را - غیر از خدای یگانه ۔۔۔ بے خدابی 
نپذیرد. 

و می فرماید: 
و لا يَأمْكَم ان تتَخُڈوا الْمَلاْكَة و الْیّ.نَ ابا باباچ (آل‌عمران: ۸۰) 
و نە اینکە بە شما دستور دھد کە فرشتگان و پیامبران راء پروردگار 





1ا ثانیا: آیه مورد بحث در مورد محاجّه با مشرکان بودہ و درصدد 


اثبات این مطلب است که اگر آنان در امور ذکر شدہ تأمّل نمایندہ بە ایسن 
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ہت ۸ سللسلہ مباحث وھابیتشناسی 


نتیجه می رسند که خالق و مدبّر بالاصاله تنھا خداست: گرچے به زبان 
نمی آورند. 
لذا خداوند متعال در آیەای دیگر می فرماید:هقُل من یَرْزْقُكُمْ سن 
الٌماواتِ و الأَّزٛ٘ض ثُل اھ کرسظس شدۃ از اس اکا کر 
روزی میدھد؟ بگو: الله). (سباأً: )۲٢‏ 
ھمچنین می فرماید: 
ان الین تبون مس دُون الله لا يَنْلكٌُونَ لک راہ 
(عنکبوت: ۱۷) 
آنھابی را کە غیر از خدا پرستش می کنید: مالک ھیچ رزقی برای 
علامه طباطبابی ی8 در تفسیر این آیه می فرماید: 
احتجاج آخر علی المشرکین من جھة الرزق الّذي هو الملاك 
العمدة في اتخاذھم اللهة؛ فالَھم یتعلّلون في عبادتھم اللهة بانھا 
ترضیھم فیوسعون لھم في رزقھم فیسعدون بذلك: فأمر النبی ڑا 
ان یسألھم من یرزقھم من السماوات و الأرض؟ و الجواب عنه 
اه اللہ سبحانہ؛ لاكَّ الرزق خلق في نفسه و لا خالق احتّی عند 
المشرکین - إلاً الله عزْ اسمه لکنه بستنکفون عن الاعتراف به 
بألسنتھم و ان اُذعنت بە قلوبھم و لذلك امر ان ینوبھم فی 
الجرات لتال: رئن ا۵آ 
احتجاج دیگری است بر مشرکان از جھت رزقی که ملاک عمدہ 


در خدا دانستن آنان است؛ زیرا مشرکان در عبادت کردن بہٹھا 
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وھابیت وشرک ۱۸۹ ھی-۔ 


چنین علت می آوردند کە؛ آن بتھا از ما راضی شدہ و در نتیجه در 
روزی ما توسعه می دھند و از این راہ ما بە سعادت می رسیم؛ خداوند 
بە پیامبرش دستور داد تا از آنھا یپرسد کە چهە کسی از آسمانھا 
و زمین برایشان روزی می فرستد؟ جواب آن این است کے تھا 
خداست کە روزی ‌رسان می ‌باشد؛ زیرا رزق بە خودی خود مخلوقی 
از مخلوقات خدا است و حتی نزد مشرکان ھم؛ خالقی بە جز خدای 
عزیز نیست: ولی آنان از اعتراف زبانی نسبت بے آن مضایقه 
می کردند گرچه قلوبشان بە این امر اذعان داشت, و لذا خداوند بە 


پیامبرش دستور داد تا بە نیابت از آنان بگوید: (خدا)... 


شبهه چھارم: شرک بودن درخواست قوت و عزت از غیر خدا 

ممکن است کسی بگوید: از آیات قرآن استفادہ می شود که عزت؛ 
ولایت: قوت و شفاعت و ... ھمگی از آنِ خداست و لذا از غیر او 
خواستنء شرک است. 

خداوند متعال می فرماید: ہما لكُمْ مِنْ دُونه مِنْ وَلي و لا شفیع؛ (ھیچ 
سرپرست و شفاعت کنندەای برای شما جز او نیست). (سجدہ: )٤‏ 

و نیز می فرماید: فِفَإِنٌ ار للَهِ جَمیعاء؛ (پس بدرستی که ھمه عزّتھا از 
آن خداست). (نساء: ۱۳۹) 

و نیز می فرماید: وك الْقُوََ لہ جمیعئ؛ (تمام قدرت, از آن خداست)۔ 
(ہقرہ: )۱٦١‏ 

و نیز می فرماید: 


ِقُل یا ھْل الکتاب تعالَوْا إلی كَلِمَةِ سَواء بَيْننا و بَْنكُم الا نبّدَ 


0 
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ہت ۰ سلسل مباحث وھابیتشناسی 


َ‫ 7 
ور کے 


إِلاً الله و لا تُشركَ به شَیْتا وَ لا یذ بَعْفنا بَعْضا اباب سن دُون 


لل... (آل عمران: )٦٦٤‏ 
بگو: ای اھل کتاب! بیابید بە سوی سخنی کہ میان ما و شما یکسان 
است؛ کە جز خداوند یگانە را نپرستیم و چیزی را ھمتای او قرار ندھیم؛ 


و بعضی از ماء بعضی دیگر را -غیر از خدای یگانہ - بە خدابی نپذیرد.. 


پاسخ 
با جمع بین این آیات و آیات دیگر بە دست می آید کە عزت, قوٴّت: 
ولایتء تدہیر و ... بالاصاله از آنِ خداوند است: ولی به مر کس که 
عغراس کن نعل ز ون تراف بد آنن لا( سال کا 
اك سقال ىی فرمایت پقالششگرات: ارآ جو آتھاکتة اسور را تیر 
می کنند). (نازعات: )٥‏ 
و نیز می فرماید: ہو لِلَه ارہ و لِرَسُولہ و لِلَمُوْمنین)؛ ١در‏ حالی که عزّت 
مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است). (منافقون: ۸) 
ھمچنین می فرماید: 
نما وَلیْكُمْ الله و رَسولَهُ و الّذِينَ اَمنّوا...پ (مائدہ: )٤٥‏ 
سرپرست و ولی شماء تنھا خداست و پیامبر او و آنھا کے ایمان 
آوردہاند... ۔ 
و می فرماید: 
الّذِينَ تبقُون الَسُول اي را فَالَذِبنَ آمنُوا بهِ و عَرَرُوهٌ..) 
(اعراف: )۱٥۵۷‏ 
ھمانھا کە از فرستادہ (خدا)ء پیامبر ٭اّی> پیروی می کنند... سس 


کسانی که بە او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند... 
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وھابیت وشرک ۱۹۱ ھی-۔ 


و نیز می فرماید: 
و المُنُونَ و الْمومناتُ بَنْضهُمْاَولیاء بَْض يَأمْرُونَ بالمثْرٌوف 
و َنهَونَ عَنٍ المَْکر 4 (توبہ: ۷۱) 
مردان و زنان باایمانء ولی (و ار و یاور) یکدیگرند؛ امر بے 
معروف: و نھی از منکر می کنند. 
بنابراینء ما نیز می توائیم بە سراغ وسائط رفته و از آنھا حاجت 
بخواھیم ولی ھمراہ با این اعتقاد کە تمام امور بە دست قدرت با کفایت 
الٹھی است و اوست که این آثار را در وسائط قرار دادہ است: و آنھا ھر 
کاری کە انجام می دھند بە اذن و مشیت الھی است. 


شبهه پنجم: مشرک بودن اکثر مردم 

غوارتو ا سو را تو ما نے أَكْْرهُمْ باللہ لا وَهُمْنَُرتُون)؟؛ 
(و بیشتر آنھا کە مدعی ایمان بە خدا ھستند مشرکند). (یوسف: )۱٠١‏ 

گفته شدہ بسیاری از مدعیان ایمان به جھت انجام برخی کارما 


ا اولاً: این آیە اشارہ بە مراتب شرک عقیدتی, بعد از مرحله توحید 





در ذات دارد کە در بسیاری از افراد موجود است: و مقصود از آن شرک 
8 نک ان کہ ایت رق التارہ شی اؤغراطل ےرگ 


عملی داشته باشدء کە از آن بە ریا و سمعه و شرک خفی تعبیر می شود. 
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ڑا ۱۹۲ سلسلە مباحث وهھابیتشناسی 


ا 





ثالثا: آیه فوق بە توسل و استغاثه بە ارواح اولیای الٰھی و... با آن 


نیست بلکە در راستای آن می باشد. 


شبههە ششم: شرک در این زمان اکبر از شرک جاھلیت 


و بتھا را تنھا در حال سختی می خواندند نے راحتی ھمانگونه که 


إنا سکم الف ؛ في الَبَخر ضلٗمَن تَدْعُونَ إِلً إِبَاهُ فلكًا نَجَاكُمٌ 
لی لبْڑ رك وکا الإِنْسان کفُو را (اسراء: )٦۷‏ 

۷ٰٔییىیٔ۰ً۹۷۹"۰۰" تمام کسانی را 
کە (برای حل مشکلات خود) می خوانید فراموش می کنید؛ اما 
ہنگامی کە شما را بە خشکی نجات دھدہ روی می گردانید و انسانہ 


بسیار ناسپاس است. 


و نیز می فرماید: 


یِقُل أ رآَبتکم إِن ات 7 
کسی دِقی بل إِبَاهُ تلدھُون فِيَکَٹِفٗ ما تَدَعُون 
لی إك ےت ٠‏ و )٢٤١‏ 

بگو: بە من خبر دھید اگر عذاب پروردگار بە سراغ شما آید با 
رستاخیز برپا شود آیا (برای حل مشکلات خود) غیر خا را 


می ‌خوانید اگر راست می گویید؟! (نہ؛) بلکه تٹھا او را می خوانید! 
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وھابیت وشرک- ۱۹۳ ہی-۔ 


و او اگر بخواهدء مشکلی را کە بەخاطر آن او را خواندہایدء برطرف 

می سازد؛ و آنچه را (امروز) ھمتای خدا قرار می دھید (در آن روز) 

فراموش خواھید کرد. 
و نیز می فرماید: 

و إِذا مَسَ النْسانَ ضر دَعا رک میا لی تم إِذا خولَهُ نعْمَة بن 

نیما سکیا ۰2 "۰ و 

کیل ڈل تد تمَتَم بکُفْرك قِلیلاً ُِكَ من أَصُحاب نَا (زمر: 0۸ 

7 که انسان را زیانی رسد؛ پروردگار خود را می خواند و به 
سوی او باز می گردد؛ اتا هنگامی کہ نعمتی از خود بە او عطا کند 
آنچه را بە خاطر آن قبلاً خدا را می خواند ازیاد میبرد وبرای 
خداوند ھمتایانی قرار می دھد تا مردم را از راہ او منحصرف سازد؛ 
بگو: چند روزی از کفرت بھرہ گیر کە از دوزخیانی. 


و نیز می فرماید: 
و إذا عَشَهُمْ مَوْجٌ کَالظلَلِ دَھَوا الله مُخْلصینَ له الدین> 
(لقمان: ۳۲) 


و ھنگامی کہ (در سفر دریا) موجی ھمچون ابرھا آنان را بپوشاند 
خدا را با اخلاص می خوانند۔ 
و امر دوم آن است که گذشتگان ھمراہ با خدا افراد مقربی از انبیا 
و اولیا و ملائکە را می خواندہ و یا درخٹھا و سنگھابی را صدا 
می زدند ولی مطیع خدا بودند و او را معصیت نمی کردند اما ال زمان 


ما ہا خدا کسانی را می خوانند کە از فاسق‌ترین مردمند...' 


.١‏ المجموع المفیدہء شرح کشف الشبھات صص ۶۶ ۔ ۶۹۔ 
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ہت ۴ سلسل مباحث وھابیت شناسی 


پاسخ 


ا 





اوَلاً ما در حال سختی و راحتی, ھمه امور را مرتبط به خداوند 


متعال دانسته و زمام امور را بە دست او می دانیم و اگر بہ سراغ وسائط 


آن ھم در ھنگام سختی‌ھا می رویم بدین جھت است که خداوند ما را بە 


رجوع به آنھا ھدایت کردہ تا از فیوضات آنھا بھرہ ببریم و می دانیم کە 


آنھا کاری را بدون اذن و ارادہ خداوند انجام نمی دھند. و نیز می دانیم کە 
بە طور حتم دعای آنھا در استجابت حاجات انسان تأثیرگذار است. 


ا 





و ّٔ‌".م. 


۳00ھ" رَسُول لا اع بإڈنِ اللہ و لو اَم إِذ ظَلَمُوا 
َْقْمَهُمْ جاؤك فَاسَْفْقرُوا اللہ و اسْتتْفر لَهُمُ الرَسُول لوجدُوا اللہ 
توٗاباً رجیماً4 (نساء: )٦٤‏ 

ما ھیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکە بە فرمان خداء از وی 
اطاعت شود. و اگر این مخالفانء ھنگامی کم به خود ستم می کردند 
(و فرما‌ھای خدا را زیر پا می گذاردند)ء بە نزد تو می آمدند؛ و از 
خدا طلب آمرزش می کردند؛ و پیامبر ھم برای آنھا استغفار می کرد؛ 


خدا را توب پذیر و مھربان می یافتند. 


ثالياً: ھمیشے مسلمانان بے اولیيای الھی و در راأس آنھا بے 


پیامبر اکرم یا متوسل می شوند و ھرگز شخص فاسقی را برای واسطله 


فیض الھی بودن قابل ندانسته و مورد توجے خود قرار ندادەاند. آری 


ممکن است برخی از فرقەھا باشند که افراد فاسقی را مورد توجه قرار 
دادہ و در حا بسیار زیاد ملجأً و پناہ حقیقی خود بدانند کە ما مسلمانان 


از آنان تبری جسته و قبول نداریم. 
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کتاہنامہ 


۴ قرآن کریم. 

٭ نھچ البلاغه. 

.١‏ الاغاثة بادلة الاستغائه حسن بن علی سقاف شافعی, اردن۔ 

٢‏ الایجاز فی الرہ علی فتاوی الحجاز بدر الدین حوثی صععاء 
مکتبة الیمن الکبری۔ 

٣‏ تاج العروس, مرتضی زبیدی داراللیبیا. 

۴ التب رک و التوسل و الصلح مع العصدو الصھیونیء تھسرانء 
۵ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, علامه مصطفوی تھسران 
وزارت ارشاد و فرھمنگ اسلامی. 

۶ تھذیب اللغة ازھری بیروت, دار احیاء التراث العربی۔ 

۷ تیسیر العزیز الحمید شیخ سلیمان بن عبداللہ آل الشیخء چاپ 
اولء قاھرہ مکتبة التراث الاسلامیء ۱۴۱۶ھ .ق۔ 

۸ الجامع الأحکام القرآنء قرطبےی. قاھرہ دارالحسدیثء 
۳ھ .ق٠‏ 

۹ الجزیرة العرب قبل الاسلام, علی الدین محیی الدینء چاپ 
اولء مكة مکرمه حامعة الملک آل سعود ۴۰۴٣ھ‏ .ق۔ 
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چا ۱۹۶ سلسلہ مباحث وهابیتشناسی 


۰ الدرر السنیة فی الاجوبة النجدی محمد بن عبدالوهاب 
جمع عبدالرحمان بن محمد قاسم النجدیء چاپ ششمء 
۷ھ .ق. 

١‏ شیعە‌شناسیء علی اصغر رضوانیء تھرانء مشعر۔ 

قاموس المحیطہ فیروز آبادیء بیروت دارالکتب العلمیة. 
۳۔ کافیء محمد بن بعقوب کلینی, بیروت, دارالاضواء. 

۴۔ کتاب العین, فراهیدیء مسقط وزارۃ التراث القومی و 
الثقافی. 

۵ کشف الشبھات محمد بن عبدالوهابء چاپ دوم, ریاض 
۶ھ .ق۔ 

۶ لسان العربء ابن منظور افریقی بیروت داراحیاء الراث 
لے 

۷ مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوهھاب, جامعة الامام محمد 
بن سعود. 

۸. المجموع المفید شرح کشف الشبھات: سعد بن عبداللہ بن 
سعد السعدانء ریاض, دار ابن خزیمة ۱۴۱۴ھ ۔ق۔ 

۹ مجموع فتاوی بنباز ریاض, دارالوطنء ۱۴۱۶ھ .ق. 

٠‏ معجم مقاییس اللغةہ ابن فارسء بیروتہ دارالحیاء الشراث 
التری: 

١‏ مفاھیم یجب ان تصحح, محمد بن علوی مالکی چاپ دبی. 
۲. المفردات؛ راغب اصفھانیء بیروت, دارالمعرفة. 

٣‏ المیزان فی تفسیر القرآنء علامة محمد حسین طباطبابیء 
دارالکتب الاسلاميه. 
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